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ّشروطّپذیرشّمقاله
ستاده نشده وده، قبلاً منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری فر. مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان ب1

 باشد.
شوند. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می2

نمایید. برای این منظور طی مراحل نام در سامانه، مقاله را ارسال مراجعه و پس از ثبت .http://jmmlq.azad.ac.irبه نشانی 
 زیر لازم است:

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛ -
 ورود به صفحه شخصی؛ -
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛ -
ن را بارگذاری نمایید؛ از نوشت فایل مقاله«( صفحه ارسال مقاله«پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست  -

نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی 
ها( را در فایلی ننویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آ

 اری کنید. )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.(جداگانه بارگذ
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.  -
متر از هر طرف، و فاصله خطوط سانتی 3، با فاصلة (A4)، با مشخصات صفحه Word2013. مقاله باید  در محیط برنامه 2
 .تایپ شده باشدb lotus 11ی متر، با قلم سانت 5/1
 شوند.ه می، پذیرفت«شناختیادبیات عرفانی و اسطوره».  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد.. مقالاتی که تنها به نقد کتاب می1
الات جستن از نکات شاخص مقمفهوم مقالات و بهره . برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کردن هرچه بیشتر6

، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی نشریهمندرج در این 
www.ISC.gov.ir  وwww.ricest.ac.ir .مراجعه فرمایید 

 گان اعلام خواهد شد.* پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسند
 

ّنحوةّتدوینّمقاله
 بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: کلمه0577یا  صفحه 25مقالات نباید از 

رست منابع )که گیری، فهها، مقدمه، بحث و نتیجهمتن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه الف(
 این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد.« ی»د باید طبق بن

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.  27عنوان باید حداکثر در  ب(
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد. 277چکیده باید حداکثر در  ج(
 ها است.ا دربارة آنواژه است که موضوع پژوهش عمدت 5های کلیدی؛ شامل حداکثر واژه د(
ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث مقدمه شامل بیان مسأله، هدف هـ(

نظری جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج 
 شوند(
 دست آمده از پژوهش نگاشته شود.به قاله(، باید نتیجهپس از مبحث اصلی )متن م و(



  

شد و به ترتیب ای جداگانه تایپ شده باچکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه ز(
 ها باشد.شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه

نید کان بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کالاماز نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن مقاله حتیح(
 و نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید.

یب ذکر قول در متن به این ترتارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل ط(
: 1303ری شده(؛ مثال: )خانلهای نقلصفحه یا صفحه شود: )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال نشر اثر: شمارة

126) 
به این صورت بیاید: )نام نویسنده، سال چاپ/ شماره دفتر/ شماره بیت( =)مولوی  مثنویدهی به متن ارجاع -

 هفردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، شماره جلد: شمار شاهنامه(؛ ارجاع به 1301/2/212
 صفحه(

: 1331ینوی خردمصورت ایتالیک بیاید. )اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به -
122 ) 

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:  -
 (25: 1306)مهاجر و نبوی 

 اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت ذکر شود: -
 (25: 1331شناس و همکاران ق)ح
ف و ها را با افزودن الناند، ارجاع داده شده است، آای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شدهاگر از نویسنده -

 (156الف:  1305کوب ب و ج تفکیک نمایید. مثال: )زریّن
یست( با در مواردی که نویسنده مشخص نکتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نویسنده )کتاب،  ی(

 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود:شناختی و با رعایت نشانهاطلاعات کامل کتاب
رجمه یا . ترجمه/تصحیح )اگر تنام کامل کتابخانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر. نام درّموردّکتاب:

 ت(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر.تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد اس
 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود:

. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام کتاب
 نام ناشر.

مارة ، س )سال چاپ(. ش )شنام مجله، «نام مقاله»نام نویسنده. تاریخ انتشار. خانوادگی نویسنده، نام درّموردّمقاله:
 چاپ(، صص )شماره صفحات مقاله از منبع آن(.

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است. ک(

 .1531015111، کد پستی: 0، طبقه 223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک نشانیّدفترّمجله:ّ
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail)؛ پست الکترونیکی 33337723؛ دورنگار: 33337723تلفن: 



ّنامهّآوانگاریّوّترجمهّمنابعشیوه
ّ

بّهّترتیب: ّدرجّاطلاعاتّمنابع

. سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ شمسی 3. نام کوچک؛ 2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛ 1
شود. اگر . نام کتاب به صورت ایتالیک آورده می1پ شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛ آثار چا

کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آوانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در پرانتز آورده 
. اطلاعات مربوط به چندمین 6شود؛ باشد نام او آورده می. اگر کتاب به کوشش یا به ترجمه شخص دیگری 5شود؛ می

 . عنوان کامل ناشر. نمونه: 3. شهر محل چاپ 0چاپ؛ 

. Tr. by yat (Intertextuality)īBeynāmatnGraham. Allen. (2010/1389SH). 
ed. Tehrān: Markaz. rd . 3ūPayām yazdānj 

 

ّاختصاراتّاستفادهّشدهّدرّمنابعّپایانی:

Tr. by  ترجمه 
n.d. تا )بدون تاریخ( بی  

Explained by  توضیح 
Selected by  انتخاب 

With the Effort of  به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه 

Ed. by  به تصحیح 
ed.nd 2  ویراست دوم 
ed.th 4 ویراست چهارم 

Collected by  انتخاب 

MA Thesis نامه کارشناسی ارشدپایان 
Vol.rd 3 جلد سوم 

Available at: ها(قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:  زیر نظر 

Introduction by   مقدمه  
SH  شمسی 
AH قمری 

ّ

 نکاتّآوانگاری:

 š ī xشود مثلاً: خویش = شوند، ضبط میدر آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می-
 شود. استفاده می šاز  shری برای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلاً برای ش به جای در آوانگا-
 xosrowشود: خسرو= های مرکب دو نشان استفاد میبرای مصوت-



  

 شود. استفاده می sشود مثلاً برای ص، س، ث از برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می-
 nā miy شود.نشان داده می iیای متحرک با  ای کوتاه پیش از-

ّ

ّبرخیّازّعلائمّموردّاستفادهّدرّآوانگاری:

  aفتحه = 
  eکسره = 
 oضمه = 

  āآ = 
 ūاو= 

 īای = 
  iای کوتاه= 
 owضمه + و = 

 ’ء ، ع = 
 čچ= 
 xخ= 
 žژ= 

 šش = 
  qغ و ق = 

  vو = 
  yی = 

 

ّنکاتّکاربردی:ّ

توان از جست و جو در سایت کتابخانه ها میهر نویسندگان و چگونگی ارجاع به آنبرای اطمینان از صحت نام اشـ 
 ملی ایران بهره برد. 

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد. ها نیز میاستفاده از دانشنامهـ 

ه شود. سایت تها اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصلی نویسنده گذاشبرای نام نویسندگانی که ازآن-
 کتابخانه ملی ایران معمولاً اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد. 

 نیا یلابه دست آوردن ام یندارد. برا یبه آوانگار ازیمواقع عنوان ناشر ن شتریشهر محل چاپ و در ب سندگان،ینام نو ـ
 استفاده کرد.  سندگانینو یایپدیکیصفحه و ناشران و یاز تارنما توانیموارد م

آورد.  مجلات به دست نیا یآن را از تارنما توانیهستند که م نیعنوان لات یدارا یپژوهش-یاز مجلات علم یاریبس ـ
 .  شوندیم یندارند، آوانگار نیکه عنوان لات یمجلات

 .ندشویم یها آوانگارتنها نام کتاب و عنوان مقاله یدر حالت عاد ـ
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله
 

 : اينجانب
 : نويسندة مسئول مقاله

 :نمايم کهگواهی و تعهد می
 نشده است.ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه 
  فصلنامة ادبیات عرفانی و اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به

تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله  ارسال شده است و شناختیاسطوره
 و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 

  در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول
از جمله رعايت حقوق  قيای مرتبط با موضوع تحقاخلاق حرفه

 لفين و مصنفين رعايت شده است.  ؤها و نهادها و نيز مها، سازمانآزمودنی

 های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتيباين مقاله در نتيجه فعاليت 
در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به 

ند رعايت شده انحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
 است. 

 
   تاريخ  اول سندهينو یو نام خانوادگنام                  

  تاريخ  دوم سندهينو ینام و نام خانوادگ
  تاريخ  نام و نام خانوادگی نويسنده سوم

 52652/11نامه نشريات علمی شماره آيين )تمامی مجلات علمی ـ پژوهشی کشور بر اساس
 اند.(وزارت علوم به مجلات علمی تغيير نام داده 1995/ 9/5مورخ 

 



  



 

 

 فرم تعارض منافع

 با ابطهر در که کنندمی ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلامفرم تعارض منافع، توافق نامه
 هاادهجعل د رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از اخلاق نشر، از کامل طور مقاله ارائه شده به انتشار

ندارد و  تجاری در اين راستا وجود اند و منافعیودهپرهيز نم دوگانه، انتشار و ارسال يا و
اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نويسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده

دهد که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده مسئول از نشان می
يسنده نمايد. نونمايد و اصالت محتوای آن را اعلام میييد میجانب ساير نويسندگان اين فرم را تا

دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه مسئول هم چنين اعلام می
ديگری ارائه نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ... به ناشر 

 محول گرديده است.
  :مسئول سندهينام نو : یکيالکترونآدرس 

 :یسازمان یوابستگ : تلفن
و  یخصوص اديبن ،یتجار ،یشخص ثالث )دولت کياز  ه مربوطه وجهیموسس اي سندگانينو ايآ
مطالعه،  یها، طراحنظارت بر داده ،یمال یهاارائه شده )شامل کمک مقالهاز  بخشیهر  ی( برارهيغ

 ؟دريافت نموده است (...و  یآمار ليلو تح هي، تجزاثر یسازآماده
 

  خير بلی 
ر حال د اين اثر را، مربوط به ثبت شده ايو  داوری، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانينو ايآ

  خير بلی   ؟انجام دارند

اضافی اثر مذکور را از که اطلاعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگريد طرق دسترسی ايآ
  ؟دريافت نمايند مقاله سندگانيون

  خير بلی 
از به اعلام نياست که  یانسان ی های خاصماريب اي یشيآزما واناتيح مرتبط با اثر نياز ا یاجنبه ايآ

  باشد؟  نشر اخلاقو تاييد 
  خير بلی 

 نام نويسنده مسئول:                                             تاريخ: 
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 لايل /یبهادر یعل/ سیکازانتزاک کوسین یعرفان کرديانسان و خداوند در رو انیرابطة م تیفیک یبررس

 19...................................................................................................................................................قطبه یمحمد

زهرا  /گرابوم کرديبا رو شاهنامهاز  یوسفيمحمدّرضا  یهافرهّ در اقتباس یشکارينمودها و خو

 39.............................................................................................................................فاطمه محمدّزاده /پارساپور

مان او براساس ر یاجتماع گاهيبه زن و جا نسبت پوریشهرنوش پارس یریاساطو  ینگرش عرفان

 یمهر /حسنلو دريح /يیتورج عقدا /اندوآبيم یسولماز پورتق/ بدون مردان زنان
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 /زادهياوجاق عل نيشه /مهناز روانبخش/ یمرد بغداد تيدر حکا یمعنو یمثنو ینشانه معناشناس یواکاو

 91.....................................................................................................................................................یامام فاطمه

)مورد  یيالگونقد کهن یبر مبنا شاهنامهدر  «نیک اهیگ»و رسُتن  یخرِد نبات شناسینسب هایارزش

 515............................................................یندا منزو /یپگاه محمود/ (خسرویو ک اوشیس ة: اسطوریکاو

 شلیبر گفتمان قدرت م هیو  سهراب با تک آمده یهاتيدر روا یوناني ـ یرانيا يیاجهه نظام دانامو
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 اختیشنادبيات عرفانی و اسطوره
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 مقدمه

 داری زايش آثار مکتوب در جهان انسانی، ميراثهاو سده هاسالادبيات از آغازين 

 و هاتراوشو توليداتی بوده که هر يک حاصل  فاتيتألعظيمی از انواع حجم 

لف ی مختهاحوزهيی با بلوغ فکری و رشد ذهنی شايسته در هاانساناذهان  تأملات

ی ة اين مساعی ماندگار منتهنيشيپدر نوع علوم انسانی آن بوده است.  ژهيوبهعلوم 

مری به درازای حيات انسان به خلق آثار شاخص مکتوب در ميان ملل مختلف، ع

بر اين کرة خاکی از دوران پس از اختراع و آشنايی او با پديدة خط و کتابت دارد. 

ی عناصری پايدار از زيست داردانيمة مصاف و عرصدر همان حال ادبيات پيوسته 

بوده و  هعيمابعدالطبی انسانی شامل عشق، عرفان، فلسفه، الهيات و و اجتماعفردی 

ی اهگوشهر بار از  هاعرصهاين  ريناپذیخستگ آورانرزمای از جنس قلمِ آختهتيغ 

وسع و وسعت درک و دانش خود در اين  قدربهاز جهان انسانی سر برآورده و 

يی کرده و به نسبت بزرگی و بلندی افکار و آثار با عبور از مرزهای فرساقلمامور 

( 1932-1559) 1زانتزاکيس. نيکوس کاانددهيرسميهنی خود، به شهرت جهانی 

 مند و صاحب سبکة معاصر يونانی، يک اديب پرکار با آثار فاخر، قاعدهسندينو

است که برخی از مکتوبات او به شهرت جهانی رسيده است. آثار وی متعدد و 

متکثر است. کثرت و تعدد آثار او جدا از آنکه تابعی از غنای روحی و بضاعت 

ل يا از مشاغ متأثر ميرمستقيغاشکال مستقيم و  علمی و اشراقی وی باشند به

يی چون خبرنگاری، شاعری، مترجمی و جهانگردی هستند که در هر يک هامشغله

قدرت فعاليت و خلق اثر داشته است. آثار کازانتزاکيس در عين ادبی بودن،  هاآناز 

، ين جهانیی فلسفی و عرفانی را از زندگی اهاآموزهی و هادغدغهترکيبی از  غالباً

کيفيت  هاآنکه يکی از  دهندیمی جهان انسانی بروز هادغدغهباورهای اعتقادی و 

آبشخورهای متعددی دارد که  عرفان ارتباط انسان و خدا در بستر عرفان است.

                                                           

1. Nikos Kazantzakis 
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ذهنی و عينی  مراوداتالتفات و ارادت به ذات خدا، غور و فحص در عالم اشراق، 

ی معرفت انسانی هاسرچشمهی از ساير ريگبهرهو  با ديگر ملل و معادن معنوی

بهره  بضاعت قدر به همهنياکازانتزاکيس از  و کنندیم نيتأمهريک بخشی از آن را 

، ة مسيحوسوسآخرين ، ة راه حقسرگشتدارد و نگاه معنوی خود را در آثاری چون؛ 

ل و ... به تفصيو باغ سنگی، ه خاک يونانگزارش ب ،ی يا مرگآزاد ،زوربای يونانی

 نماياند.گاه با اشارات، به مخاطب می
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ة او با انسان در رابطهدف از پژوهش حاضر توصيف و تبيين مفهوم خداوند و 
 ضرورت اين در موردرويکرد عرفانی نيکوس کازانتزاکيس و آثار ادبی اوست. 

انی نويسنده، فيلسوف و جهانگرد يون عنوانبهزاکيس، توان گفت که کازانتبحث می
ی را نسبت به خداوند و ارتباط او با جهان هستی و انسان اژهيوتبار، رويکرد بسيار 
ير از فلسفه و الهيات پويشی و بوديسم دارای ابعاد تأثة واسطبهدارد و اين رويکرد، 

بنابراين، حسب آنچه  .تی است که نيازمند بررسی و تبيين استوجهقابلمختلف و 
در جهان معاصر زوايا و رويکردهای مختلفی نسبت به مقولة خداوند و ارتباط او 
با انسان وجود دارد، نگاه کازانتزاکيس با رويکرد عرفانی دارای اهميت است. 

شود تا خوانندگان آثار کازانتزاکيس با نگاهی ژرف دستيابی به اين هدف سبب می
 بپردازند و درک مناسبی از مبانی فکری او نيز داشته باشند. به مطالعة آثار او 

 

 پژوهش سؤالروش و 

ط، ی مرتبهاپژوهشی از نظرات صائب و دخيل ديگر ريگبهرهمقالة حاضر ضمن  
است تا با روش توصيفی ـ تحليلی و با رجوع به منابع اصلی نويسنده يا  درصدد

ة عرفانی انسان و خدا در نگاه بطرا، الگوی قابل استنادی از نوع هاآنة ترجم
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کازانتزاکيس را معرفی نمايد. در يک نگاه کلی پژوهش حاضر ناظر به تبيين و 
 های ذيل است:گويی به پرسشپاسخ

ی ميان انسان و خداوند در آثار ادبی ـ عرفانی ارابطهبه طور کلی چه  -1

 کازانتزاکيس وجود دارد؟ 

 ی از چه ابعاد و زوايايی برخوردار است؟ة خدا در رويکرد عرفانی وانگار -5
مفروضات اين پژوهش دلالت بر آن دارد که در رويکرد کازانتزاکيس، انسان سالک  

ة سبک زندگی عملی زاهدانه و مبتنی بر فقر و عشق ورزيدن به جهان واسطبه
د ديگر اينکه خداون و از بند تن رها گشته و وارد قلمرو الهی شود تواندیمهستی، 

پيوسته در  معنوی همراه با انسان، وار است که در اين سلوکوجودی شخصم
 است. حرکت و سيلان

 

 پیشینة پژوهش

که  تفارسی و انگليسی اس ة اين پژوهش مشتمل بر آثار متعددی در دو زباننيشيپ

 موردی عرفانی را در آثار کازانتزاکيس هاآموزهی مختلف، معنويت و هانهيزمدر 

 اند. دهی قرار دابررس

بيان معنويت از ديدگاه » خود با عنوان ةنامانيپا(، در 1991) ،مريم زرخواه

را مورد واکاوی قرار داده است و  سيکازانتزاک انديشی، معنويت«کازانتزاکيس

که عرفان عملی و نظری کازانتزاکيس دارای ابعاد  دهدیمحاصل اين پژوهش نشان 

عقل ستيزی، اتحاد با روح جهان، مبارزه، ای است و شامل عناصری نظير گسترده

 . شودیمی صادقانه ايرؤسير و سلوک و 

بررسی سبک ساختار ادبی و »(، در رسالة خود با عنوان 1999) ،شهلا رستمی

 و المحجوبکشفو  اسرارالتوحيد، ة قشيريهرسالی هاکتابسلوک عرفانی در 

و تعاليم  هادغدغه، بخشی از «يونانی کازانتزاکيس ازنظرتطبيق آن با سير و سلوک 

ی اين پژوهش هاافتهعرفانی کازانتزاکيس را به شکل تطبيقی بررسی کرده است و ي
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بسياری  ديتأکة رنج و رياضت در عرفان مسئلدلالت بر اين دارد که کازانتزاکيس بر 

ديدگاه او با رويکرد عارفان ايرانی مانند ابوسعيد هم خوانی  جهت نيا ازدارد و 

 د.دار

واکاوی »ی تحت عنوان امقاله(، در 1341) ،برزگر محمدحسنارسطو ميرانی و 

، رويکرد عرفانی او را «ی نگرش معنوی در آثار نيکوس کازانتزاکيسهامؤلفه

 و قائل به نوعی معنويت فعال و پيامبرگونه برای او هستند.  اندکردهبررسی 

بررسی تطبيقی »ة خود با عنوان لمقا(، در 1341) ،فاطمه اوانی و فرهاد درودگريان

، مفهوم خودشناسی و «ی مولوی و کازانتزاکيسهاشهياندمفهوم خودشناسی در 

 اند.ی در نگرش کازانتزاکيس تبيين کردهخداشناسارتباط آن با 

 اختصاصی به اين مقوله پرداخته است.  صورتبهدر زبان انگليسی هم چند اثر  

 Who is Nikos Kazantzakis»با عنوان  Nick Trakakisای از اولين مورد مقاله

God»  پردازدیمبه تعابير و تلقيات کازانتزاکيس از خداوند  اختصاصاًکه.  

 God»با عنوان Dareen Midddleton & Petre Bien  دومين مورد اثری از

struggler: Religion in  Writing of Nikos Kazantzakis »است که به پديده 

 ان نسبت خدا پرداخته است.عصيان انس

« Kazantzakis and God»با عنوان  Daniel A. Dombrowskiمورد سوم اثری از  

است که کيفيت تبيين مقام و منزلت خدا از نگاه کازانتزاکيس را بازشناسی و ارائه 

 کرده است.

های مزبور، هر يک به بخشی از عرفان عملی و نظری کازانتزاکيس پژوهش

 انتوأمها مفهوم خداوند و ارتباط او با انسان و جهان به صورت و در آن اندپرداخته

مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراين، پژوهش حاضر، ضمن واکاوی مفهوم 

خداوند در آثار ادبی و عرفانی کازانتزاکيس رابطة او را با انسان مورد بررسی قرار 

 دهد.می
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 بحث اصلی

 ی کازانتزاکیسمفهوم خدا در رويکرد عرفان

ة معنوی کازانتزاکيس، از نقشی مهم و کليدی برخوردار شياندمفهوم خدا در آثار و 

ة مرکزی و عنصر اصلی هستاست و اهميت آن در اين مقوله چنان است که تلقی 

 1. به اين منظور ميدلتوندهدیمرا انعکاس « مفهوم خدا»اتکا و اعتنای انديشة او بر 

؛ کسی که در اوايل، ايمان 5کازانتزاکيس يک شک گراستنيکوس  داردیماذعان 

ی عميق مذهبی وجوجستخود را به مسيحيت از دست داد، اما تا پايان عمر به 

به تشريح خواهد  چنانکهقهرمانان معنوی آثار وی،  (996: 5419)تراکاکيس  پرداخت.

عرفانی، ی درونی با خداوند هستند و اين جدال معنوی و در کشاکشآمد، همواره 

اينکه کازانتزاکيس چه مفهومی  ، امادهدیمهمواره جوهرة اصلی آثار او را تشکيل 

ی است. اينکه آيا خدايی که در ادبيات کلامی تأملقابلاز خدا را در سر دارد، نکته 

همان خدای سنتی و کلاسيک اديان ابراهيمی است؟ يا او را با  شودیماو مطرح 

؟ در پاسخ به دهدیمی مختلف مورد اهتمام قرار هاافتيدرو  هاآموزهاختلاطی از 

ظر به ن ی مرتبط مورد تبيين قرار گيرد.هادادهلازم است بخشی از  سؤالاتاين 

، در دکشیمادبی خود به تصوير  خدايی که کازانتزاکيس آن را با واژگان رسدیم

رسطويی، عين شباهت به خدای اديان ابراهيمی يا همان خدای سنت توميسی ـ ا

وجه تمايزهای اساسی نيز با آن دارد و اين وجه تمايز، خدای او را به خدای 

 .کندیم کينزد 9در الهيات پويشی شدهمطرح

فلسفة  در (1)ی از انواع رويکردهايی است که در سنت پانانتئيسمکي الهيات پويشی،

داوند، اه خاست و اين رويکرد دريچة مناسبی در تبيين جايگ شده مطرحدين معاصر 

                                                           

1. Darren Middleton   2. Beliving skeptic 

3. Process Theology 
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 طرفداران اصلی فلسفه و الهيات پويشی، آلفرد .در انديشه و آثار کازانتزاکيس است

زيک از متافي یکل طور بهبودند. فلسفة پويشی،  5و چارلز هارتسهورن 1نورث وايتهد

از ماندگاری يا بودن است.  ترمهمشدن،  اي فرآيند،در آن و  کندیمهراکليتی حمايت 

ی نگامهی، در متافيزيک پويشی نقش مهمی دارند. زمانمندخلاقيت و  تغيير، بنابراين

دا را خ در موردای از تفکر ، شيوهرديگیماين متافيزيک در جهت الهياتی قرار  که

 تفاوت دارد. دهد که با مفهوم سنتی خداشکل می

 راکهچتغيير است؛  رقابليغی، ابدی و نامتناهدر الهيات سنتی، خداوند، خالق 

)ايبيد:  ال است.ــيع اين کمـب تضيـتغييری در او سب هرگونهوند کامل است و خدا

در الهيات پويشی هارتسهورن، تعامل ميان خداوند با جهان  آنکه حال (992-993

 بهخداوند در رنج و شادی آدميان شريک است.  که یطور بهاست،  مشاهده قابل

همه خدايی »ز چنين امری با عنوان ا توانیماو همدم انسان است و  گريد انيب

تعبير کرد. در الهيات پويشی خداوند ديگر قادر مطلق نيست و آن اوصاف « بودن

ی است در کنار ساير بالفعلخداوند هستی »در اين رويکرد،  رايز سنتی را ندارد؛

 «قدرتی انگيزاننده است. بلکه اجبار کننده، نه موجودات جهان و قدرت خداوند،
 (13-12: 1993سکی )دامبروف
دامبروفسکی خداوند کازانتزاکيس همان خدای پانانتئيستی است که در  زعمبه

. در ديدگاه سنتی خداباورانه، خداوند شودیمالهيات پويشی به تصوير کشيده 

و غيرقابل تغيير است و بر اين فرض افلاطون مبتنی است که کمال  انتقالرقابليغ

فة تکاملی فلس ريتأثکازانتزاکيس تحت حال نيا ابی است. ريرناپذييتغمستلزم 

برگسون اين ديدگاه سنتی را رد کرده و در عوض وجود خدايی آتشين، پويا و 

در ابتدا طرح  چنانکه ،حالنيدرع اما (993: 5419 سيتراکاک) کند،مبارز را طرح می

نتی وصاف سهمان ا گريد عبارت بهخداوند يا  ريرناپذييتغی هاجنبه توانینمشد 

                                                           

1. Alfred Noth Whitehead (1861-1947) 2. Charles hartshorn (1897-2000) 
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ی متنوع و متفاوتی در نگرش و آثار کازانتزاکيس دارد را ناديده گرفت. نمودهااو که 

و پويشی است و اين همان وجه تمايز 1یدوقطب، وی يک خداباور واقعی رونيازا

ی هادهيپداو با خداباوران سنتی است. خدای او موجودی است که در جهان و 

از و نم». شودیم متأثری آدميان از رنج و شادی پا بههستی حلول کرده است و پا 

ب: 1965کازانتزاکيس )« ، هم برای انسان خوب است هم برای خدا.اعتدالبهروزه 

؛ داندیمو تکامل  شدنساختهبنابراين، او خداوند را موجودی در حال ( 124

ة کوچک قرمز خود را، يک زيرسنگاست من نيز  شدنساختهخداوند در حال »

: 1963لنر وُ) «ی بدهم که مبادا از بين برود.بستگهمتا به او  برمیمخون به کار  قطره

 اين وظيفه و ة خود در جهت تحقق خداوند مواجه استفيوظبا  از نظر او، بشر (5

 است. ريناپذانيپاهدفی  جهت نيا ازبالاتر از زندگی و مرگ است، 

فرهای و حال تکامل بوده است؛ سة دينی کازانتزاکيس، پيوسته در فلسف بنابراين،

ة عرفان ارتدوکسی يونانی به معنويت او کمک بسياری کرد، در اين دربارة او مطالع

 وانتینمی دينی کازانتزاکيس را وجوجست کهراستا کامپريدس معتقد است 

شود؛ زيرا اين  ستهينگری درک کرد، مگر اينکه از منظر ارتدوکسی درستبه

ة روح با ماده است و در اين نگرش، رابطک ارتدوکسی از را مديون در وجوجست

ة واقعيت معنوی با گرفتن جسم، خود را در معرض فساد قرار مثاب بهخداوند 

 .ميريبگتا ما همتايان مادی خدا بتوانيم صورت الهی و معنوی به خود  دهدیم

 ( 15: 1466ميدلتون و بين )

، شوندیمصعود و نزول تکرار  ةواژ ی کازانتزاکيس، به طور پيوستههانوشتهدر 

صلی ی اروين دورا برای توصيف  هاآنی مرتبط با هااستعارهاو اغلب اين کلمات و 

معتقد است که  5، او به پيروی از هانری برگسونکندیمموجود در جهان استفاده 

: 5443 دلتوني)م معنوی و ماده است. بخشاتيحی کشمکشی پويا ميان انرژی زندگ

                                                           

1. Genuinely diporal theis   2. Henri Bergson 
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که  رسدیم جهينتو به اين  نامدیمرا خداوند  وقفهیبرگسون اين خلاقيت ب (16

اوش ة کازانتزاکيس نيز چيزی جز کفلسفهمين،  تبعبهخداوند و زندگی يکی هستند 

 (99-93: 1939 گ)اُآکبری آپولونی و ديونيسيايی نيست. روهاينة وقفیب در تضاد

ر اينکه متعالی است، دارای در خداباوری پويشی کازانتزاکيس، خدا علاوه ب

کند. او عين حيات است که خود را در ماده رها می واقعبهوقفه و خلاقيت بی

کند، مخالف زهد نيست و در آثارش از زندگی و تمرينات معنوی دفاع می هرچند

: 1959)دومبروسکی  کندینمرا از زندگی حذف 1زهد او جنبة ديونوسی حال نيا با

ی است، او اهل موسيق مشاهده قابل« زوربا»در شخصيت  وضوح بهو اين مسئله  (55

 من تنها زمانی»شود مند میة کافی از حضور زنان بهرهانداز بهی است و کوبیپاو 

. حتی برايت حسابی آزادباشمخوانم که شاد و شوم و آواز میدست به سنتور می

 (15پ: 1993کازانتزاکيس )« رقصم.می

يم که ترکيبی بينتوليد مفهوم خدا در ماده در آثار کازانتزاکيس، می در باب تعبير باز

اند، سرانجام هويت الهی عيسی از نيروهای متضاد که درون روان عيسی درگير شده

، وی تصويری از عيسای آخرين وسوسة مسيحدهند، در و يگانگی او را شکل می

و سپس خود را آشکار  شده پنهاندهد که خدا ابتدا در او مبارز را به مخاطب می

پايان تبديل ماده به روح را آغاز کند. دهد تا فرآيند بیکند و به عيسی امکان میمی

، ...هر موجود زنده، کارگاهی است که در آن خدا وجود دارد» نويسد:چنانکه می

انسان موفق شد وارد کارگاه خدا شود و با او همکاری کند هر چه بيشتر گوشت 

 سدولوچري) .«شودکند، بيشتر پسر خدا میشجاعت و آزادی تبديل می را به عشق،

ييم آاما به محض آنکه به دنيا می»نويسد: چنين می بيداریهمچنين او در ( 5: 5415

ا کنيم و در هر لحظه به دنيبرای آفريدن، ساختن و تبديل ماده به زندگی تقلا می
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« .اند: هدفِ زندگی گذرا ناميرايی استآييم، به همين دليل بسياری فرياد برداشتهمی
 (16: 1955)کازانتزاکيس 

شوری است که با شعر و پارادوکس، ی پرهاتيروابايد توجه داشت که آثار او 

 عددمتو به همين نسبت، معانی  اندو نمادها آغشته شده اهايرؤها، ها و تمثيلقياس

از اين باب، خواننده با ابعاد درست  و نمايندمی متبادرو گاه متناقضی را به ذهن 

، وجود نيا باشود، اما مختلفی از اوصاف خداوند در آثار کازانتزاکيس مواجه می

دلالت دارد، به اين معنا که خدای  «خدای متشخص»رويکرد غالب در آثار او بر 

مورد التفات وی، همواره اوصاف انسانی دارد و صورتی از خويشتن آرمانی ديگر 

نند، کاز خصوصياتی که متشخص بودن خدا را تعيين و تأييد می انسان است.

زرخواه )يی نظير قدرت مطلق، عدالت، اراده، مهربانی و خشم هستند. هایژگيو

 گرداندیمة خود را بر او چيره ارادو  ديگویماو مدام با انسان سخن  (23-22: 1991

، زدیمطلقش حرف خدا در برهوت م»: ميخوانیم باغ سنگیدر اين راستا در 

خدای ( 39: 1992کازانتزاکيس )« انسان، اين کرم طاغی را له کند. خواستیم

، گاهی مانند شودیمگر ی مختلف و گاه متعارض جلوههاحالت باکازانتزاکيس 

آورد و او را گردابی هولناک يا آتشی سوزان برای تسخير روح انسان هجوم می

 دهد.ی وجودی متعددی قرار میهارنجتحت شرايط جسمانی و روانی و 

 :سدينویمدر آخرين وسوسة مسيح 
 تا خودت را نجات دهی؟ از دست چه چيزی؟ از دست چه کسی؟ -»

 از دست خدا -

 خاخام با پريشانی فرياد زد: از دست خدا؟

را در سرم، قلبم، درونم  شيهاچنگالاو هميشه دنبالم کرده است،  -

 ل بدهد...مرا ه خواهدیم. است فروبرده

 به کجا؟ -

 (193ب: 1965کازانتزاکيس ) «به پرتگاه. -
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ا؟ ی کيست اين خدراستبه»؛ پرسدیم، قديس لئون با خود ة راه حقسرگشتو در 

 (131ث: 1344کازانتزاکيس )« ؟.کندیمکيست اين خدايی که مادر را از فرزند جدا 

 خورد:گاهی نيز خداوند با نيروی شرّ در جهان پيوند می
ها را به ما دادی، نه ابليس، و نه حوای بينوا، مگر خداوندا، اين تو بودی که سيب»

ها را خورديم و تو از بهشتمان بيرون راندی و نه؟ و ما از فرمانت سرپيچيديم، سيب

افکندی و زمين را باير و وحشی فرونهادی که در آن به اسارت تلاشی مان بيابانبه اين 

و تنگدستی. و سرانجام چرخ جهان به گردش آمد و سخت بوديم و در بند رنج 

شدن آغازيدند. آه که جهش برقی تند مغزم را هايش يکسره به ساختهشگفتی

، نه تتوان گمان برد که گناه وفادارترين يار و ياور توسشکافد! خداوندا، آيا میمی

 (39الف: 1965)کازانتزاکيس « تقوا؟.

توان وفی است که در همه جای جهان میاز طرف ديگر، او خدای مهربان و رئ

توان خدا را لمس کرد رد پايی از او را يافت و با عشق و محبت به موجودات، می

 آنگاهی حت»شوند ها به او میترين انسان، شبيهتيدرنهاترين بندگان او و برگزيده

ا کشيدم ـ آه چه جسارتی، چه جسارتی ـ خدايا، مرا خدا کن، خداينيز فرياد می

 (192ب: 1965کازانتزاکيس )« مرا خدا کن، خدايا مرا خدا کن.

ة رادابودن و تسلط او بر ة خداوند، در آثار کازانتزاکيس با چيرهارادة مسئل در باب

 مستقيم و طور بههمواره  کشدیمانسان مواجه هستيم، خدايی که او به تصوير 

کند؛ زيرا ما در اعماق هام میو تمايلات خود را بر انسان ال هاخواسته ميرمستقيغ

، اما ميخبریب؛ فقط خودمان از آن خواهدیمکه خدا  ميخواهیموجودمان همان را 

و آنچه را که آرزو دارد به او  کندیم، روانمان را بيدار کندیمخدا در دل ما حلول 

 ةارادة راز در همين است. اطاعت از همبدون اينکه خود روان بداند و  اندينمایم

 (149ث: 1344کازانتزاکيس )ة خود ما. اراد نيتریپنهانخدا چيزی نيست جز اطاعت از 

تی او تعامل آليسشايد بتوان گفت با ديدن خدای کازانتزاکيس در پرتو نگرش ايده

شارات و ما اين ا شودبوديسم بيشتر آشکار می ژهيوبهو  ی او از اديان شرقیداروامو 
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يم کنمشاهده می وضوح به گزارش به خاک يوناندر  وصاًمخصرا در آثار ادبی او و 

زاد از کينه آ گاهچيهآمد: اگر پاسخ کينه را با کينه بدهيم، جهان  ادميفرا گفتار بودا »

او در طول اقامت خود در وين از طريق  (994: 1999کازانتزاکيس )« نخواهد شد.

يد کرده بود و همان ترد خوشدستنيچه، ايمان خود را به مسيح  آثارخواندن 

  (1995:96)کيو.ب.آ. و ام.ال. اس  ناجی جديد او پيدا شد. عنوان بهموقع، بودا 

ة انسان سالک با خداوند را مواجبيان شد، کازانتزاکيس،  نيا از شيپ چنانکه

د ی به اين هدف، فراتر از خوابيدست، تلاش برای کندیمتوصيف  انتهایبهدفی 

« ی خدا باشد.وجوجست، شايد هم خدا، همان داندیمچه کسی »هدف است 

بنابراين، اين خود مبارزه است که زندگی انسان را شريف ( 39ث: 1344کازانتزاکيس )

شرافت در اين است که بدانيم هدفی که ما به  نيتربزرگاو شايد  زعمبهو  کندیم

يس زانتزاک)کا« خدا يک جنگجوست، انسان نيز.» است  رممکنيغدنبال آن هستيم، 

او توانايی رويارويی با اين جدال و اين مبارزه را نگرش ( 149ت: 1993

 .نامدیم1کرتی

شدن منفعل ميلتسبه اين بيان که او معتقد بود فرهنگ باستانی کرت، ترکيبی ميان 

گی انداختن به آشفتگی زندو گرايش يونانی به پرده تينهایبی روهاينشرقی به 

، به اين کندیمرا توصيف  5ين اين مسئله، آيين مينوی گاوبشری است او برای تبي

ی و با سرسخت هاآن، کشتندینمها گاو نر را ، مينویهايیاياسپان برخلافشرح که 

و از اين نبرد با حيوان برای تقويت قدرت خود  کردندیمبدون نفرت با او بازی 

 وحشتناک او را قدرت بابدون هراس  و همچنين مواجه شدن کردندیماستفاده 

 .آموختندیم

وحشت را تغيير دادند و آن را به يک بازی متعال تبديل کردند  هایکرتبنابراين، 

توانست در تماس مستقيم با قدرت مطلق گاو نر، بدون اينکه او  که در آن، انسان
                                                           

1. Gretan glance    2. Minoon cult of the Bull 
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)ولنر  .پنداشتیماو را نه دشمن، بلکه همکار خود  چراکهرا بکشد بر آن غلبه کند، 

فايدرا تجسم گاو و آريادنه انسان است. وقتی رقص را آغاز کردند با هم » (5: 1963

« رقصند.اند و مثل دو دوست با هم میدشمن بودند، ولی حالا آشتی کرده

ة قرن انيوحشی هاجنبهکازانتزاکيس گاو نر را با خدا، با ( 153: 1995)کازانتزاکيس 

 خدا باقادر به مواجه و جدال  ی ضعيفهاروح؛ داندیمبيستم و با مرگ يکی 

او بر  ديتأک. نگرندیمآل با ترس و بدون اميد به اين پرتگاه هديانيستند، اما روح 

نياز انسان به نگريستن به پرتگاه بدون اميد و بدون ترس، باعث شد که منتقدان در 

ه کار را ب 5يا بدبينی قهرمانانه 1ديونيزی سميليهينباب نگرش او، اصلاحاتی مانند؛ 

  (5: 1963)ولنر  ببرند.

بايد گفت خدا در نظرگاه ادبی و اعتقادی کازانتزاکيس در عين پررنگی حضور 

های متفاوت و گاه متضاد گریتعدد و تلون متکثر در جلوه از ی،نيآفرنقشو 

شناختی او از مفهوم خداست. نگرش برخوردار است که خود تابعی از تکثر منابع

 دين مسيحيت، الهيات پويشی و جمله ازاز منابع متفاوتی  متأثراو به مفهوم خدا، 

بوديسم بوده و خدای مورد مداقه و معرفی او به همين  ژهيوبهاديان و عرفان شرقی 

ة واسطبه شدهمطرحی هامؤلفهی و چند جلوه است. در ادامه چندبعدنسبت 

 اهيم کرد.را تبيين خو ة ميان انسان و خداوندرابطکازانتزاکيس در باب 
 

 ة میان انسان و خداوند در رويکرد عرفانی کازانتزاکیسرابطعناصر کلیدی 

 ة عشقمؤلف

 یهامؤلفهاز منظر کازانتزاکيس، ارتباط ميان انسان سالک و خداوند از ابعاد و 

د يی که در تبيين رابطة ميان سالک و خداونهامؤلفهيکی از  ،رديپذیم ريتأثمتعددی 

کيس نقشی کليدی دارد، مفهوم عشق است. او عشق را در دو بُعد در آثار کازانتزا
                                                           

1. Dionysian Nihilism   2. Heroic Pessimism 
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سو عشق زمينی يا عشق به هم نوع و از سوی  کي ازکند که متداول مطرح می

 ديگر عشق به خداوند است.

کازانتزاکيس در آثار خود، عشق به هستی و هم نوع را در راستای عشق به خداوند 

هستی را بازنمودی از خداوند تلقی  دهد و همينطور، طبيعت و جهانقرار می

کند، به اين معنا که در نگرش عرفانی او خداوند موجودی جدای از جهان می

 رنظورد مهستی نيست. بنابراين، او در اين بُعد از عشق، خدای وحدت وجودی را 

با خود انديشيدم، امشب شب خداست. »: سدينویمآخرين وسوسة مسيح دارد. در 

گزارش در  و( 22ب: 1965)کازانتزاکيس « خداوند است. ةسيمای شبانقرص ماه کامل، 
تر از چشمان کودک حقاً که به چشمان خدا چيزی شبيه»گويد: می به خاک يونان

ها حلول او عقيده دارد که خدا، در جهان و پديده( 35: 1999کازانتزاکيس )« نيست.

ای وزنهتوان رهاست که میيدهة ارتباط با اين پدواسطبهکرده است و به همين دليل 

از آن خداست. وقتی بر روی مورچه  زيچهمه»برای مواجهه شدن با خداوند گشود. 

)کازانتزاکيس .« مينيبیمی خدا را چهره، در ديدگان سياه و براقش شومیمخم 

 (136ب: 1965
تر اشاره شد، کازانتزاکيس ابعاد مختلف و گاه لازم به ذکر است چنانچه پيش

کشد، خداوند متشخص او گاهی از جهان هستی تعارضی از خدا را به تصوير میم

 زيچمههی به او چشم بر ابيدستمتمايز و متعالی است که انسان سالک بايد برای 

دارد، به اين  1روی به سمت الهيات منفی يا سلبی و به اين منظور او بربنددجهان 

اوند با مخلوقات سخن بگوييم، اما ة خدرابطاز نسبت و  ميتوانیممعنا که ما 

بايد سکوت کرده و يا به  جهت نيا ازدر باب خدا بودن حرف بزنيم و  ميتوانینم

اين نگرش،  (194: 1995)دومبروسکی  خداوند سخن بگوييم. در موردنحو استعاری 

 ی در ادبيات عرفانی دارد.پرتکراررويکردی 

                                                           

1. Negative Theology 
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حلول کرده و پنهان است؛ يعنی او  هادهيپددر موارد ديگر نيز خدای او در بطن 

 .کندوجو میهای جهان هستی جستو عشق به او را در پديده خداوند
را  شيهالبخدای اسرائيل، خدايی که نه مويش آرايش به خود ديده بود، نه »

 شبهمهشراب آلوده بود و نه بدنش با زن تماس حاصل کرده بود. جانباز شب 

يش نگه داشت و ملکوت آسمان را در صلب خويش اورشليم را روی زانوان خو

: گرم در خواستیمکه خودش  گونهآنبنا نهاد، نه با فرشتگان و ابرها، بلکه 

 (34ب: 1965)کازانتزاکيس « و خاک. هاآدماز  شده بنازمستان، خنک در تابستان و 

 توانیمی جهان هستی است که هادهيپدة عاشقانه مشاهدبه همين جهت تنها با 

چه بگويم. من  دانمینمای ارباب جوان، من »ردپايی از خدا را روی زمين يافت. 

ن تنها م کنم وی هستم و برای اينکه اعتقاد پيدا کنم بايد بشنوم و لمس اسادهمرد 

ث: 1344کازانتزاکيس ).« کنمیمی را مجسم نامرئبا نگاه کردن به آنچه مرئی است، 

26) 
های جهان هستی است که او لول خداوند در پديده، از باب تلقی همين حاً يثان

 از داند.عشق ورزيدن به موجودات را طريقة وصول به عشق و معرفت الهی می

 ی کهدانینمفرياد زد: شيطان بدبخت، » سدينومی آخرين وسوسة مسيح، در رونيا

هاست هر جا که آدم ة، بلکه جايش در خانشودینمخدا در صومعه پيدا 

و پختن و دعوا  زيرخردهو  ی باشد، خدا هم در آنجاست، هر جا که بچهوشوهرزن

 (34ب: 1965کازانتزاکيس )« و آشتی باشد، خدا هم آنجاست.

، قهرمانان آثار ادبی کازانتزاکيس، همواره ميان عشق زمينی و آسمانی در جدال ثالثاً

شود، یی تلقی مدر برخی موارد عشق زمينی مانع رسيدن به عشق اله آنکه باهستند، 

ی تواند پرتوياما رويکردی غالب در آثار او بر اين دلالت دارد که عشق زمينی می

از عشق الهی باشد، مشروط بر اينکه انسان در آن متوقف نشود  فروغکمبه نسبت 

اهده مش آخرين وسوسة مسيحو ما اين مسئله را در رابطة ميان عيسی و مجدليه در 

برادرم عيسی، اجازه ده تا دم مرگ دنبال »گويد: به او می کنيم، جايی که مريممی
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به ( 135: ب1965 سيکازانتزاک)« که عشق چه معنايی دارد. دانمیمات بيفتم. حالا سايه

عبارتی جوهر و ماهيت عشق آسمانی و زمينی يکی است و هر نوع از عشق 

 .ديگشایمی را برای مشاهده و لمس خداوند بر روی انسان اروزنهورزيدن، 
مانع رسيدن تو به خدا نبود، بلکه سبب شد رازی بر تو  تنها نهن عشق شهوانی اي»

نفس شهوانی را  توانیمی امبارزهمکشوف گردد. تو دانستی که از چه راه و با چه 

به جوهر روان تبديل کرد. تنها يک عشق وجود دارد و هميشه هم همان يکی 

، خواه به مادر، خواه به ميهن و است؛ خواه عشق به زن باشد، خواه عشق به فرزند

 مدارج نيترنييپابه پيروزی رسيدن لو در  خواه به يک انديشه و خواه به خدا.

ث: 1344کازانتزاکيس ).« ابديیمعشق همانا گشودن راهی است که به خدا پايان 

59) 

توان گفت کازانتزاکيس يکی از طرق رسيدن به خداوند را در عشق و محبت به می

بينيم عيسی از اول داستان درگير می کهچنانداند، ا و جهان هستی میهانسان

اش با بنده رحمانهیبکند او بسيار کشاکش درونی با خداوند است و تصور می

يدن را برای رس برخورد خواهد کرد، به همين جهت انسان بايد مسيری بسيار دشوار

 .کندیميکرد عيسی تغيير به خداوند طی کند، اما در ميانه و اواخر داستان رو
 کرف هميکديگر را دوست بداريد، يکديگر را دوست بداريد. خدا محبت است. من »

ة دست او دود اشاربه  هاکوهکردم که کردم که او وحشی است. من هم فکر میمی

برند. در صومعه پنهان شدم تا بگريزم به سجده افتادم ها از بين میشوند و انسانمی

اندم، به خود گفتم: حالا او خواهد آمد و مانند صاعقه بر من فرود خواهد و منتظر م

آمد و يک روز صبح او آمد، همچون نسيمی خنک بر من وزيد و گفت: فرزندم به 

 (139: همان)« پا خيز.

عشق طريقة وصول انسان به خداوند است، قلب جايگاه والاتری  که آنجا از

خی ی پاسوجوجستعقل در  کهيحال درکازانتزاکيس دارد، نسبت به عقل در نزد 

هاست و همواره در حال تکلم است، اما قلب خاموش است و با برای پرسش

قلب انسان  تينها درسازد و سکوت لمس وجود خداوند را برای انسان ممکن می



 59/ .... کرديانسان و خداوند در رو انيم ةرابط تيفيک یررسب ـــــــــــ1345زمستان  ـ39 ـش19س

لازم به ذکر است او علاوه ( 95: 1991زرخواه )است که سبب نجات او خواهد شد. 

بر روی پرورش و مهار قوه عقلانی انسان  غالباًبر روی خاموشی عقل،  ديتأکر ب

وی معن گرتيهداعامل  نيترمهمقلب  هرچندة او، ديعقبه  چراکهدارد؛  ديتأکسالک 

 هبيی کافی نيست و عقل بايد در اين هدايت عرفانی، تنها بهانسان است، اما اين 

 (545: 1999)رستمی اد انسانی عمل کند. ميان اميال متض بخشوحدتعامل  عنوان

و سالک است  های برگزيدهبنابراين در نگرش او، عشق همواره به همراه انسان

 باً غالدهد، اما بايد توجه داشت عشق به خداوند جهت می هاآنو به فعاليت معنوی 

برای  انانس گريد عبارت به؛ شودیمگر يی بر انسان جلوههایسختها و با رنج توأم

اند معنای تومی آنگاهرسيدن به عشق بايد از نفرت، رنج و سختی عبور کرده باشد، 

او رنج و صبر کردن بر اين رنج را عامل دلپذيرتر و  چراکهحقيقی عشق را دريابد، 

به همين سبب عشق ورزيدن به خداوند ( 545: همان). داندیمشدن عشق ترلياص

گشوده است: راه انسان که مسطح است و راه  تيرؤبه دو راه »کار آسانی نيست؛ 

. راه مشکل را برگزين. بدرود! از فراق رنجور مباش. وظيفة تو رودیمخدا که فرا 

ی نيست، وظيفة تو فرود آوردن ضربه است، ضربه فرود آور که افشاناشک

ا ابتد . راه تو اين است. فراموش مکن که هر دو راه دختران خدايند، امازاديمردست

بنابراين، کازانتزاکيس رنج  (559: 1999کازانتزاکيس )« عشق. آنگاهآتش متولد شد، 

ة عشق به واسطبهشدن برای رستگاری زاهدانه را به معنای اطمينان از انتخاب

ه که او ب آموزدیمی، رنج به آدمی زيآمتناقض صورت بهو  کندیمخداوند تلقی 

 تيدرنهاشاد زندگی کند و  تواندیمی هم ديناامی نياز ندارد و حتی با زيچچيه

شوق، شخصيت خود را  کمال بابا عشق، بايد سبب شود که آدمی  توأماين رنج 

اين تنش  (945: 1969)پولاکيداس  در پرتو شخصيت خداوند از دست بدهد.

ديالکتيکی ميان انسان و خداوند امری رايج در ادبيات عرفانی است و صميميت 
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 )دومبروسکی .رديگیمنی در تنش با ظلمت هولناک ذات خداوند قرار پيوند عرفا

1995 :159) 

روح به ماده و يا اتحاد با خداوند  ليتبدغايت عشق در نگرش کازانتزاکيس 

و هرگز از  اندشدهحلدر عشق تنها يک عامل است؛ زيرا دو طرف در هم »است. 

 يعنی نابود ؛ن دوست داشتناست؛ چو رفته انيم از. من و تو شوندینمهم جدا 

، عشق در نظر کازانتزاکيس نيروی حياتی نيبنابرا (334پ: 1344کازانتزاکيس )« شدن.

 و شوندیمة آن هدايت واسطبهی جهان هستی هاتيفعالو  هاکنشاست و تمامی 

، بيترت نيا بهو  (995: 1999)اونس  .گرداندیبازمرا به ابديت  زيچهمهدر انتها، عشق 

ی انسانی فراتر رفته و نوعی اتحاد مرزهاة عشق، از تن و جذبة واسط بهلک سا

 .کندیمعرفانی با خداوند را تجربه 
 

 رهايی از تعلقات؛ فقر

يکی از لوازماتی که انسان برای رسيدن به خداوند به آن احتياج دارد، ترک متعلقات 

؛ مينکیممشاهده  ضوحو بهمادی خويش است و اين مسئله را در آثار کازانتزاکيس 

د؛ ة اين ويژگی هستنندينماعسيای ناصری و فرانسوا دو شخصيت اصلی آثار او 

برای رسيدن بر سر صليب خداوند از مادر و  ة مسيحوسوسآخرين عيسی در 

و  اشمعشوقهة راه حق، پا به روی سرگشتو فرانسوا در  کندیمگذر  اشمعشوقه

 .اردگذیمپا بر روی نفس خود  تينها در

ی ؛ بعُد بيرونشودیمدر اصل ترک متعلقات در دو بُعد بيرونی و درونی مطرح 

ان ة خود و نفس انسمسئلو خويشاوندان آدمی است و بُعد بيرونی  هايیداراناظر به 

. اولين مرحله در ترک شوندیمو اين دو به موازی هم مطرح  شودیمرا شامل 

ی جسمانی است و ما اين مسئله را هاتهخواسمتعلقات رهايی انسان از امورات و 

قديس  به کهی هنگام، ميکنیممشاهده  وضوح بهدر سير و سلوک فرانسوای قديس 
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اه هرگز به پشت سرت نگ»از وطن و عزيزان خويش دل بکند.  کندیملئون توصيه 

پدر و  گردوخاکشهر اسيز،  گردوخاکپاهايت را تکان بده،  گردوخاکنکن. 

در جای ديگری قديس ( 149ث: 1344کازانتزاکيس ).« هاانسان کگردوخامادرت، 

و  داشتیمی خدا نبود، زندگی بهتری وجوجستکه اگر در  کندیملئون اعتراف 

 شد.یم مندبهرهاز امکانات مادی کافی 
ی هابرش! داشتمیمی خدا نبودم چه زندگی خوشی وجوجستآه که اگر در »

وشت، خوک تنوری را که خيلی دوست دارم يا کلفت نان سفيد، قطعات بزرگ گ

و يک  دميبلعیمو زيره را  بوبرگگوشت خرگوش شناور در روغن و پيازچه و 

ی اوهيبتا گلويم تازه شود. آنگاه نزد زن  دميکشیمقرمز اوبری را سر  قمقمه شراب

 (16: همان« )تا در آغوش او گرم شوم. رفتمیم

رش گزاتن است، ما اين اشاره را به زيبايی در دومين مرحله، ناظر به ترک خويش
 :ميخوانیم به خاک يونان
است به خدا  توانستهینمة زهد ويشزمانی، يک قديس بزرگ پس از چهل سال »

ون ، چداشتیمدوستش  ازاندازهشيببرسد. چيزی بر سر راهش ايستاده بود که 

در دم با خدا يگانه . سبو را شکست و کردیم، خنک ختيریمآبی را در درون آن 

اين بدن را که بر سر  ستيبایمبا خدا يگانه شوم،  خواستمیمشد. من هم اگر 

 (995: 1999کازانتزاکيس )« راهم قرار داشت از بين ببرم.

که خداوند در آغاز سلوک فرانسوا  مينيبیمة راه حق سرگشتدر همين راستا، در 

به سمت ساحت الهی  آنگاهرد و تا پا بر روی نفس خويش بگذا خواهدیماز او 

او  سازی؟ سرافکندهی اين فرانسوا را لگدمال کنی؟ و او را توانیم»رهسپار شود. 

« مزاحم ماست، مانع از آن است که ما به يکديگر برسيم. او را ناپديد کن!.
 (94ث: 1344کازانتزاکيس )

ت ه ساحسومين مرحله از فقر، ناظر به اين است که انسان سالک برای وصل ب

 بارتع بهالهی، بايد از خواست و طلب و چشم اميد به آسمان و خدا نيز عبور کند؛ 

از خداوند فقط خود او را طلب کنيد نه چيز ديگری را، رها  کهی هنگامتنها  گريد
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 ی از سکوتنوع بهبتوان گفت سرانجام اين طلب خداوند  بساچهو  دياگشته

. شودیمی عارف در وادی الهی منتهی هاشهينداوجودی و خاموشی درونی آمال و 

ی زمين و همچنين هایشادة همبرادر لئون، يک قديس واقعی کسی است که از »

بنابراين،  (53: ث1344 سيکازانتزاک)« ی آسمان چشم پوشيده باشد.هایشادة هماز 

که انسان از خداوند چيزی جز خودش را  کندیماين رهايی تا جايی ادامه پيدا 

 نههرگوی آسمان دلالت بر نفی هایشادی از پوشچشمرتی مفهوم نخواهد، به عبا

 درخواست و طلب از خداوند دارد.

را در  رهايی از تعلقات و فقر گفت، کازانتزاکيس توانیمی ديگری بندميتقسدر 

که اولين معنی آن؛ فقر مادی است و در معنای دوم به  بردیممعانی مختلف به کار 

به اين معنا که انسان سالک بايد به فقر وجودی خود  ردازدپیمفقر وجودی عرفانی 

در مقابل غنای مطلق وجودی خداوند، پی ببرد، در قسم دو از اين معنا، فقر با 

درنتيجه  (515: 1999رستمی ). خوردیممفاهيمی نظير خوف و فنا و يقين پيوند 

ونی مطرح مفهوم فقر در نگرش عرفانی کازانتزاکيس در دو بعُد درونی و بير

ی نفسانی است و بُعد بيرونی هاخواسته؛ بعُد درونی ناظر بر خاموش کردن شودیم

ی دنيوی و حتی رهايی از طلب چيزی غير از حق دلالت هایوابستگبر رهايی از 

قدم انسان سالک برای وصول به ساحت  نيترمهمدارد. فقر و ترک تعلقات اولين و 

 ست.الهی است و تبديل ماده به روح ا
 

 جدال میان جسم و روح

قهرمانان و سالکان معنوی آثار کازانتزاکيس همواره ميان ساحت روحانی و ساحت  

جدال ميان شيطان و  و او اين جدال را با تعابيری نظير اندجدالجسمانی خود در 

. او هرگز کشدیمخدا، بيرون و درون، جسم و روح و بهشت و جهنم به تصوير 

ة زيستن و سير و تحول سالک لازمو وجود آن را  کندینملق نفی مط طور بهتن را 
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ی والاتر از تن و جسم قرار امرتبه، اما همواره روح را در داندیمی خداوند سو به

در روح آدمی چيزی »: سدينویمچنين  شيهانامهبه اين منظور در يکی از  دهدیم

راکم عظيم ماده و ظلمت را وجود دارد: پيکانی از نور و آتش که ت العادهخارق

طور کلی او همواره بر تزاحم ميان جسم و  بهاما ( 15: 1965 سعيدی)« ،شکافدیم

ة کازانتزاکيس، هر انسانی نيمی خدا و نيمی انسان است، ديعقدارد، به  ديتأکروح 

مبارزه ميان جسم و روح، عصيان و مقاومت و آشتی و تسليم تجربياتی دائمی برای 

ند و هدف نهايی اين مبارزه، اتحاد با خداست، اين همان صعودی بود انسان هست

 (59 :1939)اُآکبرگ  که مسيح نيز انجام داد.

اين است که روح همواره مطيع و  شمردیبرماوصافی که او برای روح  ازجمله

؛ از طرف ديگر داندیمة قانون کلی جهان سرسپردپيرو اوامر الهی است و خود را 

، اما روح مشمول جاودانگی است، درست مانند رودیمآدمی از بين تن  نکهيا با

 که همواره روشن است. ورشعلهمشعلی 

دو نگرش عمده را در ارتباط ميان جسم و روح در آثار  توانیمی کل طور به

کازانتزاکيس مشاهده کرد؛ در نگرش اول که ديدگاه غالب در آثار اوست، وی تن 

که انسانی که در  داندیمششی برای سير تعالی روح و جسم را چنان حجاب و پو

پی پرورش روح و اتصال به معنويت خداوندی است بايد بر روی تن و نيازهای 

بدن انسان ملعون است. اين بدن است »؛ سدينویم کهچناندنيوی خود پای بگذارد 

.« داردیبازمشنيدن نامرئی  و او را از ديدن شودیمکه همواره حجاب روح 
 (95ب: 1965کازانتزاکيس )

در نگرش دوم روح و جسم با يکديگر رابطةة مثبت و متقابلی دارند؛ جسم به 

و  ندکیمپيدا  ترعامبه اين معنا که روح انسان مفهومی  کندیمپرورش روح کمک 

ی ی جسمانهاکنشتمام  همين تبع به، شودیمی جسم و تن انسان را شامل نوع به

من در عالم » رديگیمو ياری به روح و روان آدمی قرار  رورشانسان در راستای پ
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اين روان  لمسقابلبدن همان قسمت مرئی و  درواقعآيا  دميشياندیم خواب

در اين دو نگرش، وجه اشتراک اساسی در اين ( 63ث: 1344کازانتزاکيس ) «است؟.

ه در دو نگرش، آن است که کازانتزاکيس عقيده دارد رسالت آدمی اين است ک

 تبديل جسم و ماده به روح بکوشد.

و تماثيل مختلفی در آثار کازانتزاکيس مطرح شده  نمادهاتقابل روح و جسم با 

تقابل نياکان و اجداد قهرمانان آثار او را در اين رابطه بيان  توانیماست برای نمونه 

 ؛کندیم، قديس فرانسوا چنين بيان تة راه حقّسرگشکرد، به اين منظور در 
 ی؟زنیمکه را؟ برادر فرانسوا، تو از چه کسانی حرف  -»

و بايد به تو اقرار  جنگندیمکه آن دو در درون من  هاستسالاز پدر و مادرم.  -

ی گوناگونی داشته هانام توانندیم هاآنة زندگی من است. همکنم که اين جنگ 

يشه هم هرحالبهی و باشند؛ خدا و شيطان، روان و تن، نيک و بد، روشنايی و تاريک

: پول به دست آور، ثروتمند زندیمپدر و مادر من هستند. پدرم فرياد  هاآنة هم

ی اشرافيت بگير تنها ثروتمندان هانشانهشو. از طلاهايت بده و در عوض عناوين و 

ی. اگر کسی کنیمنيکی نکن که ضرر  دارند وو آقايان لياقت زندگی کردن را 

سعی نکن تو را دوست بدارند، سعی کن  بشکن وک او را دندانت را شکست تو ف

عفو نکن کتک بزن! مادرم برای اينکه پدرم نتواند سخنانش را بشنود  بترسند واز تو 

: فرانسوای نيک من، نيک و مهربان باش، ديگویمی آهسته ازدهوحشتبا لحن 

 (96: همان) .«فقرا و مردم ساده و محروم را دوست بدار

 متضاد وبنابراين، در نگرش کازانتزاکيس، انسان دارای دو بعد متقابل و 

مکمل، شامل جسم و روح است؛ به همين دليل او همواره ميان  حالنيدرع

ی تن و روح خويش در جدال و تنش است گاهی او اين جدال را با هاخواسته

 ی برای عروجاصحنه؛ در رويکرد ادبی او آتش کندیمتعابير آتش و خاک بيان 

 در آثار او( 32: 1954)عابدی  ة هبوط بشری است.صحنخاک  آنکه حالانسان است، 

 ی دوئيتنوع بهباور او  ةاست که نشان دهند مشاهده قابلی پرتکراری هانمونه

وجودی در بطن هستی آدمی است، به اين بيان هر انسانی هم شيطان و هم خدا را 
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دارد و يا اينکه دوزخ و بهشت همواره در قلب  نتوأما صورتبهدر درون خود 

ة لمسئو  کندیمی مختلف هدايت رهايمسآدميان نهفته است و آنچه آدميان را به 

 ی بودن انسان است،بعد دو، همين کندیمگزينش و انتخاب را پيش روی او مطرح 

بب به س تواندیمکه  داندیمهمين مسئله است که او تنها آدمی را موجودی  تبع به

از » ديگویم ة راه حقسرگشتدر  کهچنانکردن از ديگر موجودات متمايز شود، گناه

.« شودیمميان آفريدگان زنده، انسان تنها موجودی است که مرتکب گناه 

فراوان دارد و  ديتأکبنابراين، او هم بر ذات الوهی انسان ( 192ث: 1344کازانتزاکيس )

ی به تصوير خوببهآزادی يا مرگ در ئله را هم بر ذات حيوانی آدمی و اين مس

ة دنيا کيست؟ لابد خواهی گفت درند نيتربزرگی دانیمارباب تو هيچ » کشدیم

 (355ج: 1344کازانتزاکيس )« ی دنيا آدم است.درنده نيتربزرگ، وجهچيه بهشير، نه 
ن خاز انسان دو ساحتی س آثار خودکه مطرح گشت، در  نيچن نيا، او تينها در

 ة سلوکملازمو قائل به اين است که توجه کافی به هر دو بعد انسان،  ديگویم
ة حقی، تبديل ساحت جسمانی و نديجورسالت هر  چراکه معنوی آدمی است؛

مادی خود به ساحت روحانی است و يا اينکه بايد جسم خود را به خدمت روح 
ة مداوم هر مبارزن خويش گمارد، پس اين جدال و کشاکش ميان اين دو بعد، هما

 انسان سالکی است.
 

 (2)زيستن، به خلاف آمد عادت

ة بسيار مهمی در آثار مسئلزيستن به سياق متفاوت يا به سياق خويشتن، 

فرهنگ  کازانتزاکيس است. قهرمانان عرفانی آثار او، همواره فراتر از عرف و

نجارها و عقايد ، هساختارهاو  کنندیم، عمل اندشده متولدی که در آن اجامعه

 وحوض به، اين مسئله در شخصيت زوربا برندیم الؤسة خود را زير زمانمتعارف 

از سرزمين خويش دل کنده است و  یراحت بهو اثبات است. او  مشاهده قابل
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د ی خوهاخواستهی تمام بهشخصيتی رها و وارسته دارد و از آن باب که بتواند 

 صلاً افکر کنم تو . »شودینمی متوقف اخواستهچ ، در هيرونيازادست پيدا کند، 

وراجی زن و  باوجودی به نام خانواده، ادرهجهنمی. در دانینمچيزی از موسيقی 

سنتور  یبراساز نواخت.  شودینمغذا که  ةيتهگرسنگی بچه و جيغ و گريه و فکر 

 (16پ: 1993کازانتزاکيس )« پشت پا زد. هانيای همهبايد به  زدن

 اربرخورداز نوعی عصيان پنهان  غالباً ی معنوی آثار او در درون خود، هاتيشخص

 بهآنچه  ماا ی است،ورشعلهکه پيوسته مترصد اشتعال و  آشکارناهستند، عصيانی 

 هاآنايل ، تمشودیمی متناقضی را سبب نيآفرنقشجرقة آغازين اين فرايند،  عنوان

ين هم تبع بهو  به رهايی و آزادی است متعالی و يا رسيدن وجود بابرای اتحاد 

کتاب  تعبير کرم: »سدينویممتفاوت است، چنانکه  هاآنمسئله نوع زيست و کنش 

 ميهاهپارورقی بودم تا تمام ابهانهدر وجودم رخنه کرده بود و حالا دنبال  جيتدر به

رم. اقدم بگذ پرتحرکو  ة يک زندگی تازهجادرا به باد فراموشی بسپارم و در 

 (11: همان)« را زير پا له کنم. امیخانوادگافتخار نشان  پسنيازا خواستمیم

 هاتيشخصيکی ديگر از دلايلی که سبب زيستن انفرادی و جمع گريزی اين 

آدمی است، به همين جهت  محدود عمر، ادراک واقعيت فرصت و شودیم

باب، زندگی همين است ار»آدمی دارد؛ فراوانی بر زيستن اصيل  ديتأککازانتزاکيس 

ی رفتار کرد که گويا آدمی دمی طوربهبايد خوش بود و از هر چمنی گل چيد يا 

ديگر خواهد مرد. شايد قبل از خوردن مرغ مردم، پس بهتر است لحظه را خوش 

 (31: همان)« باشيم.

ه ، به اين بيان که مسيری کهاستتيشخصيی اين گراکمالة ديگر بحث مسئل

ا ی است که انسان تمام نيرو و توان خود رابيدستقابلدر صورتی  نديگزیبرمآدمی 

تا زمانی  ی خداوند استوجوجستمتوجه آن کند، به همين دليل انسانی که در 

ت به مقصود دس تواندینمهدف خويش نسپرده باشد،  گرو دردل  کامل طور بهکه 
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هت ، به جکندیمرا پردازش  هاآنس يی که کازانتزاکيهاتيشخصيابد بنابراين، 

امروز بشريت در موقعيتی »ويژگی کمال طلبی خود، با عموم مردم تفاوت دارند. 

قرار دارد که اگر کسی پرهيزکار و متقی باشد بايد تقوا را به مرز تقدس برساند و 

س اکيکازانتز)« ت ادامه دهد. امروز ميانه وجود ندارد.اگر گناهکار است تا مرز حيوانيّ

 (59ث: 1344
ی رزهامکه در پی شکستن  روندیمی معنوی تا جايی پيش هاتيشخصگاهی اين 

 جدال ممکن ميان چيزی است نيترسختو اين  نديآیبرممتعارف و طبيعی انسانی 

 شدنليتبدکه آنان در حال حاضر هستند؛ يعنی ميان انسان و چيزی که آنان در پی 

وجود ی ممرزهاانسان واقعی کسی است که از »تند. به آن يعنی فرشته و يا خدا هس

و کازانتزاکيس اين تحول و دگرديسی روحانی را  (199: همان)« انسانی فراتر رود.

 .داندیمرسالت اصلی هر انسان سالکی 

 ةمسئلدر ارتباط ميان انسان سالک و خداوند،  مؤثرعناصر  نيترمهميکی از 

ارتباطی که با خداوند دارد و  تبع به؛ قهرمان معنوی زيست اصيل انسانی است

، زندگی متفاوتی دارد و بايد پايبند اين شودیميی که برای اين هدف متحمل هارنج

طالب آن حقيقت غايی مطلق است، خود  که آنجا ازتفاوت و تنهايی خود باشد و 

دن او د افکنی و رهايی از تمام زنجيرهايی که سبب به بنکرانگیبنيز به سمت 

 .کندیم، حرکت شودیم
 

 ی وجودی انسانهارنج

ی رنج وجودی، مفاهيمی نظير مرگ و تنهايی را تحت شمول دارد. اين هامؤلفه

به  ،هاداستانمفاهيمی هستند که در آثار کازانتزاکيس و در خلل حوادث  هامؤلفه

 وپنجهدستمسائل ی آثار او با اين هاتيشخصاست، به عبارتی  شدهپرداخته هاآن
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ی عميق و مناسب با اين مواجههو او اصالت هر انسان سالکی را در  کنندیمنرم 

 .داندیم هامؤلفه
 

 الف( مرگ

مفهوم مرگ، در رويکرد کازانتزاکيس تعبيری است که آدمی را از بند اسارت تن 

سمان پلی است که از زمين خاکی تا به آ مانندمرگ  کهيی آنجا ازو  کندیمرها 

باشد که انسان را از زندگی دارای  تينهایبامری  تواندیمکشيده شده است، 

 و نمودیمتنگ  ازاندازهشيبزندگی برايم » .دهدیمی رهايی سوق نوع به حدومرز

 یجلوه. تنها مرگ بود که کردمیمدر آن بگنجم، آرزوی مرگ  توانستمینم چون

 (154: 1999کازانتزاکيس )« در آن بگنجم. توانستمیمداشت و بنابراين  یکرانگیب

ی امسئله صرفاًو آن را  کندیممرگ اشاره  رازآلوداو همواره بر ماهيت  حال نيا با

مردم بميرند؟ خالويم تکانی بر  خواهمینم چرا چرا؟»؛ پنداردینم شدهحل

 گاهچيهی. من ابيیدرمداد و گفت: وقتی بزرگ شدی چرايش را  شيهاشانه

 (39: همان)« درنيافتم. گاهچيه، بزرگ شدم، پير شدم و افتميدرن

روح آدمی  چراکه؛ رديگینمة مطلق در نظر نابودکننداز طرف ديگر، او مرگ را 

من » ت آدمی همواره بر مرگ چيره دارد و امری فراتر از مرگ است.و موجوديّ

نخواهم مرد و حتی پس از  چون به فراست دريافته بودم که من نيز کردمیمشادی 

آدمی بر فراز  روح و (113همان: )« مرگم توانايی انديشيدن و ديدن را خواهم داشت.

 ی که در کرت هست ـ بهتر است آن را روح بناميم ـاشعله». کندیممرگ پرواز 

ة فرشتنيز او از مرگ با عنوان  گاهی( 53: همان)« از زندگی يا مرگ است. تریقوکه 

 تواندیمو آدمی با عبور از آن  دری را بگشايد تواندیمکه  کندیمهی تعبير ال دربان

 (545ث: 1344کازانتزاکيس )ی گردد. جاودانگوارد سرزمين ناميرايی و 
 



 99/ .... کرديانسان و خداوند در رو انيم ةرابط تيفيک یررسب ـــــــــــ1345زمستان  ـ39 ـش19س

 فردب( تنهايی و ت

ی اهتيشخصة تنهايی امری مهم در رويکرد عرفانی کازانتزاکيس است، مسئل

، بخشی از اين پردازندیمکش با خدا معنوی آثار او در تنهايی به جدال و کشا

و از  که آنان از عرف جامعه، محيط پيرامون خود شودیمتنهايی از اين ناشی 

، در تجارب خود هاآنکه  شودیم. اين فراروی سبب اندرفتهی انسانی فراتر مرزها

با  هانآميزان تجارب مشترک  گريد عبارت بهحس تنهايی عميقی داشته باشند؛ 

د ميان پيون سازنهيزمی نوع به. از طرفی همين تنهايی شودیمکمتر  هاانسانديگر 

انسان سالک و خداوند است. به همين جهت، در آثار او بر خلوت شبانگاهی ميان 

. ندکیمخداوند توصيف  آوراميپفراوان شده است. او شب را  ديتأکانسان و خدا 

که فرانسوا در اوج  مينيبیمة راه حق سرگشتچنانکه در ( 512ث: 1344کازانتزاکيس )

و از آدميان  بردیمپناه  هاصخرهکشاکش روحی خود، همواره به غارهای تاريک و 

ی کوه سوبازيو در سو بهراه اسيز را »ی خلوت است. وجوجستو در  زديگریم

به  ديتردیبپيدا کنم.  توانمیمفرانسوا را کجا  دانستمیمپيش گرفتم؛ زيرا خوب 

نماز بگذارد پناه برده بود. دلش از  آنجای از غارهايی که دوست داشت در يک

با خدا تنها باشد و از او ياری  خواستیمو  بردیمی رنج اتازهتشويش و اضطراب 

بايد گفت، تنهايی يکی از مواردی است که در آن  رونيازا (153: همان) «بجويد.

ی هانجر. در نتيجه، کازانتزاکيس کندیمسالک حلول خداوند بر جان و ضمير انسان 

؛ کندیمدر سلوک عرفانی آدمی تلقی  رگذاريتأثيی مهم و هامؤلفهوجودی انسان را 

، ديگشایمی برای رهايی از ماده و تن بر روی انسان اچهيدری است که ادهيپدمرگ 

ی ی مناسب براحقيقت آدمی، امری فراتر از مرگ است و تنهايی بستر آنکه حال

، انسان سالک از جامعه و خويشتن کندیمة انسان با خداوند فراهم عاشقانارتباط 

 ة مهمی برایمسئل. بنابراين، در چنين شرايطی تنهايی رودیممادی خود فراتر 
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؛ چرا که او در تنهايی طنين صدای خداوند را شودیمسلوک معنوی او تلقی 

 شنود.می
 

 دة وجودی با خداونمواجه

ذکر شد، کازانتزاکيس طرق متفاوتی را در رسيدن انسان به خداوند، ترسيم  کهچنان

که با توجه به شرايطی که هر انسانی دارد، ممکن است اين مسير تفاوت و  کندیم

ن را که آ کندیم ديتأکی امسئلهتمايز داشته باشد، اما وی در اين رابطه بر روی 

ة انسان سالک با خداوند را، مواجهروش  نيترقيعم؛ او داندیممختص نوع بشر 

 صورت بهآن را  و داندیمة درونی و به تعبيری مواجهة وجودی با خداوند مواجه

ه ؛ به عبارتی تنها انسان است ککندیمتخصيصی تنها در قلمرو جهان انسانی طرح 

 قادر به آگاهی از درون خود و دريافتن کيفيت اين مواجهه است.
راه ملاقات با خداوند را توجه انسان به درون خود  نيتریاصلو حاصل آنکه ا

نيست و زمين زير پای ماست و ما  ترکينزدهيچ کجا از آسمان به ما ». داندیم

و  (54ث: 1344کازانتزاکيس )« ، اما آسمان در درون خود ماست.ميرویمروی آن راه 

اوند در اندرون تمامی ی نيکوکار نيست، بلکه خدهاانساناين توجه تنها مختص 

، در اعماق قلبش هاانسانهر انسانی، حتی کم اعتقادترين »خانه دارد.  هاانسان

بنابراين کازانتزاکيس، همان اندازه که بر سير ( 35: همان)« خداوند را نهفته دارد.

و  کندیم ديتأکدارد، بر سير انفسی او نيز  ديتأکآفاقی انسان برای يافتن خداوند 

در دسترس تمام  چراکه؛ کندیماز نوع اول تلقی  ترمهماين قسم دوم را  بساچه

در آن لحظه دريافتم که روان ». مندندبهرهآدميان است و قديس و شرور از آن 

ة وجود خداوند در درون آدمی جايگزين است و نيازی همانسانی خود خداست و 

لکه کافی است که به کنيم، ب وجوجستی جهان سوآننيست به اينکه او را در 

 (152: همان)« درون خود بنگريم.
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 جهینت

ن ی ادبيات عرفانی معاصر در سرزميهاتيشخص نيمؤثرترنيکوس کازانتزاکيس از 

 و کيفيت يونان است و نگرش معنوی او به جهان، خداوند و جايگاه انسان در جهان

 ی دارند. رويکرد او بهبه سزايی در خلق آثار ادبی و ريتأثة آدمی با خداوند، مواجه

همچنين الهيات پويشی است، به اين سبب خدايی  از مکتب بوديسم و متأثرخداوند 

، همراه با تکامل انسان در حال پيشرفت و تحول است، او کشدیمکه او به تصوير 

، به همين جهت کازانتزاکيس در آثار شودیم متأثری انسان هاعبادتو  هارنجاز 

، ديگویموار و صاحب اراده و قدرت مطلق و حيات سخن خود از خدای شخص

ی نيز او را موجودی متعالی و برتر از جهان هستی گاه از هر، او حال نيا با

 .انگاردیم

ی متعددی دخيل هستند، اما هامؤلفهدر باب ارتباط انسان با خداوند، عناصر و 

از: عشق، رهايی از  عبارتندويژه از شش عنصر اصلی که  طوربهکازانتزاکيس 

ی وجودی هارنجتعلقات، جدال ميان جسم و روح، زيستن به خلاف آمد عادت، 

. او غايت عشق را ديگویمة درونی و وجودی با خداوند، سخن مواجهو  انسان

خداوند را موجودی حلول يافته در  کهيی آنجا ازو  داندیماتحاد انسان با خداوند 

عشق به هم نوع و تمام موجودات را پلی برای عشق  جهينت در، کندیمهستی تلقی 

 .کندیمآسمانی معرفی 

 رديی کافی نيست، انسان  بايد از تعلقات دنيوی و تنهابهبرای اين اتحاد، عشق 

ة رهايی از حوزباشد؛ اين رهايی در سه  شده رهااز هر چيزی جز خدا  تينها

چيزی جز خودش، مطرح  خدا برای خويشتن، تعلقات دنيوی و رهايی از طلبيدن

. او انسان را موجودی دو ساحتی که دارای جسم و روح است معرفی کرده شودیم

و . بنابراين، در آثار اکندیمو رسالت غايی او را تبديل جسم و ماده به روح تلقی 

 همواره ميان اين دو بعد جدال و کشاکش وجود دارد.
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 کاملاً يی هاتيشخصنتزاکيس، همين جدال، قهرمانان معنوی آثار کازا تبعبه

ی هستند که به زيست اصيل خود توجه دارند و اين تمرکز بر خويشتن رمتعارفيغ

ة ديگری که در مؤلف. دانندیمة ورود به ساحت الهی لازمو تنهايی حاصل از آن را، 

ی وجودی آدمی اعم از هارنجارتباط ميان انسان سالک و خداوند دخيل است، 

 داندیمة غنای ارتباط انسان با خدا لازمت؛ کازانتزاکيس تنهايی را تنهايی و مرگ اس

که سبب رهايی سالک از بند جسم  کندیمی تلقی فراجسمانی ادهيپدو مرگ را 

 بای برای جاودانگی روح انسان و وصال او امقدمه. در نظرگاه او مرگ شودیم

 ، توجهرساندیمه خدا مسيری که انسان را ب نيترژرفاو،  زعمبه اگرچه، خداست

آدمی، نيمی خدا و نيمی انسان است و بهترين  چراکهآدمی به درون خويشتن استغ 

 آدمی به درون خويش است. خداوند، رجوع افتنيدرمکان 
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 چکیده 
اين  کند.ای است که رابطة انسان و طبيعت را به خوبی نمايان میفرهّ يکی از مفاهيم اسطوره

، در همة موجودات )انسان و حيوان( سَرَيان های دورة اسطورهکه به باور انساننيروی اَهورايی 
ی اهفردوسی اين نيرو گ شاهنامةد.در  شوخود می هایرساندن خويشکاریه کمال سبب ب دارد،

ای در جهت گامی انسان و طبيعت را در دورة اسطورهو هم با نمادهای جانوری همراه است
فی سازد. مقالة حاضر با روش توصيبرقراری نظم و نجات طبيعت از سلطة ضدّ طبيعت آشکار می

ظم، در ايجاد ن)سپيدا( و برهّ )فرهان( ی فرهّ با نمودهای جانوری پرنده هاگریتحليلی به کنش ـ
 سالی، سرمای سخت و...( با اقتباسخشکيعت از تسلّط ضدّ طبيعت )ديوان، نجات انسان و طب

پردازد. نتايج پژوهش نشان فردوسی برای کودکان و نوجوانان می شاهنامةمحمّدرضا يوسفی از 
 ایجانوری فرهّ را در ساحتی اسطوره محورانه، نمادهایيکردی زيستبا رويوسفی دهد که می

ه با بخشی از طبيعت است ک است. بنابراين، فرهّ در اين آثاربرای مخاطبان خود بازنمايی کرده 
نقش  رساند.زمان به بقای انسان و ناانسان ياری میمقابله با شرور و برگرداندن نظم گيتی، هم

 رد.گييابد و در خدمت نظم سياسی و اجتماعی قرار میتاريخی  تغيير می فرهّ بعدها در ادوار
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 مقدمه

ترين عوامل تأثيرگذار در ای، يکی از مهمنگاه انسان به طبيعت در دورة اسطوره
شيوة زندگی و نحوة تعامل او با طبيعت است. طبيعت دارای دو چهرة خير و شر 

همه  ایکند. در نظر انسان اسطورهاحترام با آن زندگی میاست که انسان با ترس و 
های نيک و بد تواند سويهچيز همچون خودِ او دارای جان و حيات است و می

داشته باشد. امروزه اکولوژی با ترسيم چرخة حيات، انسان را نه سرور و مسلّط بر 
گويد محال کند. اين چرخه به ما میطبيعت، بلکه جزوی از طبيعت قلمداد می

باشد. است که به بخشی از طبيعت آسيب برساند، اما تأثيری بر حيات انسان نداشته
ای نيز ديده اين ارتباط ميان انسان و طبيعت، با تعبيری متفاوت در بينش اسطوره

شود. طبيعت در بينش اساطيری يک کلّيتّ است که انسان جزوی از آن به شمار می
جوهری ميان جزء و کل هم ز هم جدا نيستند. رابطةو کلّ ارود و اين جزء می

ها از ها ديده شود، همة آندرواقع، اگر يک جدايی ظاهری ميان پديده .وجود دارد
يک جوهر و سنخ هستند و هرچيزی که جزء را تهديد کند، کل را نيز به خطر 

ارد. ها وجود دتوان گفت يک همدمی سحرآميز ميان پديدهکه میاندازد؛ چنانمی
ای که محيط زيست انسان و طبيعت اين کلّيتّ جهان اسطوره( 199: 1954)شايگان 

ای دارد؛ چنانکه آورد، نظمی خاص براساس تعريف انسان اسطورهرا به وجود می
پيوند ميان انسان و طبيعت در ساحت اسطوره نيازمند هيچ نظام علتّ و معلولی به 

کند که هيچ رابطة علتّ و معلولی رد بيان میمعنای امروزی نيست.کاسيرر در اين مو
ای وجود ندارد و هر چيزی ممکن است از چيز ديگری پديد در دورة اسطوره

بيايد، بدون آنکه منطقی برای آن وجود داشته باشد. وی پديد آمدن جهان را از 
داند و اينکه هر جسم حيوان، گل يا درختی خاص در اين دوره، امری عادی می

: 1939 )ر.ک. ضيمرانتواند با چيز ديگری پيوند زمانی و مکانی داشته باشد،چيزی می

پوچی  دهندةای با قوانين منطقی امروز متفاوت است، نشاناما اگر بينش اسطوره( 22
آن  ایو وهمی بودن آن نيست؛ بلکه اساس آن نظام خاصی است که انسان اسطوره

( 194: 1954)شايگانکند. زندگی می را برای خود تعريف کرده است و بر اساس آن

ای، جهان يک ماهيتّ عينی و تجربه شونده و يک ماهيتّ در نظر انسان اسطوره
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ساس جهان بر اعقلی و انتزاعی دارد؛ زمانی که اين دو به يکديگر پيوسته باشند، 
و بدون آن دچار هرج و  کندیم نيآن را تضم یاستوار است که هست ینظام و نظم

کند که اسطوره دارای حقايق نقل می 1. ضيمران از سی اس لوئيسودشیمرج م
کلیّ و انتزاعی است، اما بيان عينی اين حقايق کلیّ در اسطوره وجود دارد. وی 

دهد که تفاوت اسطوره با علم اين است که هر دو حوزه فقط با معناهای توضيح می
ربه، گيری تجتواند ضمن به کارکلیّ و انتزاعی امور سر و کار دارند، اما اسطوره می

 (5: 1939)ضيمران مجرّدترين مفاهيم را نيز مجسمّ کند. 
ای آن را به جهان عينی يکی از اين مفاهيم مجردّ و انتزاعی که انسان اسطوره

بخشد، اسطورة فرّه است. فرّه در اصل و در ابتدا عاملی خواند و تجسّم میفرامی
شود. در زامياديشت، از فرّی سخن به ها میدهاست که سبب بهترين کيفيتّ پدي

ميان رفته است که از آنِ اهورامزدا است و اهورامزدا آفريدگان را با آن آفريده است؛ 
سيار و ب»، «بسيار و دلکش»، «بسيار و خوب»سپس اين آفريدگان را در کيفيتّ، 

پورداوود ) کند.میذکر « بسيار و درخشان»، «بسيار و کارآمد»، «بسيار و دلکش»، «زيبا

. شودرا شامل می)گياهان و حيوانات(  اين آفريدگان انسان و غيرانسان( 995: 1933
 از انسان و ناانسان دگانيهمة آفر انيمشترک م یمفهوم عامل نيفرّه در ابنابراين، 

 نيبهتر  یعنيکمال خود  یها به سوآن تي( است که سبب هداواناتيو ح اهاني)گ
توانند خود ؛ چرا که همة آفريدگان اهورايی میشودمی هاآن يیاکارکرد و هدف غ

را به بهترين درجة کمال؛ يعنی وجود اهورايی نزديک کنند. عامل ديگری که در 
شود بخشی آن به طبيعت است و اين نظم هنگامی پديدار میفرّه نهفته است، نظم

 که ضدّ طبيعت نابود شود.
اين به کليتّ انسان و طبيعت اختصاص داشت و با گذشت زمان، فرّه که پيش از 

کند. يابد و به سوی فرهنگ حرکت میضامن نظام گيتيانه بود، به تدريج تحوّل می
شود و فرّه را در اختيار ها میپادشاه که برگزيدة اهورامزدا است، سرور همة انسان

ه در آن بسيار که مفهوم فرّشاهنامهگيرد تا جهان را به نظم و سامان درآورد. در می
شود، فردوسی اين نيروی نهفته در وجود پادشاهان، پهلوانان و آزادگان را ديده می

                                                           

1. C.S Lewis 
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ها بخشد، به طوری که برخی از آنهای مختلفی مجسمّ و عينيتّ میبه روش
نسان ها با اموجوداتی برگرفته از طبيعت هستند. نمادهای طبيعی فرّه و همراهی آن

گام بوده است و هيچ صر اسطوره با طبيعت هماهنگ و همدهد که انسان عنشان می
در  های مختلفنيستند. اين هماهنگی به صورت کدام فراتريا فروتر از يکديگر

های پس از اسطوره به صورت فرّه نمايان شده و با انسان همراه است تا او را دوره
ه ذشته بها ياری دهد، با اين تفاوت که نسبت به گدر مراحل مختلف و سختی

 است.سمت و سوی فرهنگ متمايل شده
 

 های پژوهشروش و پرسش

تحليلی، اسطورة فرّه و رابطة انسان و طبيعت و  ـمقالة حاضر با روش توصيفی 
فردوسی برای کودکان و  از شاهنامة محمدّرضا يوسفی فرهنگ را با اقتباس

يوسفی يکی از کند. محمّدرضا گرا، تحليل مینوجوانان، با رويکرد نقد بوم
شاهنامة نويسندگان حوزة کودک و نوجوان است که آثار بسياری را در زمينة 

لف های مختفردوسی برای کودکان و نوجوانان نوشته است. در اين پژوهش، نشانه
است.  دهشاسطورة فرّه از ميان پنجاه اثر اقتباسی اين نويسنده گزينش و تحليل 

که « فرهان»و « سپيدا»ود جانوری فرّه؛ يعنی دهد که دو نمجوها نشان میوجست
کنند و ضامن نظم زاد پادشاه هستند، در امور مختلف به او کمک میهمراه و هم

جهان )طبيعت و انسان( هستند. نويسنده در به کارگيری اين نمودها در آثار خود 
 ها، جمشيد وای که در برخی از داستاننظمی منطقی را نداشته است، به گونه

هوشنگ و فريدون دارای دو فرّة سپيدا و فرهان هستند. به هر روی، فرّه در آثار 
 يوسفی به شکل جانور نمود و تجسّم پيدا کرده است.

 :های ذيل است کهاين پژوهش در پی پاسخ به سؤال
های محمّدرضا يوسفی، نمودهای جانوری فرّه چه کارکرد و نقشی در اقتباس -1

 دارند؟ 
محورانه و تعاملی به انسان و غيرانسان توجه گر با نگاهی زيستاسآيا اقتب -5

داشته و از فرّه در جهت منافع انسان و غيرانسان بهره برده است و يا با نگاهی 
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محورانه از فرّه در جهت منافع انسان مانند استفادة بيشتر انسان از طبيعت، انسان
 ست؟ايجاد نظم اجتماعی و يا سياسی استفاده کرده ا

 

 پیشینة پژوهش

 هایهای زيادی نوشته شده است و هر کدام به جنبهدربارة فرّه، مقالات و کتاب
 اند.مختلفی از آن اشاره کرده

اهنامه شهای مختلف فرّ در ، به جنبهفرّ در شاهنامهدر  تا(،)بی ،قلی اعتماد مقدمّعلی
ا به ه که خداوند فرّه رپرداخته است. در اين اثر بيشتر به اين موضوع پرداخته شد

بخشيده و شاهان و پهلوانان ايرانی و بيگانگان دارای فرّه هستند. همچنين همگان 
رساند. همچنين از در جنگ نيز به پادشاه ياری می شدن دارد وفرّه قابليتّ ديده 

 اشاره شده است.  نيز ميان عناصر طبيعت، به فرّه در خورشيد و سيمرغ
باستان، به مسائل فرّة ايزدی در آيين پادشاهی ايران (، در 1959) ،ابوالعلاء سودآور

استان های ايران بهايی از آن در نوشتهسياسی و اجتماعی فرّ در ايران باستان و نمونه
 و نيز دورة اسلامی پرداخته است. 

مقايسه تطبيقی فرّة ايزدی در »با عنوان  یامقالهدر  (،1999) ،رويانی و موسوی
 شاهنامةهای خويشکاریِ فرّه در ، به موارد مشترک و تفاوت«مهابهاراتاو  شاهنامه

پرداخته و نمودهای فرّه را در اين دو اثر بررسی و همچنين  مهابهاراتافردوسی و 
اند که بخشی فرّ به پادشاه نيز اشاره کرده و به اين نتيجه رسيدهبه چگونگی قدرت

به دليل نزديک بودن اين اثر به اسطوره،  اراتامهابهتر و در درونی شاهنامهفرّه در 
 تر است.تر و ملموسعينی

شناختی اسطوره فرّ و کارکردهای تحليل انسان»با عنوان  یامقاله(، در 1994) ،قائمی
تی شناخهای انسان، علاوه بر اينکه ويژگی«فردوسی و اساطير ايران شاهنامهآن در 

ة مايهای جانوری اين بنکند، به شناسهليل میو خويشکاری اسطورة فرّ را تح
فردوسی ذکر کرده و توانسته  شاهنامةهای آن را در ای نيز پرداخته و نمونهاسطوره

 رابطة انسان و طبيعت را بنماياند.
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بررسی نمادهای تصويری »با عنوان  یامقاله(، در 1993)، ماهوان، ياحقیّ و قائمی
 های، نمادهای تصويری مفهوم فرّ را در نگاره«اهنامهشهای فرّ با تأکيد بر نگاره

فردوسی تحليل کرده و آن را در قالب سه نقش ماية  نور، پرنده و سرير  شاهنامة
ا فرّه ها بهای پرندگان و رابطة آناند. بخشی از اين مقاله که به نگارهبررسی کرده

  پرداخته است، از نظر رابطة انسان و طبيعت اهمّيتّ دارد.
نمادهای جانوری فرّ  در » ای با عنوانه(، در مقال1996) ،ايرانی ارباطی و خزاعی

، با توجه به تفکّر زرتشتی در حاکميتّ دينی ساسانيان آن را عاملی «هنر ساسانی
اند که به صورت نمادهای مختلف در آمده برای تحکيم و مشروعيت پادشاه دانسته

توان به نقوش است. از جملة اين نمادها می و در هنر دورة ساسانی تجلیّ يافته
پرندگان ) سيمرغ و باز(، چهارپايان ) قوچ، ميش، برّه و بز( و گياهان اشاره کرد 

 که هر کدام با بخشی از قدرت مادّی و معنوی پادشاه در ارتباط هستند. 
خويشکاری و »با عنوان  یامقاله(، در 1999) ،آبادی و بساکقايينی کريم

های اساسی پادشاهی همچون راستی، ، مؤلّفه«شاهنامهکاری شاهان ناخويش
اند که پادشاه به عنوان خردورزی و دادگری را توضيح داده و به اين نتيجه رسيده

ها را در جهت رفاه مردم ها و خويشکاریرأس هرم قدرت بايد همة اين مسئوليت
ادشاهان را با فرّه در و آبادانی کشور به کمال انجام دهد. همچنين خويشکاری پ

های خود را به خوبی انجام ندهد و دچار اند و اگر پادشاه مسئوليتارتباط دانسته
فرّ و فروغ اهورايی از او  شود وصفات اهريمنی همچون آزمندی، دروغ و ... می

 گسسته خواهد شد. 
هی در فرّة ايزدی و عنايت ال»با عنوان  یامقاله(، در 1999) ،زادهيوسفی و بيگ
، به رابطة فرّه به عنوان موهبتی اهورايی برای پادشاه و عنايت «ایجهان اسطوره

ادشاه اند که فرّه در پو به اين نتيجه رسيده مولوی پرداختهمثنوی الهی به عارفان در 
شود و تا زمانی که به صفات ها میو عنايت الهی برای عارفان، سبب سروری آن

که  اندين سروری پابرجا خواهد بود. همچنين بر اين عقيدهاهريمنی آلوده نشوند، ا
ای عرفانی و مثنوی، عرفانی حماسی است که ستيز فردوسی حماسه شاهنامة

شود. بنابراين، دو مقولة عنايت الهی و فرّة ايزدی ناسازها در هر دو اثر ديده می
يدگاه ن داد که ددارای خاستگاه و منشأ واحدی است. پيشينة پژوهش دربارة فرّه نشا
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های نويسندگان در مقالة حاضر به سه دليل با اين مقالات متفاوت است و نوآوری
خاصی در آن صورت گرفته است؛ نخست آنکه نمودهای جانوری فرّه در يک اثر 

ه تحليل گرايانفردوسی برای کودکان و نوجوانان با رويکرد بوم شاهنامةاقتباسی از 
پردازد، اما در منابع اصلاح رابطة انسان و طبيعت میشود و اين رويکرد به می

فردوسی و هنر و بيشتر معطوف به مناسبات شاهنامة مذکور، فرّه صرفاً در اسطوره، 
اجتماعی تحليل شده است. دوم آنکه نويسندگان چگونگی به روزرسانی شدن 

 ضرورت و شاهنامهنمودهای جانوری فرّه را در آثار اقتباسی محمّدرضا يوسفی از 
 اند. سومين نوآوری مقاله آن استپرداختن به رابطة انسان و طبيعت در  نظر داشته

بخشی و نجات طبيعت از سيطرة ضدّ طبيعت در اسطورة فرّه با که به کارکرد نظم
 گرا پرداخته شده است. رويکرد بوم

 

 چارچوب نظری

حاصل نگاهی  ای و رابطة تعاملی انسان و طبيعت،بينش اسطوره فاصلة ميان
مدن محورانه را با پديدآمحور به طبيعت است. شايد بتوان اين رويکرد انسانانسان

اد. ای در يک راستا قرار داستدلالات عقلانی و فلسفی و دور شدن از تفکر اسطوره
 ای شدندهای منطقی جايگزين تفکّر اسطورهو استدلال 1به  گفتة ضيمران، لوگوس
ای با ی، اسطوره را به فلسفه نزديک کردند. چنين انديشهو لوگوس و دانش عقلان

های فلسفی در يونان آغاز شد و دگرگونی اساسی در بنياد و ساختار انديشه
ی از های استعارگران طبيعت، برداشتهای اساطيری پديدار گشت. کاوشبرداشت

نانی رد يوطبيعت را رها کرده و استدلال منطقی را جانشين آن کردند. هنگامی که خ
های هشتم و هفتم پيش از ميلاد پديدار شد، انديشه و اسطوره راه در ميانة سده

بخشی هراکليتوس، لوگوس را اصل سامان( 22: 1939 )ضيمرانخود را جدا کردند. 
هستی عنوان کرد و اينکه اين مفهوم و انديشة انسانی تناسب و تقارن عالم را پديد 

ين انسانِ صاحب انديشه، غايت هستی قرارگرفت. بنابرا (22)همان: آورد. می
دار اين انديشه بود. ، ميدان«هاستانسان ميزان تمام پديده»پروتوگراس با شعار 
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به دنبال او سوفولوکس نيز با صراحت اعلام کرد که معجزه در ( 23: 1939 مرانيض)
 ( 23)همان: تر از انسان نيست. جهان کم نيست، اما هيچ يک عظيم

های خود را در جهان امروز آشکار کرد ای نشانههای اسطورهشدن از بنياندور 
شود، ترين دغدغة انسان تبديل شد. آنچه بحران زيست محيطی ناميده میو به بزرگ

کشی از آن است. در ها بهرهمحورانه به طبيعت و قرنحاصل همين رويکرد انسان
ديشه و باور نسبت به جايگاه خود در جهان امروز، آنچه انسان نياز دارد، تغيير ان

محور و های انساندربارة نظام 1جهان و تصوّر محوريتّ انسان است. پُل تيلور
محورآنچه سبب تعهدّ و عدم تعهدّ های انسانکند که در نگرشمحور ذکر میحيات

شود، آسايش و تحقّق آرزوهای انسان است؛ در غير اين به محيط زيست می
يست هيچ ارزشی ندارد و مسئوليّتی برای انسان در قبال محيط صورت، محيط ز
محيط های زيستاما در مقابل، نظام( 951: 1953)ر.ک. پويمان  آورد،زيست پديد نمی

داند و اينکه خير و صلاح موجودات محور، محيط زيست را دارای ارزش ذاتی می
گونه که خير و صلاح ها مهم است. همانزندة غيرانسان همانند خير و صلاح انسان

انسان، رسيدن به موجوديّتی سالم و حفظ آن است، بايد تلاش شود که موجودات 
ان ای انسغير انسان نيز به تماميتّ وجود خود در جهان دست يابند. چنين انديشه

وظايف مستقيمی  موجودات از انسان و ناانسانکند که در قبال همة را متعهّد می
ها محافظت کند. هنگامی که انسان اين ا احترام بگذارد و از آنهداشته باشد، به آن

نيادی ای برساند، وظايف او در قبال دنيای طبيعت، به گونهتعهّدات را به انجام می
ه شود و ديگر از ديدگاه انسان ببا وظايفش در قبال دنيای تمدّن انسانی متوازن می

 (955؛ همان: 955: 1953 مانيوپز ، نقل اتيلور.ک.)رشود. همه چيز نگريسته نمی
توجّه به محيط زيست همة مسائل مربوط به انسان؛ يعنی علوم اجتماعی، سياسی، 

شود. يکی از رويکردهای نوظهور که مسئوليت انسان روان شناسی و... را شامل می
دهد، توجّه به ادبيات و استفادة آن در تغيير را در مقابل محيط زيست نشان می

ن گرا است. نقد همة متون ادبی با اينسان به محيط زيست با عنوان نقد بومانديشة ا
دهد که نويسندگان رابطة انسان و طبيعت را در آثار خود چگونه رويکرد نشان می
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آورندة روشی بود که با وارد کردن ادبيّات به  قلمرو اند. اين نقد، پديدبازنمايی کرده
 برگزيد.  محيط زيست، رسالتی هنرمندانه را

ابداع شد و پس از او چريل  1ويليام روکرتگرا توسطاصطلاح نقد بوم
در جلسة انجمن ادبيّات غرب، اين اصطلاح را به عنوان  1959در سال  5گلوتفلتی

بخشی از واژگان برای رويکرد انتقادی به مطالعة نوشتارهايی دربارة طبيعت به کار 
وع نقد، در يک سو ادبيات و در سوی ديگر در اين ن( xviii: 1996)گلوتفلتی برد. 

 ایای است و مطالعات ميان رشتهمحيط زيست قرار دارد. موضوع آن ميان رشته
شود. مباحثی که در اين نقد مطرح در علوم تجربی و علوم انسانی را شامل می

ای از مسائل مادّی )در اکولوژی( و مسائل معنوی است که هدف هر شود، آميزهمی
 (55: 1995)پارساپور مک به بقای انسان است. دو ک

در ادبيات فارسی همة متون ادبی در ژانرهای چهارگانة حماسی، عرفانی، غنايی 
گرا را دارند. علاوه بر اين ژانرهای اصلی، و تعليمی، قابليتّ نقد با رويکرد نقد بوم

وب اين توانند در چارچهمة ژانرهای مدرن همچون ادبيّات کودک و نوجوان می
شی بخنقد، تحليل و بررسی شوند. ادبيات کودک و نوجوان نقش مهمیّ در آگاهی

دک بخش است که به کومحيطی دارند. ادبيات کودکان مسيری متنوّع و لذتّزيست
 9)ادوگناکند تا چگونگی مواجهه با محيط زيست را در جامعه بياموزد. کمک می

يشرا م)کند. شناختی کودکان را تقويت میادبيات، رشد ذهنی و اين نوع ( 34: 5412

نگيز براکنندگی، آموزندگی و تخيلّقدرت ادبيات کودک در وجوه سرگرم (91: 5416
دادن به ذهنيتّ ها به دليل داشتن اين ابعاد، قدرت شکلبودن آن است و داستان

ی که در با توجّه به اين تعاريف، هر نوع داستان( 5: 5415 3)بهالاکودکان را دارند. 
ود. گرايانه نقد شتواند با رويکرد بومدايرة ادبيات کودک و نوجوان قرار گيرد، می

های متون کهن برای کودکان و نوجوانان نيز در دايرة در ادبيات فارسی، اقتباس
 نامةشاهويژه هايی که از ادبيات حماسی بهگيرند. اقتباسادبيات کودک قرار می
نسان ای که رابطة اهای اسطورهمايهبه دليل داشتن بناست، فردوسی صورت گرفته
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ار آث ماية اين رويکرد نقد باشد.تواند دستدهد، میو طبيعت را کاملاً نشان می
ی با اثر هاياقتباسی برای کودکان و نوجوانان از نظر ساختار و زبان و محتوا تفاوت

املاً متفاوت است؛ کهن دارد؛ زيرا بستر فرهنگی و اجتماعی آن با اثر کهن ک
کند، پديد آمدن اثر اقتباسی در چارچوب به آن اشاره می 1گونه که ليندا هاچنهمان

يکی از اين ( 135: 5446 هاچن)زمان و مکان، جامعه و فرهنگ هر کشوری است. 
ها ضرورت نياز انسان در اصلاح رابطة انسان و محيط زيست است که سوگيری

شده لحاظ کرد. اقتباس و هنری در متن اقتباستوان آن را با شگردهای می
فردوسی برای کودکان و نوجوانان يکی از شاهنامة های روزآمدسازی داستان

تواند رابطة انسان و طبيعت را به کودکان و نوجوانان کارهايی است که میراه
 بنماياند. 

 

 بحث و بررسی

 فرّه در میانة انسان و طبیعت

، ضامن به کمال رسيدن انسان و طبيعت است. اين کمال ایفرّه در مفهوم اسطوره

در نظر گرفت که در انسان و غيرانسان « بهترين خويشکاری»توان در مفهوم را می

شود که عاملی بر سر راه به کمال رسيدن وجود دارد. انجام اين امر زمانی ممکن می

« ضدّ طبيعت»وان تانسان و طبيعت وجود نداشته باشد. اين عامل بازدارنده را می

ای، نيروهای ضدّ طبيعت، ديوان يا سوية شرّ طبيعت دانست. در مفهوم اسطوره

های محمّدرضايوسفی، فرهّ سالی، سرمای سخت و... هستند. در اقتباسمانند خشک

با نمودهای طبيعی )سپيدا( و )فرهان( توانايی مقابله با ضدّ طبيعت را دارند و سبب 

يتی دوباره به آن بازگردد. به عبارتی، بخشی از طبيعت با شوند نظم و کمال گمی

 خيزد. در ادامه به نيروهای ضدّ طبيعتکمک انسان به مقابله با شرور طبيعی برمی

 شود.و چگونگی مواجهة فرّه)سپيدا( و )فرهان( با اين نيروها پرداخته می
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 سپیدا و مقابله با ضدّ طبیعت

ه مربوط به دوران پادشاهی جمشيد و هوشنگ های محمّدرضا يوسفی کدر اقتباس
با جمشيد و هوشنگ ارتباط دارد و برای از بين بردن « سپيدا»ای به نام است، پرنده

ها نشود به آها و طبيعت میآنچه ضدّ طبيعت است و سبب ويرانی زندگی انسان
زدی، در يبه عنوان نماد نيروهای فراطبيعت و ا« پرنده»رساند. به کار رفتن ياری می

در فرهنگ نمادها چند ويژگی به پرنده ای دارد. ای اسطورهمايهملل مختلف بن
گر خدايان هستند؛ چنانکه در اختصاص داده شده است؛ ازجمله پرندگان ياری

ای ها است؛ از جمله پرندهمستندات متون ودايی پرنده نماد دوستی خدايان با انسان
ا رود و آن رنيافتنی میبر روی کوهی دست جوی نوشابة مقدسّ سومهوبه جست

آور پرندگان در جهان سلِتی پيام (199: 5،ج1953)شواليه و گربران بخشد. به انسان می
ها قدرت همچنين هوپی( 544)همان: يا دستيار خدايان و جهان آخرت است. 

لاً با عموها پرندگان را مدهند. آنجادويی ارتباط با خدايان را به پرندگان نسبت می
سری پيچيده در ابر که نماد باران و هدية خدايان حاصلخيزی برای زمين است و 

ای شکسته به دورِ سر که نشانة آفرينش و زندگی و باز شدن و ای از دايرهبا هاله
در ايران باستان نيز پرنده نمادی ( 549)همان: کنند. به نشانة ارتباط تصوير می« در»

اند ماهوان و ياحقیّ اشاره کردهتوان در آن ديد. ها را میيژگیاز فرّه است و اين و
کردند يا چترهای که در ايران باستان پادشاهان پرِ هما را بر تاج خود نصب می

دهندة ارتباط فرّ شاهی و همای است. آراستند. اين امر نشانشاهی را بر آن می
ها، ج و تخت سرستون کاخهمچنين تصوير هما بر تا( 155: 1993)ماهوان و ياحقی 

ای نشاندن آن بر بازوی شاه و حتی تزيين خلعت و جامة شاهی با پرِ همای نشانه
ای از رابطة پرِ پرندگان نشانه)همانجا(  بخشی اين پرندة نمادين بوده است.از فرّه

تعاملی انسان و طبيعت در عصر اسطوره است؛ يک نوع نشانة مادیّ و ملموس. 
 شود. در داستانفردوسی نيز ديده میشاهنامة د پرنده برای فرّه در مادّی بودن نما

زال و سيمرغ، سيمرغ که فرّه زال است به صورت کاملاً مادّی و با جسميتّ کامل، 
به گفتة مختاری اگر فرّه در آيين زرتشتی بيشتر وضعی معنوی را شود. ظاهر می
ه سيمرغ چيره است. فرّه بکند، در آئين پرستش سکاها وضعيتّ طبيعی ارائه می
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سيمرغ به هيئت طبيعی و مادیّ مندان است، اما کنندة فرّهصورت معنوی حمايت
گرفتن مادیّ بودن فرّ و ياری( 99: 1999مختاری )خود اين کار مهم را بر عهده دارد. 

شود. در اين متن آمده است نيز ديده می يشتبهراماز پر و استخوان مرغ وارغن در 
پرسد که اگر از مرد بدخواه با جادويی آزرده شود، چه شت از اهورامزدا میکه زرت
مرغ وارغن بزرگ شهپر  دهد که پری ازای بايد بينديشد. اهورامزدا پاسخ میچاره

گويد کسی که را بر تن خود بمال و با آن ساحری دشمن را باطل کن. همچنان می
اشته باشد، هيچ انسان قدرتمندی استخوانی از اين مرغ دلير را با خود همراه د

تواند او را بکشد. آن پر مرغکانِ بسيار فرّ و صاحب احترام است و او را در نمی
ای که اشاره شد، جزئی مطابق باور اسطوره( 292: 1933)پورداوود گيرد. پناه خود می

را مايه سن اين بنکريستينتواند همان خاصيت را داشته باشد.از کلّ پيکر مرغ می
داند که ميان موجود زنده و اجزای جدا شده از تن ناشی از  تصوّری ابتدايی می

سودآور  (569: 5292)ها و پرها ارتباطی جادويی وجود دارد. مانند انگشتان، مویاو
يب ارامنه صلکند که داند. او اشاره میمی بالَک )پر( را در آثار باستانی نشانة فرّ

دهند و آن را )پرک خاج( دو بالَک در زير آن نمايش میمقدسّ خود را معمولاً با 
مند و چون پرکِْ ارمنی معادل فرّخ فارسی است و نامند؛ يعنی خاج فرخّ  يا فرهمی

های زير صليب به جای در اصل از ريشة فرّ است، در اين ترکيب نمادی، بالک
مشيدآمده است که دربارة فرّة ج زامياديشتدر  (59: 1959) اند.فرّخ به کار رفته

وقتی جمشيد از اهورامزدا روی برگرداند فرّه به شکل مرغ وارغن از او گسسته 
 ( 993: 1933)پورداوود شد و پريد. 

 

 سپیدا در مقابل ديوان

های محمّدرضايوسفی، ديوان يکی از فردوسی و اقتباس شاهنامةها، در اسطوره
غيرانسان هستند. ديوان در اصل،  نظمی در ميان انسان وترين عوامل ايجاد بیمهم

حاصل پيوندهای فرهنگی آريايی و هند و ايرانی هستند و در طول تاريخ، 
گانة خدايان قراردارند: نخست اَسوراها که اند. ديوها در زنجيرة سهتغييرکرده

فرمانروايی و روحانيت دارند و خدای خدايان هستند، دوم خدايان ارتشيار و 
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دارند و خدايان نيرومندی هستندکه اژدهای خشکی و جنگجو که لقب ديو 
ون های گوناگفرستد. سوم خدايانی که پديدهسالی را پس از فصل گرما میخشک

های وِدايی که همة اين گروه خدايان بخشند. در گذر از انديشهطبيعت را جلوه می
د و رسشوند، لقب اَسوراها به اهَورا که لقب سرور بزرگ است، میستايش می

 شکنندة ديوان( در مقابلپردازد و لقب ويديو )در همزرتشت به مقابله با ديو می
 )آموزگاراهوراکيش، صفت برجستگانی چون اهورامزدا آناهيتا و زردشت است. 

1931: 13 ) 
های ديواباد، ديواکوه، ديوسرما های محمّدرضايوسفی چند ديو با نامدر اقتباس

ز سرما و خورشيد( اد که با عناصر طبيعت )باد، کوه، و ديوهای تاريکی وجود دارن
سامانی و اند. هر کدام از اين ديوها عامل بینظر واژگانی و مفهومی ترکيب شده

 بازگرداندن آرامش به جهانتشويش ميان انسان و غيرانسان هستند و سپيدا برای 
ها نمود طورهرساند. اين ديوها در اسشاه ياری میبه جمشيدشاه و هوشنگ آدميان

فردوسی  شاهنامةها نسبت داده شده است، اما در هايی به آندارند و خويشکاری
ترکيب ديو )ضدّ طبيعت( و عناصر طبيعت با هم نيامده است. محمّدرضا يوسفی 

شاه را با آنان به کمک سپيدا در شاه و هوشنگکردارهای اين ديوان و نبرد جمشيد
 : ها بازنمايی کرده استاقتباس

ها ارزور گريوه، چکادی در دوزخ است که همواره محل در اسطوره ديواکوه: -1
در اقتباس ( 39: 1936 بندهش)کنند. ورزی میسکونت ديوان است که همه دروغ

نشين از آزارهای ديواکوه به جمشيد شکايت مردم کوه نخستين نوروز جهان
ز ستم ديواکوه نجات بده. او گله ما را ا»گويند: ها با گريه و زاری میکنند. آنمی

( 6: 1991)يوسفی « برد.های ما را به بردگی میگيرد و بچّهگله گوسفندان ما را می

رود و پس از يک شبانه روز نبرد، جمشيدشاه به دنبال سپيدا به دل کوهستان می
 )همانجا( دهد. ديواکوه را شکست می

ا هند و ساختن ديوارها به آنفردوسی ديوها کمربستة جمشيد هست شاهنامةدر 
 نسبت داده شده است:

 را                    رمود پس ديو ناپاک بف
 هرآنچ از گل آمد چو بشناختند

را به آب اندر آميختن خاک   
ساختند سبک خشت را کالبد  
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 کرد به سنگ و به گچ  ديو ديوار
 برداشتی ديو که چون خواستی

 آگهیبدشان نبود رنج و ز ز
 

کردکار  هندسی از برش به خشت  
برافراشتین گردو ن بهز هامو  

 ميان بسته ديوان به سانِ رهی
(59 :1، ج1991)فردوسی    

به گفتة پورداوود دو وای وجود دارد؛ يکی ايزدی نگهبان هوای پاک  ديواباد: -5

آور است. وی همچنين و سودبخش و ديگری ديوی نشانة هوای ناپاک و زيان

با صراحت  ونديداد 2از ديو وايو اسم برده نشده، اما در فرگرد  تيشرامگويد در می

مينوی از اين ديو ياد شده و همراه با ديو مرگ؛ يعنی استويدوتو آمده است. در 
از وای وِه و وای وتر)هوای خوب و هوای بد( سخن به  112فقره  5فصل  خرد

يگر در مقابل وای ميان رفته است. وای وتِر به همراهی استوويدوتو و ديوهای د

کوشند که روح را به دوزخ کشانند. وِه و سروش بهرام در سر پل چينوَت می

نيز باد  بندهشدر ( 193: 1933)پورداوود بنابراين، ديو ويو با ديو مرگ مربوط است. 

نيرويی طبيعی با ويژگی دوگانه است. در آغاز باد نيکو از اين زمين به شکل مرد 

سپيدچشم که جامه و پوشش سبز و موزة چوبين داشت، پانزده سالة روشن و 

ها کرد، آن قدر دلپذير بود که وقتی بر انسانآفريده شد. هنگامی که از زمين گذر می

آمد. هنگامی که با نيروی ها جان میبردند؛ چنانکه به تن آنها لذّت میوزيد، آنمی

 بال ديو رفتند و آن را آلودهديوان با تلاش بسيار به دنخود از آب درياها را ساخت، 

تکهّ  بوزد و خسته شد و نتوانست بر همة کشورهاو سست کردند. بنابراين، باد 

که اهورامزدا آفريده است  اهريمن به ديوان گفت که باد قدرتمند و شجاعی راتکّه شد. 

: 1936 بندهش. .ک)رشوند. ابود کنيد همه آفريدگان نابود میاگر باد را ن ؛ زيراکنيدنابود 

93) 

ديواباد مانند باد و توفان به جنگ جمشيدشاه  نخستين نوروز جهان،در اقتباس 
آيد. همة بادها به فرمان ديواباد هستند و تا وقتی که او دستور ندهد، هيچ بادی می

بارد. جمشيدشاه با ياری سپيدا بَرد و باران نمیابرها را به اين طرف و آن طرف نمی
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 رود و پس از دو شبانه روز نبرد، سرانجامبخشد به جنگ ديواباد میکه به او نيرو می
-14: 1991)يوسفی رود. سالی از بين میشوند و خشکشود. بادها آزاد میپيروز می

6) 
ی از يک»توان با ديو ملکوس يا مرکوس يکی دانست. اين ديو را می ديو سرما: -3

يو ملکوس يا مرکوس است که با رويدادهای مهم در پايان هزاره اوشيدر، آمدن د
آورد. اين سرمای جادوگری در پايان هزارة اوشيدر سرما و بارانی سخت پديد می

 «کند.سخت و طولانی، بيشتر مردم و چهارپايان رادر چهار  زمستان نابود می
پی شکست درديوان که پی نخستين نوروز جهان،در اقتباس  (33: 1933)آموزگار 

های پر از يخ در دل کوهستان زندگی ديواسرد رفتند که در يخچالخوردند، پيش می
با نور ( سپيدا 54: 1991)يوسفیفرستاد. کرد و سرما و بوران را به سوی مردم میمی

چشمانش جمشيدشاه را گرم کرد. جمشيدشاه با ديواسرد جنگيد. هوا گرم شد و 
 (53)همان: بهار فرارسيد. 

خواهد که برای شاه از سپيدا میهوشنگم سده،روزی به نادر روايت اقتباسی 
شاه در گوش سپيدا مقابله با سرمای سختِ زمستان به او ياری رساند. هوشنگ

ام مرا ياری کن! تو که فرّة ايزدی من هستی و خداوند تو را به ياری»گويد: می
( 5 :همان) «رحم چگونه مردم را از مرگ دور کنم؟فرستاده، بگو در اين زمستان بی

ی رود. او به کوهستانهای بلند میزاری پر از درخت و بوتهسپيدا به سوی بيشه
نشيند. ماری های خشک میهای خشک است. در ميان بوتهرسد که پر از بوتهمی

کند. مار فرار اش را به سمت مار پرتاب میشاه نيزهرود. هوشنگبه طرف او می
ها روشن جهد. بوتهاز آن بيرون میخورد و نوری کند و نيزه به سنگ میمی
و نجات  شاه به آتشيافتن هوشنگشوند. به اين ترتيب، سپيدا چگونگی دستمی

 ( 14-13 )همان:آموزد. مردم سرزمين را از سرما به او می

ها ها را در برف گرفتار و آنخواهند انسان، ديوان میگرم تر از آتشدر داستان 
از سپيدا کمک می خواهد و هنگامی که بر پرهای سپيدا  شاهرا نابود کنند. هوشنگ

رسد که لباسی گرم برای مردم فراهم کند. کشد، ناگهان به فکرش میدست می
يکی از پادشاهان پيشدادی و دارندة فرّه است. در  اوستاهوشنگ در ( 5-9: همان)

 آمده است که هوشنگ برای زرتشت در بالای کوه، هزار صد 6،کردةيشتآبان
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اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند قربانی کرد و از او خواست که پادشاهی جهان 
های ها و کرپانها، کاویرا به او ببخشد و بر همة ديوان، مردمان، جادوگران، پری

پرستان وَرنه را ستمکار تسلّط يابد؛ چنانکه دو سوم از ديوهای مازندران و دروغ
اين نيروی تسلطّ بر ديوان مازندران و ( 513 -512: 1993)پورداوود نابود کند. 

 برای هوشنگ آمده است: فردوسیشاهنامة شهرياری و آبادانی جهان در 
 مهی چو بنشست بر جايگاه

 که بر هفت کشور منم پادشاه
 وزان پس جهان يکسر آباد کرد

 

تخت شاهنشهی بر چنين گفت   
و فرمانروا به هرجا سرافراز  

کرد از داد گيتی پر همه روی  
(59: 1، ج1991 ی)فردوس  

به هوشنگ نسبت داده مبارزه با ديو سرما و کشف آتش از مواردی است که 
ن تريترين و کاربردیشود که هوشنگ به يکی از مهم. فرّه سبب میشده است

رای را بنين عنصر طبيعت؛ يعنی آتش دست يابد و به کمک آن ساختن ابزار آه
 فردوسی آمده است:هنامةشازندگی انسان فراهم آورد. در 

 چنگ آمد به آهن نخستين يکی
 سر مايه کرد آهن آبگون

 آهنگری پيشه کرد بشناخت، چو
 

سنگبه آتش ز آهن جدا کرد    
کشيدش برونخارا  آن سنگ کز  

کردو تيشه ارهّ  تبر، گراز و  
(جا)همان  

 های آب را به دريا روان کرد:پس از کشف آتش، جوی 
 راه کردبه جوی و بکشت آب را 

          
 به فرّ کيی رنج کوتاه کرد  

(94 :)همان  
های محمّدرضا يوسفی آمده است، هوشنگ از سپيدا همچنان که در اقتباس

کردن جامه دن مردم از گزند سرمای سخت، درستخواهد که برای در امان مانمی
 فردوسی آمده است: شاهنامةرا به او ياد بدهد. در 

 يش نکوستمو ز پويندگان هرچه
 سنجاب نرم چو روباه و قاقم چو 

 پويندگانبرين گونه از چرم 
                          

پوستبکشت و به  سرشان برآهيخت    
گرم چهارم سمورست کش موی  

گويندگانبپوشيد بالای   
(91 :)همان  
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خورشيد يکی از عناصر مهمّ طبيعی در اسطوره های ايرانی ديوهای تاريکی:  -4
ايش قابل ست« تيزاسب»و « جاودانی»خورشيد با صفت « خورشيد يشت»ر است. د

کنند و جا تابيده است. ايزدان مينوی فرّ و فروغ آن را جمع میو فروغش در همه
کنند تا به کمک آن زمين سرازير و پراکنده میعالم مينوی به عالم مادّی و روی از 

 ين يشت، خورشيد سبب پاک شدنفرّ خورشيدی، راستی را در جهان بيفزايند. در ا
های روان،آب چشمه، آب دريا و آب شود. آبهای جهان مادّی میهمة پديده

شوند. همچنين خورشيد با ضدّ طبيعت در نبرد است و ايستاده با خورشيد پاک می
وند. شاند، با پديدار شدن آن نابود میديوها که هميشه عامل تباهی طبيعت بوده

ای و حماسی ای اسطورهبا خورشيد رابطه ارتباط پرندگان (539: 1993)پورداوود 
است. مدبّری و حسينی پرندگانی همچون کلاغ، زاغ ، سيمرغ، شاهين، چکاو يا 

اند که با خورشيد در ارتباط هستند. رابطة چکاوک و خروس را پرندگانی دانسته
ر و قدرت يکديگدهد که نيروهای طبيعت بر جلوه خورشيد، پرنده و فرّه نشان می

قدرت و عظمت تواند به صاحب فرّه وان فرّه میها به عنافزايند و ترکيب آنمی
رّه در و ف يوسفی سپيدا با خورشيد و پادشاه های محمدّ رضاببخشد. در اقتباس

اه اش به کمک پادشآيد، با فرّة خورشيدیارتباط است و هر کجا مشکلی پيش می
 رود.می

شود و ها دچار آشوب میهنگامی که همة سرزمين يدچون خورشدر داستان 
چهار گروه بازرگانان، کشاورزان، موبدان و جنگجويان با جمشيد چالش دارند، 

ه شود و سپس بکند. سپيدا به جمشيد خيره میجمشيد با سپيدا مشورت می
رود تا رابطة  نگاه سپيدا را با خورشيد دوزد. جمشيد به فکر میخورشيد چشم می

در بخش ديگری از داستان آمده است که فرماندة ديوان  (9: 1991)يوسفی ريابد. د
ها جمشيد شاه را همراه خواهند. آنگويد ديوان گوهر و زر و گوسفند و بز نمیمی

در جايی ( 59 :)همان ها را از تاريکی به روشنايی بياورد.خواهند که آناش میبا فرّه
خيزد، جمشيد شاه و غرشّ ديوان به آسمان برمی هاديگر، هنگامی که فرياد آدم

ه شود. ديوان گوش ببوسد و به خورشيد خيره میگيرد، میسپيدا را در آغوش می
اه گويد هر پادشافتد که میشوند. او به ياد سخن سپيدا میفرمان جمشيد شاه می
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ين ننيکويی بايد مانند خورشيد باشد و بر همگان يکسان بتابد. پادشاهی که چ
 (53 :1991يوسفی )پوشانند. نباشد، ابرها روی او را می

 

 سالیسپیدا و خشک

 های سپيدا، روياندنهای محمّد رضا يوسفی، يکی ديگر از خويشکاریدر اقتباس
ای جو و گندم از زمين است. در جامعة کشاورزی استفاده از غلّات جايگاه ويژه

نبودن هر  وراک بز و گوسفند است وا و جو، خهزيرا گندم، خوراک انسان ؛دارد
 دارد.ها را از ادامة زندگی باز میها انسانکدام از آن

، همة مردم از وجود فرّه با خبر هستند و آن را رزانه دختر گندمدر داستان 
ها ها همراهی کند، از سختیانديشند که اگر فرّه با آندانند و مینيرويی اهورايی می

گويد که بايد از هوشنگ شاه بخواهند تا پيرانه به دخترها میکنند. نجات پيدا می
های به سپيدا، پرندة سپيدش بگويد تا از اهورامزدا بخواهد گندم  و جو را در زمين

ها بروياند؛ زيرا ديگر گندم برای خودشان و جو برای بز و گوسفندهايشان وجود آن
هوشنگ شاه است و از طرف گويند که سپيدا نشان فرّة ايزدی ها میندارد. آن

مردم با ( 6: همانک. .ر)ها را ياری خواهد کرد. ميشه آناهورامزدا پيش او آمده و ه
رويش  (13 :همان)پاشند. های گندم را روی زمين میاميد به همراهی سپيدا دانه

گياهان بيش از هر چيز، با آب و باران ارتباط دارد. در اين اقتباس اشارة صريحی 
 سالیترديد آنچه سبب خشکاما بی ،سالی نشده استکمبود آب و خشک به

شود، کمبود آب و باران است. عاملی که از ديرباز در ايران وجود داشته و هم می
های آن شود. منطقة جغرافيايی ايران به صورتی است که خشکیاکنون نيز ديده می

است  واحد جغرافيايی بزرگی وسيع است. به گفتة بيک محمّدی، فلات ايران بسيار
فلات تقريباً در مرکز که در جنوب غربی آسيا و در منطقة معتدله قراردارد. اين 

نيمکرة شمالی واقع شده و در حدّ  1«نوار صحرايی»دنيا يا نوار  کمربند خشک
فاصل نواحی خشک و بيابانی آسيای مرکزی و مناطق خشک و گرم آفريقای شمالی 

ای نين ايران سرزمينی با ناهمواری متنوعّ )کوهستانی، جلگهو عربستان است. همچ

                                                           

1. Desert belt 
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و دشتی( است که تقريباً در کمربند خشک و بزرگ دنيای قديم قرار گرفته و در 
ای يکسان از نواحی بيابانی و استپی سرد آسيای مرکزی و مناطق خشک و فاصله

اين موقعيتّ ( 94و 59 :1994محمدی )بيکهميشه گرم شمال آفريقا واقع شده است. 
هايی مربوط به آب و باران و قداست آن شده جغرافيايی سبب پديدآمدن اسطوره

و از يک س .به گفتة دادور، آب از دو جهت برای ايرانيان اهمّيتّ داشته استاست. 
توليد  یای طبيعی است که برای آشاميدن و از سوی ديگر، عاملی حياتی براپديده

اوری شده است. چنين باشتن محصولاتی استفاده میدغذا و سرسبزی و محصولات 
ميان ايرانيان امری مهم و داند، در که آب را سبب باروری و زايندگی طبيعت می

است و بخش مهمیّ از اساطير به اين عنصر حياتی اختصاص يافته است.  پيچيده
 (112: 1993)دادور 

 رسالی(، که دخشکاسطورة تيشتر، ستارة باران و ستيزة آن با اَپوش )ديو 
ای از اهمّيتّ باران در سرزمين ايران است. و تيشتريشت آمده است، نشانه بندهش

آمده است که تيشتر با همراهان خود بهمن و هوم ايزد، آب را با نيروی  بندهشدر 
ان آورد. و گاو، سی شبانه روز بار ر فرستاد. تيشتر به شکل مرد، اسبباد به سوی اب

ان به اندازة تشت بزرگ آبی بود و به اين سبب، آب در زمين هر سرشک آن بار
همين نکته در  (63: 1936)فراوان شد و به بلندی مردی آب در زمين ايستاد. 

 آمده متفاوت است. بندهشاما با روايتی که در  ،تيشتريشت نيز آمده است
يشت شترتاما در  ،شودتشتر و اپوش فقط در آغاز آفرينش ديده میستيزة  بندهشدر 

ة سالی در مقابل فرشتاين نبرد دائمی است و در فصل باران، ديو قحطی و خشک

شود. ايرانيان ستوده می همه در نزدرزق، کوشاست. برای همين است که تشتر اين 

من تشتر را مثل خود شايستة  :گويداهورامزدا به زرتشت می 25يشت فقرة در تشتر

ت و سبب خرّمی و روزی فرشتة باران اسحمد و ثنا آفريدم برای آنکه تشتر 

ن تريآب و خشک و گرم ايران، باران و آب از بزرگست. در سرزمين کمهاسرزمين

فرشتة باران بايد عزيز و محترم باشد.  ،بنابراين .رودهای خداوند به شمار مینعمت
 ( 565: 1993 )پورداوود
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 فرهان و ضدّ طبیعت

رّه سفيد و کوچکی به نام فرهان، فرّة جمشيد رضا يوسفی، بهای محمّدر اقتباسد
 توان از اهمّيتّاستفاده از نماد برّه به عنوان فرّه را میو تهمورث و فريدون است. 

د. انها همواره مقدسّ و مفيد بودهچهارپايان برای انسان دانست. جانوران نزد انسان
کرده و مقدسّ میرا برطرف ها مفيد از آن جهت که نيازهای خوراک و پوشاک آن

يشت وجودات را ستوده است. در فروردينجهت که اهورامزدا روان همة ماز آن 
گرد و های چهارپايان اهلی، برّی، آبی، پرندگان، جانوران بيابان( روان23کردة )

ها، فروهرهای های چرندگان ستوده شده است و در کنار اين ستايش روانروان
ای فرّه با در دورة اسطوره (391: 1993)پورداوود است. اين جانوران نيز ستوده شده 

يشت، بهرام که فرشتة پيروزی است، در بهراماين نماد عامل پيروزی است؛ چنانکه 
شود. اين ده شکل شامل نيروهای طبيعی، انسانی با ده شکل بر زرتشت ظاهر می

د ار در کالبها برای پيروزی او لازم است. نخستين بو حيوانی است که وجود آن
د های زرين، سومين بار در کالبباد تند، دومين بار درکالبد گاو نر زيبايی با شاخ

ين، چهارمين بار در کالبد شتر های زرد و لگام زرّ اسب سفيد زيبايی با گوش
کند، های تيز حمله میگير، پنجمين بار در کالبد گرازی که با دندانسرمست دندان

ن، کالبد مرغ شاهي د پانزدة سالة نورانی، هفتمين بار درششمين بار در کالبد مر
زيبايی  کالبد گشن بز دشتیکالبد ميش گشن دشتی، نهمين بار در  هشتمين بار در

های سر تيز و دهمين بار در کالبد مرد رايوند زيبای مزدا آفريده ظاهر با شاخ
پيروزی به چهارپايان  بخش زيادی از اين عوامل ،بنابراين( 255 - 299 :)همانشود. می

 اختصاص دارد.
 امهشاهنفرّه که به صورتی نمادين در « های جانوریشناسه»قائمی با اشاره به 

که  کندهمچنين بيان میها را تجسّم فرّة الهی دانسته است. او اند، آننيز وارد شده
 شاهنامههای حيوانی فر در ترين جلوهميش، ميش کوهی يا قوچ )غرم( از مهم

 (192: 1994)قائمینيز آمده است.  کارنامة اردشير بابکانستند که در ه
رود و ، هنگامی که اردوان به دنبال اردشير می(19 :1999) کارنامة اردشير بابکاندر 

 دهند که: کند، به او پاسخ میجو میوپرس از رفتن او
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 به دمّ سواران يکی غرم پاک           
 وانبه دستور گفت آن زمان ارد

 او فرّ اوست کهچنين داد پاسخ 
 به تازاو را  ابديغرم در نيگر ا
      

 چو اسبی همی بر پراکنده خاک 
وی چرا شد روان اين غرم با که  
نيک اختری  پرّ اوست وشاهی  به  

درازبه ما بر گردد  کار همه  
(19: 1999)اردشير بابکان     

ــ شاهنامهدر  ــير ذکر ش ــی)ده اســت. نيز همين مورد دربارة اردش : 1991 فردوس

هنگامی که رســتم تشــنه به دنبال  خوان رســتمهفتدر همچنين  (6/123/599-944
ــمه ــوی چش ــت، غرمی او را به س  و 5/53/913همان: ) کند.ای راهنمايی میآب اس

شاره به يک قاب گچی که از تيسفون به دست آمده  (914و  911و 915 سودآور با ا
د شوو قوچ ديده است. در اين قاب سر قوچی ديده میای را بين فرّه است، رابطه

که دستاری به دور سرش بسته شده و روی دو بالک قرار گرفته است و آن دو نيز 
دليل اند. وی رابطة بالک و قوچ را بیدر پايين به وسيلة دستاری به هم بسته شده

فرّه به شــمار  ای ازآن را نشــانه کارنامة اردشــير بابکانداند و با اشــاره به نمی
سنگمی ستار را در  شی از انطاکيه را آورد. وی همچنين ترکيب قوچ، بالک و د فر

 (59: 1959). داندنمادی از فر می
هنگامی که رستم چند شبانه روز بر پشت رخش  هفت خوان رستمدر اقتباس 

رسد. تشنگی و خستگی بر او و آب و علف میتازد، به بيابانی خشک و بیمی
د بينآيد. قوچی را میم بسته به هم میآراشود. چشمان رستم آرامره میرخش چي

کند و صدای چک چک آب در رود. چشمانش را باز میکه پيشاپيش رخش می
اندازد. رستم و رسد. خود را در آب میای میپيچد. رخش به چشمهسرش می

 (9-14: 1992)يوسفی کنند. رخش از مرگ نجات پيدا می
، برةّ سفيدی با جمشيد شاه همراه است و اکنون به دنبال ضحّاک و کژدم در اقتباس
فرهان ( »51: 1999)يوسفی گردد که نشان اهورايی داشته باشد و فرّة او شود. کسی می

 نشستآورد که جمشيد شاه باشکوه و عظمت بر تخت میروزگاری را به ياد می
درخشيد و فرهان را ج بر سرش میو فرماندهان و سران و بزرگان دورِ او بودند. تا

فرهان در دلش اميدی زنده  زايش فريدون،در اقتباس  (55 :)همان« در بغل داشت.
واند يعنی کسی که بت ؛های بسيار که دنبال فرجان گشته بودشود، پس از سالمی



 فاطمه محمدّزاده ـ زهرا پارساپور شناختی ـــــــــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات / 65

فرّه را به او ببخشد، اکنون از سخنان ضحاّک دانست که فرجان، از مادرش زاييده 
شد. فرهان پيش فرانک نيز سرگردان به فرهان خيره می (95: 1993 )يوسفی شود.می
 .«گويد: فرّه ايزدی جمشيد شاه!چرخد و فرانک میرود و به دورِ فرانک میمی

ی ايزدفرّة »گويد: گيرد و ناخواسته میشود و فرهان را در آغوش میفرانک خم می»
 (35 :)همان« فرزند من!

 

 مستان سختفرهان و مقابله با ز

با  برف»شود: ، سرمای سختی بر سرزمين چيره میتهمورث ديوبنددر اقتباس 
های برف را بر چشم و دهان کولاک، گرَته باريد...های درشت از آسمان میدانه

جمعيت انسانی ( 6: همان) «بست.ها يخ میپاشيد و اشک زنان بر گونهاين و آن می
 ها بَس نيستای درون دژ برای آنهديگر خانه»ای که رو به افزايش است به گونه

در يکی از روزهايی ( 15 :)همان« اند.و بيرون از دژ هم تا دامنة کوهستان خانه ساخته
جامگی مردم که تهمورث و مادرش گلبار، نگران سرمای سخت زمستان و بی

ه ب هايشگريزد. پشمکند، از او میکه با جمشيد بازی میهستند، فرهان در حالي
رهان پشم فافتد. تهمورث ش به پشم فرهان میکند و گلبار چشمها گير میگلدان

تاباند. گلبار مادر تهمورث هنگامی که چشمش به نخ گيرد و میرا از گلبار می
 «فرهان که نشان فرّة ايزدی است، به ما چيزی آموخت.»گويد: افتد، میپشمی می

. شودريسيدن و جامه دوختن رايج می پس از آن، استفاده از پشم گوسفندان و
رسد، هر کس برای خود و هنگامی که زمستان دوباره از راه می (19-54 :)همان
ای دوکی است. سازد و در هر خانهريسی میای از پشم دارد. گلبار دوک پشمجامه

رف زمستان با همة ب»زنان به ريسيدن پشم و بافتن جامة پشمی مشغول هستند و 
« يد.کشوفان و کولاکش چون ديوی شکست خورده در کوهستان نعره میو يخ و ت

 (94 :)همان
فردوسی نيز استفاده از پشم ميش و بره و ريسيدن آن برای دوختن شاهنامة در 

 جامه به تهمورث نسبت داده شده است:
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 یموپس از پشت ميش و بره پشم و 
 پوشش به جایبه کوشش از او کرد 

 

روی  ندبريد و به رشتن نهاد   
رهنمایبه گستردنی بد هم او   

(92: 1ج، 1991 )فردوسی  
 

 فرهان و مقابله با ديوان

تا  کنندهنگامی که در سرمای سخت، ديوان حمله می ،تهمورث ديوبنددر اقتباس 
کند و در ها نبرد میجهان را نابود کنند و فرهان را با خود ببرند، تهمورث با آن

 تر است،همراه است. ديواوژن که از همة ديوها بزرگتمام مدّت نبرد، با فرهان 
« شاه است، همان را اهريمن از ما خواسته است.آن فرّة ايزدی تهمورث»گويد: می

کند، تهمورث به فرهان زمانی که ديواوژن به تهمورث حمله می (92: 1993)يوسفی 
نگاه او درخشد و تهمورث از شود. چشمان فرهان چون دو مرواريد میخيره می
همه جا روشنايی چشمان فرهان ديوان را از تهمورث دور ( 96: )همان گيرد.نيرو می

ها فرهان سرش را از دهانة چاه عقب کشيد و به ديوان چشم دوخت. آن»کند. می
سرانجام تهمورث ديوبند با ياری  (36 :)همان.« زنان از روشنايی گريختند... نعره

اش تهمورث فرهان را گرم و مهربان به سينه: »دهدفرهان ديوان را شکست می
 :)همان« شاه بود گذر کردند.روی خاکستر ديوی که همچون هوشنگ فشار داد و از

65) 
 9کردة  ،يشت)مسلحّ( است و چنانکه در رامها تهمورث زيناوند در اسطوره

ديوان خواهد که قدرتی به او بدهد تا بر همة آمده است، تهمورث از اهورامزدا می
ها پيروز شود و بتواند اهريمن را به پيکر اسبی درآوَرد و مردمان و جادوان و پری

و در مدتّ سی سال در دو کرانة زمين بتازاند و اهورامزدا اين کامروايی را به او 
فردوسی نيز تهمورث  لقب ديوبند دارد. شاهنامة در ( 223: 1933)پورداوود  .بخشدمی

 رّ فیِ دست يافتن به پادشاهی تهمورث هستند، او با ياری هنگامی که ديوان در پ
 شود.ها پيروز میکند و بر آنخود با ديوان نبرد می

 ميان جهاندار بستش فرّ به 
 ديوان افسون گران همه نرهّ

گرانگرز  گردن برآورد به   
گرانبرفتند جادو سپاهی   
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 روديوشان پيشدمنده سيه
 

عوَهمه باسمان برکشيدند   
(93 :1991 سی)فردو  

ده ها و حيوانات پديد آمتشويشی در ميان انسان شاه،جمشيدسوگند در اقتباس 
ن هستند. ديواکوه پادشاه هراسا« ديواکوه»زيرا مردم از موجودی به نام  ؛است

رد با نب شاه بهکند. جمشيدحيوانات را نابود می است که زنان و مردان و کوهستان
ی چشمان فرهان به ياری روشناي»زنند، اما او حلقه می رود. ديوان دورِديواکوه می

شاه آمد. ديوان خشمگين شدند. چشمان خود را بستند تا روشنايی چشمان جمشيد
ها زن و مرد و کودک و بز و گوسفندی را که در دست فرهان آزارشان ندهد. آن

ان بر با ياری فرهو سرانجام جمشيدشاه  (16: 1993)يوسفی « داشتند رها کردند.
 شود.ديواکوه پيروز می

 

 نتیجه

ای است که به دليل داشتن نمودهای طبيعی، رابطة انسان فرّه يکی از مفاهيم اسطوره
ای انسان و طبيعت کاملاً با يکديگر توان در آن ديد. در دورة اسطورهو طبيعت را می

ر رد و دهماهنگ هستند و فرّه نيرويی درونی است که در انسان و طبيعت وجود دا
شود. به تدريج اين نيروی نهفته به سوی ها مینهايت، سبب کمال خويشکاری آن

کند و در اختيار انسانی کامل )پادشاه( که برگزيدة فرهنگ انسانی حرکت می
گيرد و اين انسان به کمک فرّه نظم جهان را بر عهده اهورامزدا است، قرار می

ندازه ه به يک افرّه همان نيرويی است ک ،یهای محمدّرضا يوسفگيرد. در اقتباسمی
ته وانسگر تگرا اقتباسانسان وجود دارد. از ديدگاه نقد بومدروجود انسان و غير

فرّه در قالب پرنده )سپيدا( و برّه )فرهان(، فرّه را از است با عينيتّ بخشيدن به 
يی فردوسی وجود دارد، خارج کند و در فضا شاهنامةحالتی انتزاعی که در 

ر اند؛ دانسان به يکديگرآميختهه در اين دوره انسان و غيرای نشان دهد کاسطوره
گر کنند و هيچ کدام فراتر و فروتر از يکديگر نيستند. اقتباسيک ساحت زيست می

. کنندة نظم گيتی قرار دهديدا و فرهان را در جايگاه برقرارتلاش کرده است که سپ
دارد به رابطة انسان و طبيعت نمحورانه گر نگاهی انسانگرا اقتباساز ديدگاه نقد بوم

های برتر انسانی و پادشاهان مفهومی انتزاعی که تنها در وجود شخصيت و فرّه را
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داند بلکه فرّه نمودی آشکار دارد و بخشی از طبيعت ظهور و بروز داشته باشد، نمی
ودات که حيات همة موج آيد تا به مقابله با شرور طبيعیاست که به ياری انسان می

 هايی که در آثارکند، بپردازد. انتخاب سپيدا و فرهان و خويشکاریرا تهديد می
ها نسبت داده شده است، با آنچه در متون اساطيری در باره فرّه ذکر يوسفی به آن

گر توانسته است پيوند داستان را با فضای است ارتباط دارد و اقتباس شده
 . ای حفظ کنداسطوره
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 مقدمه

ه ای است کنی، موضوع عرفان مقولهدر تمام ادوار کلاسيک و مدرن ادبيات داستا

مورد توجه نويسندگان بسياری قرار گرفته است. درواقع، رويدادهای درونی 

آدمی، با نگاهی شهودی، در ادبيات تمام کشورهای جهان در طول تاريخ ادبی با 

 رويکردهای متفاوت سبکی و داستانی همواره جريان داشته است.

گيری از اين نگاه پور با بهرهپارسی در ادبيات داستانی معاصر شهرنوش

زنان بدون های خود به خصوص در رمان شهودی، با زبانی نمادين در داستان
های داستانی پرداخته است. اين نکتة مهم را در مطالعة به خلق شخصيت مردان

عرفان يک مفهوم جهان شمول است که در »آثار نمادين بايد در نظر گرفت که 

گنجد. در هر زمان و مکان که نوعی معنويتّ و ی خاص نمیحيطة دين و مذهب

ای توان به گونهانديشه تعالی و قُرب به حضرت حقّ در باوری نمود يافت، می

 (595: 1996)هاشميان « عرفان نيز در متن آن معنويتّ پی برد.

يابی و کشف حقيقت است و با اتّکا به عقل و حواس عرفان روشی برای دست

ابی به يتوان به کشف حقيقت دست يافت. عارف برای دسترگز نمیگانه هپنج

واسطة حقايق دارد. بعضی از عرفا عقيده حقيقت، نياز به تلاش برای ادراک بی

برای رسيدن به حقّ و حقيقت بايد مراحلی را طی کرد تا نفس بتواند »دارند که 

ما وت آنان با حکاز حقّ و حقيقت بر طبق استعداد خود، آگاهی حاصل کند و تفا

ر شهود ها بگردند، بلکه مبنای کار آندر اين است که تنها گرد استدلال عقلی نمی

توان گفت عرفان در حقيقت، علمی باطنی می( 991: 1934)سجادی « و کشف است.

و وجدانی است که هدف و آرمان آن رسيدن به حقيقت و باطن امور است. آثاری 

شود، داستان به شکل قصهّ و داستان مطرح می های عرفانیکه در آن انديشه

ای جهت شود. در چنين آثاری، قصّه و داستان، همانند پيمانهعرفانی ناميده می
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های عرفانی و نمادين جهت انتقال معنی و مفهوم به مخاطب است. در داستان

 آشکارشدن مفاهيم نمادين داستان، ابتدا بايد مفهوم نماد آشکار شود. 

ی رمز عبارت از معن»متصوفّه نماد يا سمبل، چنين تعريف شده است: در آثار 

باطنی است که مخزون است تحت کلام ظاهری که غير از اهل آن بدان دست 

 (3: 1965)پورنامداريان  «نيابند.

رمز به معنی مرموز؛ يعنی پوشيده در زير کلام ظاهری دلالت »در اين تعريف، 

رمز عبارت از هر علامت، اشاره، کلمه يا دارد و صرف نظر از تعريف فوق، 

لت نمايد؛ دلاترکيب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی ورایِ آنچه ظاهر آن می

 )همانجا(« دارد.

های عرفانی و نمادين، در تمام ادوار ادبی وجود که گفته شد، داستانچنان

اند هگان کوشيداند. در حوزة ادبياّت داستانی معاصر نيز، برخی از نويسندداشته

ش جويی انسان، در آثار خويعنصری ضروری برای کمال مفاهيم عرفانی را به مثابه

پور ازجمله نويسندگانی است که در خلق آثار و مطرح کنند. شهرنوش پارسی

ای دارد. های داستانی خود به نماد و رمز و کشف وشهود توجّه ويژهشخصيت

اصلی در مقولة عرفان و سلوک با توجهّ  هاینويسنده در اين پژوهش به شاخص

 پردازد.میزنان بدون مردان، پور در رمان به ديدگاه شهرنوش پارسی
 

 مسئله انیب

اصلی  مايهپور از جمله نويسندگان برجسته معاصر است که بنشهرنوش پارسی

باشد. شخصيت اصلی در آثار او زنان هستند و نويسنده های او عرفان میداستان

اس ديدگاهی عرفانی و نمادين راه تعالی و رسيدن به حقيقت وجودی را به براس

پور به زنانی که با نادانی، جبر و ظلم به قعر پستی دهد. پارسیآنان نشان می

وک دهد که با سير وسلهای داستانی خود میاند، اين فرصت را به شخصيتافتاده
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خود نايل شوند. در اين  به مرحله خودشناسی و ارتقای عرفانی هويت انسانی

 رمان هريک از زنان نمادی از زنان در جامعه سنتی و مدرن هستند. 
 

 روش و سؤال پژوهش

 پژوهشگر به. روش پژوهش تحليلی ـ توصيفی و از نظر هدف بنيادی است

ای ابتدا مباحث تئوری را مورد مطالعه قرار داده و سپس با مطالعة صورت کتابخانه

پور را در رابطه با زن و جايگاه فانی شهرنوش پارسیو بررسی، نگرش عر

، مورد بررسی قرار داده است. پژوهش زنان بدون مرداناجتماعی او براساس رمان 

 :های زير استحاضر در صدد پاسخ دادن به سؤال

به شکل نمادين کدام بُعد از « زنان بدون مردان»پور در رمان شهرنوش پارسی -1

 کشد؟ان به تصوير میعرفان را در وجود زن

هريک از زنان در سير داستان چگونه به کشف ابعاد «زنان بدون مردان»در رمان -5

 ؟آيندشوندو در جهت ارتقاء عرفانی شخصيت خود بر میوجودی خود نائل می

گيری شخصيت نخستِ زنان چه جامعه و رسوم وعقايد حاکم بر آن در شکل -9

 است؟تأثيری داشته
 

 شپیشینة پژوه

پور محسوب پارسیاز جمله آثار برجستة شهرنوش  ،زنان بدون مردان رمان

است. از جمله  شود، که همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهمی

هايی که به بُعد عرفانی انديشة نويسنده در اين رمان پرداخته است، پژوهش

 عبارتند از:

 «گذر از حضيض»ای با عنوان ، در مقاله(1341) ،عقدايیپورتقی مياندوآب و 

به بررسی  های رمان زنان بدون مردان(، )بررسی ارتقای عرفانی شخصيت
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ه رسيدند کاند و به اين نتيجه پرداختهزنان بدون مردان شخصيت زنان در رمان 

گرفتار نادانی و جهل هستند، جهلی که حاصل نظامِ مردسالارِ حاکم بر جامعه  زنان

کند و بدون مرد ن را به عنوان موجودی وابسته به مرد تعريف میز واست، 

ی زنان با رسيدن به مرحله درآخر تواند وجودی مستقل برای خود تصور کند.نمی

خودآگاهی مانند سالکان طريقت عرفان هدف نهايی خود را دستيابی به پاکی و 

  يابند.آلايشی و حقيقت میبی

شناختی رمان بررسی جامعه»ای با عنوان در مقاله ،(1999) ،غصبا يدالهی آهنگر و

، با استفاده از روش ساختارگرايی تکوينی «پورشهرنوش پارسی زنان بدون مردان

های ارتباطی هابرماس به بررسی شخصيت و شناسی کنشگلدمن و نظرية جامعه

دارند  به زنانیاند و هچنين اشاره اختهپردزنان بدون مردان هويت زنان در رمان 

که بر اساس ساختار اجتماعی، فرهنگی و سياسی دوران در سيطره مردسالاری 

 .انداز حق طبيعی خود محروم شده و ای از خود ندارندهيچ اراده

آرمانی، زن فتانه در زن »ای با عنوان مقاله، در (1993)  ،و همکارانفرخ نيازکار 

لقيس پور و بغزاله عليزاده، منيرو روانیپور، پارسیدانشور، شهرنوشآثار سيمين 

ا پشتوانه ب ،نويس ماداستان روزه زنانام اند کهيافتهبه اين نتيجه دست، «سليمانی

منزلت زنان در اجتماعی،  و؛ يعنی تغيير شرايط اجتماعی و جايگاه عوامل موثر

... نو وهای نديشهمندان و اجسارت و شهامت، ارتباط با انديش آمادگی و استعداد،

 .انداثر خود جايگاه والايی بخشيدهبه 

بررسی فکری و »ای با عنوان مقاله (، در1999) ،روميانیسالاری و ، ميری

، به بررسی نقش جامعه و ساختار «پورشناسی آثار شهرنوش پارسیجامعه

ی جامعه ررساند و معتقد هستند که بپور پرداختهاجتماعی در آثار داستانی پارسی

تواند روشنگر وقايع و رويدادهای مهم آن دوره باشد. پور میشناسی آثار پارسی
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همچنين ميزان تاثير اوضاع و شرايط اجتماعی و سياسی را بر ادبيات و آثار ادبی 

 داشته باشد.ها دوسويه بين آن ةرابط تواندکه می

گاه پکن چين بيات فارسی از دانشپژوهشگر زبان و اد، يينگ هوی هوانگ

های فمينيسم در بررسی شخصيت زن و انديشه»ای با عنوان مقاله ، در(1345)

ديدگاه  زا، با اشاره به انديشه فمينيسم «پورشهرنوش پارسی زنان بدون مردانرمان 

م و دهد و به ظلال قرار میسنتی درباره زنانگی زن را مورد سؤپور انديشه پارسی

ن روا داشته، اشاره انتقادی دارد و به ز امعه در حقّستمی که از جانب مرد و ج

 ةسنتی نسبت به عفت، زنانگی و ساير مسائل حقوق زنان در جامع ةانديش

که اين امر از لحاظ ادبيات و جامعه، نوآوری و براندازی  گويدمی سخنمردسالار 

 . رودارزشمند به شمار می
 

 اهمیّت پژوهش ضرورت و

اختن به زن و ابعاد وجودی او براساس ديدگاه عرفانی اين پژوهش به لحاظ پرد
پور پارسی. حائز اهميت است زنان بدون مردان، پور در رمانشهرنوش پارسی

يکی از زنان نويسندة تاثيرگذار در حوزة ادبيات داستانی، توانسته است به شکل 
 امر های عرفانی در ابعاد وجودی زن بپردازد و ايننمادين به بازتعريف جنبه

موجب شده است تا نويسنده نسبت به زن و جايگاه انسانی او، ديدگاه نافذی 
داشته باشد و زن را به عنوان نيمی از پيکرة انسانی بداند که برای تعالی ابعاد 

زنانی که با رسيدن به مرحله خودشناسی، سيروسلوک . کندوجودی خود تلاش می
 .داندتعالی می عارفانه را به عنوان طريقی برای رسيدن به

 

 مبانی نظری
عرفان در لغت به معنی شناخت و معرفت و همچنين شناختن و بازشناسی 

ی نوع نگرش و برداشت هر دين»تعالی است. بايد به اين نکته تاکيد کرد که حق
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نسبت به عرفان مجزا، خاص و متفاوت است. بنابرين، تعريفی جامع و مانع از 
های مختلف اسلامی، حب نظران باشد و عرفانعرفان که مقبول طبع تمام صا
ی )مردانی ورپشت« را در بر بگيرد، امری محال است. يهودی، مسيحی، زرتشتی و...

يک مکتب فکری و فلسفی متعالی و »توان گفت: عرفان در کل می( 119: 1345
ژرف برای شناختن حقّ و شناخت حقايق امور و مشکلات و رموز علوم است، 

 «نه به طريق فلاسفه و حکما، بلکه از راه اشراق و کشف و شهود. آن هم البته
امروزه کشف حقيقت امور زندگی بشری به عنوان موضوع اصلی ( 5: 1936)سجادی
خصوص در جهت شناخت شود و پژوهشگران بههای انسانی تلقی میپژوهش

 هويت انسانی و تمايز آن با ساير مخلوقات و شناخت فلسفه خلقت به موضوع
 شود که شناختعنوان ويژگی بارز انسان تلقی میاند. هويت بهعرفان روی آورده

تواند مسير زندگی انسانی را به سوی تعالی سوق دهد. زن و مرد درست آن می
 دارای هويتی مستقل هستند. درتعريف مفهوم هويت بايد گفت: 

ای است نامهدهندة شخصيتّ او، همانند شناسعنوان شکلهويت هر انسانی، به»

بر اساس باورهای که در عمق شخصيت ما . کندکه او را به ديگران معرفی می

ريشه دوانيده هويت خارج از کنترل ما بوده و ناشی از فرهنگ و محيط تعليم 

تواند با شناخت ابعاد وجودی وتربيت روزگار کودکی ماست، اما هر انسانی می

ل و رشد هويت خود قدم خود، هويت خود را شکل دهد و در جهت تحو

 (95: 1344 عقدايیو  )پورتقی« .بردارد

 .در فرهنگ لغات مختلف از اين واژه تقريباً تعريف يکسانی ارائه شده است

نای به معدرلغت . حقيقت شیء يا شخص که مشتمل برصفات جوهری او باشد

 هذيل واژ ،فرهنگ عميد) .باشدمی «هو» شخصيت، ذات، هستی و وجود ومنسوب به

 ،دهخدا) معنای مشهور هويتّ را در ميان حکما و متکلمان، تَشخصُ است. «( هويت»

 «(هويت»ذيل واژه 
هويتی عنـی آنچـه کـه موجـب شناسـايی شـخص باشـد يعنـی : فرهنگ معين

 («هويت»ذيل واژه  ،)معين «.ديگری باشدآنچه باعث تمايز يکفرد از 
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تی ه انسانی هر يک دارای هويعنوان پيکربا اين تفسير بايد گفت زن و مرد به
مستقل هستند که برای کشف هدف زندگی و همچنين ابعاد وجودی خود در پی 

اند. هر چند در طول تاريخ حيات بشری قوانين حاکم بر شناخت هويت بر آمده
جوامع گاهی اين فرصت شناخت را برای زن سلب کرده است، اما زن برای 

انی مسيری پر فراز و نشيب را طی کرده شناخت ابعاد وجودی خود و هويت انس
 کار برده است و يکیو تلاش خود را برای اثبات هويت انسانی خود به جامعه به

 از ابزار و مسيرهايی که زن به آن توسل جسته، عرفان و معرفت است. 
زن موجودی است اسرارآميز که همواره دو ساحت داشته، جمال و جلال عشق »

در اين تعريف زن را موجودی  وی( 1: 1932ستاری ) «و زشتی و پلشتی مرگ.
ويا گ. پروردويژه عشق به موجودی که در بطن خود میداند، بهسرشار از عشق می

ويژگی که بعد از خداوند  .ترين ويژگی زن بودن توان مادری استيکی از مهم
 دهد کردن را به زن میتوانايی و امتياز خلق

ش به دوش مرد در ساخت خانه و خانواده همچنين در طول تاريخ بشری زن دو»
های مهمی را در جامعه بر عهده جامعه نقش داشته و گاهی حاکميت و مسئوليت

هرچند در اکثر مواقع تلاش و کوشش او از طرف جامعه، مردان و . گرفته است
حتی خودش به علت القائات و باورهای نادرست درمورد داشتن ضعف جسمانی 

ولی تمدن کنونی با  ،يدگاه مردانه بود، ناديده گرفته شدکه ناشی ازد
گرايی بين زن و مرد، زن بيشتراز پيش درپی شناخت جايگاه فردی تفکرهمسان

کند در زمينه اقتصادی و مالی تاحدودی واجتماعی خود برآمده و سعی می
سياسی بدرخشد و  خودکفا باشد و برای اين امر در زمينه اقتصادی، اجتماعی و

.« کشف کرده است سياسی را های مهم اجتماعی وخود قابليت پذيرش مسئوليت
 (943: 1344 پورتقی مياندوآب و عقدايی)

 

 زنان بدون مردانعرفان در رمان 

خطّ سير زندگی زنانی را بازگو  زنان بدون مردانپور در رمان شهرنوش پارسی

تی از وجود انسانی کند که علاوه بر ايفای نقش اجتماعی خود، هر يک ساحمی
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اند. گردابی که به صورت نمادين نتيجة تسلطّ هستند که در گردابی غرق شده

عقل بر زندگی معاصر و نيز نتيجة قوانين تفکر مردسالاری و تأييد سلطة مرد بر 

کند؛ هدف نمودار میای است که زندگی را عادی و بیزن به وسيلة جامعه

و آرمان گراست. همچنين در خلال داستان  ای که مقابل زندگی هدفمندزندگی

ها و بازيابی هويتّ انسانی خود بينيم که در پی رهايی از روزمرّگیزنانی را می

ها سعی دارند در رويارويی مستقيم با فلسفة زندگی به اند و هر يک از آنبرآمده

های داستان مبتنی بر حرکتی آگاهی دست يابند. هر رفتاری از شخصيتّ

های داستانی از جايگاهی که در آن هستند، بيزارند. ونده است و شخصيترپيش

بنابراين، در جهت رسيدن به هويتّ انسانی خود و کشف حقيقت وجودی خود 

 روند.پيش می و در نهايت رسيدن به جاودانگی

ا های عرفانی در ابعاد وجودی زن رپور در اين رمان سعی دارد رگهپارسی

راه  هايشان در کشفرا در سردرگمی و آشفتگی دا زنان داستانکشف کند. در ابت

کوشند. گويا در وجود وجوی تعالی و کمال میيابيم که در جستمقصود می

ها به مقصود است شود که راهنمای آنای از نورِ هدايت روشن میهريک جرقّه

فس ه تزکية نسازد و برای رسيدن بو مسير و ابزار تعالی و کمال آنان را مهيّا می

نقش مربی و پير روحانی در سلوک »کند؛ زيرا آنان را به پيری راهنما نيازمند می

برکسی پوشيده نيست. اين نکته سبب شده تا بسياری از صوفيان برای يافتن مراد 

و مربی، بار سفر از وطن خود بربندند و شهر به شهر به دنبال پير و مرشد بگردند 

« ود را بيابد و با همتّ او کار خود را سامانی دهد.تا شايد در جايی مراد خ
 (136: 1959)هاشميان 

د تا کنرا خلق می زنان بدون مردانگويا وی با تأثيرپذيری از اين انديشه، رمان 

زنان را از هويتّ خود آگاه سازد؛ هويّتی که در ساية آن، خويشتن خويش را باز 

 پورجامعة مردسالار رها سازند. پارسیهای سنتّ و يابند و خود را از قيد اسارت
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تیِ ایِ ساختار سنعقيده دارد که بازنمايی هويتّ يک زن براساس چارچوب کليشه

اجتماعی، تصويری باژگون شده است. او با ارائة تعاريف کارآمد، قصد ـ  سياسی

 زنان بدون مردانپور در دارد هويتّ از دست رفتة زن را به او باز گرداند. پارسی

کند، ای، فرديتّ و هويّت عرفانی زن را تعريف میبا شکستن اين تعريف کليشه

تا او را در شناخت حقيقت وجودی و مبدأ اصلی و رسيدن به کمال ياری کند. 

که هرکدام ساحاتی گمشده از  زنان بدون مردانکُنش جمعی پنج زن در رمان 

نبال تولّدی نو و ها به ددهند و هر يک از آنوجود انسانی را نمايش می

ا ابتدا با ر پور جنسيتّ طبيعید هستند. پارسیوجوی جنسيتّ طبيعی خوجست

کلاه لقا، فائزه، مونس و زرّينکند. مهدخت، فرخّمطرح می شدن مهدختدرخت

های ها جامعه مردسالار و قوانين و سنتهای زن در داستان هستند. آنشخصيتّ

دانند و از اين موانع هايشان میه تحقق آرمانآن را به مثابه موانعی بر سر را

گريزند تا بتوانند  به کمال دست يابند، اما به اين نکته بايد تأکيد داشت که ديد می

پور در اين زمينه کاملاً فمينيستی نيست؛ بلکه او نسبت به اصل و نگرش پارسی

زنان در زمين  انسان بودن نگرشی عارفانه دارد. او در فضای داستان، عقيده دارد

 رسند. يابند و با رهايی از تعلّقات ذهنی به تعالی میاستقلال می

های داستانی دارای منشی عرفانی همچنين معتقد است که هر يک از شخصيت

هستند و برای جلوه و ظهور آن بايد مسير سيروسلوک را طی کنند تا به حقيقت 

نج زن است که هر يک های اصلی داستان پوجودی خود دست يابند. شخصيت

ای از اقشار مختلف زنان در جامعه معرفّی کرد. داستان در پانزده توان نمايندهرا می

قطعة پيوسته به هم با يک بافت کلیّ نگارش شده است و هر قطعه از رمان به نام 

های اصلی داستان های اصلی داستان است. هر چند شخصيتيکی از شخصيتّ

ها وجه اشتراکی حاکم است و اند، امّا در بين آنکرده سرنوشتی متفاوت را طی

آن حاکميتّ مردسالاری و به بندکشيدن زنان با زنجيرهای قوانين برخاسته از اين 
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های حاکم بر جامعه است که موجب شده هر نظام مردسالار و خرافات و سنتّ

م نی خود را گای هويتّ فردی و انساگونهيک از زنان در قيد و بند اين قوانين به

د تباهی هايی از وجوهای اصلی داستان، بيانگر گوشهتوان گفت شخصيتّکنند. می

يافتة انسان هستند و باغ کرج نماد آگاهی است که هريک از زنان با رسيدن به 

اين باغ در پی کشف و تثبيت هويتّ خود هستند و اين بازشناسی و شناخت 

صورت نمادين به حقيقت متعالی هويتّ با سيروسلوک همراه است که به 

 انجامد.می
 

 زن، سالکی در مقام ورع و پرهیز

مهدخت شخصيتّ اصلی داستان است. او مانند سالکی نوپا، برای رسيدن به 

کند و پس از سير طريقت، به مرحلة خودشناسی حقيقت وجودی خود تلاش می

ر د تا علاوه بشويابد و به مرشد و راهنمايی مبدّل میو کسب حقيقت دست می

هايی که هر های داستان باشد. شخصيتخود، راهبر و راهنمای ديگر شخصيتّ

کدام به نوعی به دنبال خويشتن گم شدة خود هستند. به عقيدة نويسنده مهدخت، 

همان راهبری است که حرکت زنان را از کثرت )پنج زن( به وحدت )رسيدن به 

 ين شکل انديشة عرفانی و سيروسلوکبارزتر رساند. بنابراين،ای واحد( میانديشه

گر های ديتوان در شخصيتّ مهدختديد و تأثير او را بر شخصيتّداستان را می

 داستان آشکارا درک کرد.

مهدخت، به دليل تمرکز بر انديشه و درون خود، به اين باور دست يافته که 

دارد. گويا عقيده  ها به صورت ذاتی و فطری وجودنَفسِ الهی در وجود همة انسان

راهنما کسی است که بتواند در اثر تربيت و تدبّر، اين نفس الهی را بيدار »دارد 

 (121 :1959)يثربی  «کند و در جهت تعالی و کمال پرورش دهد.
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های مهمّ عرفان پاسخ در برابر سرگشتگی انسان و تلاش او برای از چالش

 که است سالکی مانند استاند اين مهدخت در دستيابی به حقيقت مطلق است.

 تقوی، پرهيزکاری،» معنی به لغت در ورع کندمی طی را پرهيز و ورع مقام

 عوقو ترس از شبهات از اجتناب. پارسايان پرهيزکاران، ورع، ارباب پارسايی،

 از است شبهات از دوری ورع،» عرفا عقيده به( 1115: 1953 سعيدی) .«محرمات

... است جميله اعمال ملازمت ورع،: اندگفته و افتد محرمات در اينکه ترس

 چه هر و. کند کوتاه آن از دست نپسندد، دل چه هر که است آن ورع، حقيقت

 (1119: همان) .نماند باز حقّ  از حقّ  غير به تا دارد باز را خود آن، از است مشکوک

 آرزوهای با رسوم، و آداب به پايبند بسيار و جوان چندان نه دختر مهدخت

 رعش مبنای بر حتی را، مرد و زن ميان معمول رابطة او. است بودن انسان راسویف

 قضتنا يک در حال عين در. داندمی گناه از سرشار و آورنفرت زناشويی قوانين و

 او ديدگاه اماّ داند،می بودن زن کمال اوج و زن اصلی رسالت را باروری آشکار،

 منحصر زن جسمی زايش در را باروری او. است متفاوت بسيار امر اين دربارة

 .  کندنمی

خواهد درخت شود به عقيدة او درخت انديشد و میاو به زايايی درخت می

توان بقاء يافت و به جاودانگی نماد باروری است و تنها در باروری است که می

رسيد. و رسيدن به اين جاودانگی بايد از زمين آغاز شود تا بتواند به آسمان صعود 

 ،خاطر همين به است، روح هبوط جايگاه زمين عرفانی، هایآموزه» اساس کند. بر

 و وجوجست از سلوک عارفانه نيز عبارت است از .است منفور و مذموم عنصر

 اشمينوی جايگاه به انسان رسيدن و روح علو منجر به که راهی کردنطی

کارد تا در در زمين میمهدخت مانند درختی خود را  (51: 1345کلانتر ) .«شودمی

زمين ريشه بدواند و مرحلة رشد را تجربه کند، به آسمان برسد و تعالی روح 

 خود را کشف کند.
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و  شوددرخت به عالم هستی و عالم وجود تعبير می»در باور و عقيدة عرفا از 

)شواليه  «در ديدگاه و باور مذاهب مختلف درخت نماد زندگی و باروری است.

 ( 153: 9، ج1953
طور درخت منبع زندگی است. فرض کنيد که منبع زندگی به»الياده معتقد است 

متمرکزی در اين گياه يافت شود. بنابراين، کيفيتّ بشری در آن مرحلة بالقوّه به 

نويسندة داستان نسبت به  (195)همان: « شکل بذر يا تخمه وجود خواهد داشت.

تداوم زندگی و رسيدن به جاودانگی درختِ مهدخت نگرشی عرفانی دارد و آن را 

زند و در جاودانگی داند. درختی که با بذرهای پراکنده به زندگی چنگ میمی

پذيرد و در اين موضوع، به نظريّة معروف سيمون دوبوار و حيات جريان می

حس مادری چيزی جدا از زايش فيزيکی يک فرزند »پيروان او توجّه دارد که 

اين نوع باروری و تداوم حيات با ديدگاه عرفانی سازگار  (939: 1954)دوبوار« است.

پوشی از لذّات دنيوی و جسمی و با استغراق در مفهوم است. مهدخت با چشم

د. سالکی کنعرفانی زايش و باروری به صورت نمادين تکثير نباتی را تجربه می

لايق يدن از عيعنی دوری گز»گزيند و تجّرد به عقيدة عرفا است که تجّرد را برمی

دنيوی برای آمادگی شهود حقايق و ترک هر آنچه که انسان را از مجاهده با نفس 

 (199:  1953)سعيدی « باز دارد.

شود و اين هنجارشکنی و رد مهدخت در قامت يک درخت سبز می

شدن پور به درختساختارهای حاکم بر زندگی عادی است، امّا نگرش پارسی

 عرفانی است.  مهدخت، نگرشی نمادين و
های سبزتر از لجن خواست کنار رودخانه برويد با برگشد. میشايد درخت می»

زد. پر از شد آن وقت جوانه میو حسابی به جنگ حوض برود. اگر درخت می

داد، يک باغ پر از مهدخت. مجبور هايش را به دست باد میشد. جوانهجوانه می

را ببرند تا مهدخت برويد. مهدخت  شوند تمام درختان گيلاس و آلبالومی
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کرد و روی زمين پر شد و با تمام عالم معامله میروييد. هزارهزار شاخه میمی

 ( 6: 1965پور )پارسی« شد.از درخت مهدخت می

ها رو به آسمان، گاهی طور کلیّ چون درخت ريشه در زمين دارد و شاخهبه

 ( 153: 1953)شواليه « شود.مینمادی از ارتباط بين زمين و آسمان شناخته »

 گاه کهها را از تعلقّات زمين جدا کند. آنکند انساندرخت مهدخت، تلاش می
باغبان رفت، درخت شروع به آواز خواندن کرد. مهمانان همگی ساکت شدند و »

ق آرام به عمطور بود که گويی قطرة آبی آرامای آرام گرفتند، اينهريک در گوشه

اند که به اقيانوس کند و تمام حاضران در آن قطره جاگرفتهزمين نفوذ می

رفت تا ژرفای زمين تا با حس گل در هم آميزد، می ـمانست. قطره ـ اقيانوس می

کردند، رقصی ها عنصر خود را مهمان آب و گل میآميختند، ميليوندر می

ند که نظم ماند. رقصی چنان کُند و چنان تُفرجامی میآغازيدند که به بیمی

شد. اينک سفری زد. عصاره رقصان جذب ريشه میها و پاها را به هم میدست

مانستند های ريسمان میآغازيد. آوندها به رشتهآهنگ چوب میـ کند در وزن 

 ( 33: 1965پور )پارسی« که از سقف آسمان آويزان باشد.

مال و مهدخت رهايی از تعلقاّت و تمايلات دنيوی را شرط رسيدن به ک

ايمان مقابل کفر و يکی »يابد داند و به مرحله ايمان دست میجاودانگی ابدی می

کننده در حوزة شريعت و عرفان است. ايمان در شرع اعتقاد به های تعييناز تقابل

 (99: 1996)خادم « قلب، اقرار به زبان و عمل به ارکان است.
کشيد، حس زاييدن رد میشد، ددر يک دگر ديسی ابدی مهدخت از هم جدا می»

هايش از حدقه بيرون آمده بود. آب ديگر قطره هم کشيد، چشمداشت. درد می

شد. عاقبت ديد همراه با اثير آب از هم باز می. ذرّات اثير بود و مهدخت مینبود

وزيد. باد تندی تمام شد. درخت به تمامی دانه شده بود و يک کوه دانه. باد می

ی مهدخت را به آب سپرد. مهدخت با آب سفر کرد. در آب سفر هاوزيد. دانهمی

 (25: 1965پور )پارسی« کرد. ميهمان جهان شد و به تمام جهان سفر کرد.

 به عقيدة عرفا از اصول مهم عرفانی، فنای از خود و پيوستن به جاودانگی است.
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 زن، سالکی در مقام صبر

های همسرش او را ها و نادانیهیسالی است که خودخوالقا زنی زيباو ميانفرّخ

کند به خودشناسی برسد و هويتّ و جايگاه به تنگ آورده است. او تلاش می

اجتماعی خود را بازيابی و تثبيت کند، اما آگاهی اجتماعی او در حدّی نيست که 

 غی در کرجبتواند به شناخت از خود دست يابد وی پس از قتل همسر خود، با

درونی، هويتّ خود را بازيابد. باغ کرج همان باغی با آرامش  خَرد، تا بتواندمی

لقا با ديدن درخت، است که درخت مهدخت در آن ريشه در زمين دارد و فرخّ

شود. او به عنوان يک زن وجود و حضور مهدخت که تبديل به شيفته باغ می

 کند و او راکند و با درخت همزاد پنداری میدرخت شده را در باغ حس می

لقا در اين داستان مانند سالکی در مقام صبر داند. فرخای از وجود خود میقطعه

است و در ها تحمل کردهاست او که تمام ناملايمات زندگی با همسرش را سال

های درونی خود، شکيبايی کرده است انتظار گشايش و فرجی برای گشودن عقده

 صبر در اصطلاح ترک شکايت» .دتا علاوه بر خود حامی ديگر زنان ساکن باغ باش

است از سختی بلا نزد غيرخدا، و صابر کسی است که خود را با بلا چنان قرين 

عربی صبر و شکر را دو مقام از مقامات از امدن بلا باک ندارد... ابن کرده باشد که

دست اوردن درجه توکل و تحکيم ايمان بسی ضروری داند که برای بهسالک می

 (219: 1953سعيدی )« و لازمند.

لقا بايد به آن اشاره کرد موضوع باغ کرج موضوع ديگری که در داستان فرخ

های مربوط به زمين در باورهای اساطيری قائل بودن به مرکز يکی از بحث»است. 

برای آن است. مرکز همواره نزد ملل باستان، مقدسّ و محور ارتباط با کاينات 

ة مرکزی برای زمين قائل بوده و بر اساس بوده است. بشر بدوی به يک نقط

( 52-56: 1345)کلانتر « گزيند.جايگاه زيستنش، مکانی مقدسّ را به مرکزيت بر می

لقا مانند مرکزيت زمين و در حکم مکان مقدسّی است که زنان برای علو باغ فرخ
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آن يابند، زنانی که از جامعة مردسالار و قوانين و آداب و تعالی به آن راه می

ه يابی بگريزانند. اين باغ همانند جايگاهی برای وحدت بين جنس زن و دست

آگاهی و شناخت هويتّ وجودی خود به عنوان انسان و عنصری مهم در پيکرة 

 جامعة بشری است. 

نظمی باغ نمادی از نظم در مقابل بی»در باور عرفای مذاهب و اقوام مختلف 

 ( 33 :953شواليه )« آگاهی است.و آگاهی در مقابل نا

 اند. آنان زنانیآگاهی خود واقفشوند، به غفلت و نازنانی که وارد اين باغ می

ر پی ها داند و تکاپوی آنهستند که در قيد جامعة سنتیّ و مردسالار گرفتارشده

عنوان ها در باغ کرج بهخودشناسی و ارتقاء به جايگاه متعالی خود است. آن

پيوندند و اين پيوستن موجب وحدت در بين آگاهی به هم می آباد و نمادناکجا

 شود.زنانِ داستان می
 

 زن، سالکی در مقام زهد

مونس دختری که آداب و رسوم جامعه سنّتی، او را پايبند خانه کرده است. او 

در روزهای پر التهاب  رانه برادرش اميرخان قرار دارد وتحت افکار مردسالا

برادر از محدودة خانه، ماجراهای بيرون از خانه را  وصيهانقلاب، به تذکر و ت

کند. به عقيده اميرخان، زن موجودی خانگی است. اين نوع تفکّر در پيگيری می

خانه نمادی زنانه است با مفهوم پناهگاه، »باور بسياری ازمذاهب ريشه دارد که 

،  به دست برادر مونس  در آن روزهای پر تنش( 66: 1953 هيشوال)« مادر و حمايت.

شود. در داستان  مونس، مرگ نماد رهايی از افکار و تعلقّات پيشين خود کشته می

کنند دختر از خانه و تولّد با انديشه و تفکری تازه است. اهالی خانه فکر می

شود است، اما پس از مدتی به صورت غيرحقيقی و نمادين مونس زنده میگريخته 

ود. شگردی موجب تحول و تطوّر فکر او مید. اين کوچهپردازگردی میو به کوچه
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او به حدی محدود در قيد و بند آداب و رسوم حاکم بر جامعه است که حتی در 

مورد مسائل مربوط به خود و جسم خود، به عنوان يک زن هيچ نوع آگاهی و 

 زدانشی ندارد. او بعد از خواندن کتابی در رابطه با اسرار جنسی به آن جنبه ا

برد و سرانجام با حالتی نيمه آگاه از هويتّ وجودی میوجود خود به عنوان زن پی

کشد و در علت ترک خانه، او را دوباره میگردد. اميرخان بهخود، به خانه باز می

کند. مونس در شب عروسی برادرش به شکلی متفاوت باغچه حياط خاک می

است و توانايی بازخوانی ضمير  شود. او صاحب نيروی ماورايیدوباره زنده می

و افکار ديگران را به دست آورده است. او با فائزه دختری که عاشق اميرخان بود 

يابی به و در پی نرسيدن به او شکست خورده بود، به دنبال زندگی ديگر و دست

شوند. مرگ در اصطلاح عرفا لقا میآگاهی و شناخت هويتّ خود، راهی باغ فرخ

در اصطلاح محققّان  (943: 1933)جرجانی « کَن کردن هوای نفس است.ريشه»يعنی؛ 

موت اختياری، قمع هوای نفس است؛ زيرا حيات نفس در ترک هوای »نيز 

 ( 992: 1953)سعيدی « اوست.

عرفا عقيده دارند وجود انسان دارای دو بعد روحانی و جسمانی است. بعُد 

ن شود انساکند و موجب میته میجسمانی انسان را به زمين و تعلقات آن وابس

بردن از دنيا حتی به گناه هم آلوده شود، اما بُعد روحانی از پليدی برای لذت

مبراست. مونس هنگامی که در خاک دفن شد پليدی بعُد جسمانی خود را در 

خاک جا گذاشت و با روح خود توانست به حقايقی درباره فلسفه زندگی و انسان 

استان مونس مانند سالکی است که در مقام زهد قرار دارد. دست يابد. در اين د

اند ترک آسايش دنياست برای رسيدن به آسايش آخرت. و گفته»زهد در اصطلاح 

: )همان« آن است که دلت را از آنچه از دستت خارج است پاک و خالی داری.

314) 
 . به عقيدة نويسنده مرگ مونس نوعی نماد است. نمادی از ترک هوای نفس
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ها ها قرار دارد. در تمامی آيينمرگ به شکل نمادين در مسير تکامل پديده»

سرسپاری و مرحله گذر از مرگ، قبل از دسترسی به يک زندگی جديد وجود دارد. 

شناختی دارد. نيروهای منفی و قهقرايی را آزاد در اين مفهوم، مرگ ارزشی روان

کند. در باورهای ده و رها میکند و نيروهای صعودی روح را غيرمادی کرمی

مختلف مرگ پسر شب و برادر خواب است؛ از اين رو همانند مادر و برادرش 

 (559: 1953)شواليه « قدرت دوباره زنده کردن را دارد.

پور با نگاهی نمادين به مرگ، به مفهوم آن در ارتباط با شخصيتّ مونس پارسی

ولّد دوباره است. تولدی توأم با پردازد. او عقيده دارد مرگ مونس موجب تمی

تواند ندای ضمير دانايی. چنان دانايی که علاوه بر شناخت وجود خويشتن، می

 ديگران را نيز بشنود. 

اشاره کرده و با « شدننور»در جريان دانايی مونس به مسئلة  پورپارسی

 ر الهی ونگرد. نور در اين داستان از مفاهيمی چون نوديدگاهی عارفانه به آن می

نور به معنای آگاهی و »نور معنوی برخوردار است. در باور مذاهب مختلف 

آيد، چه به صورت ظهور کيهانی و چه به معرفت است... نور به دنبال تاريکی می

صورت اشراق درونی و در پی هم آمدن نور و تاريکی در متون دينی، از جمله 

در اصطلاح عرفا نور برای سالک ( 322-326: 1953)شواليه « ذکر شده است. قرآن

 ( 339: 1934)سجادی « ترک وجود خود و فنا در توحيد.»يعنی؛ 

اشد کنندة نور بتواند دريافتانسان سالک در صورت ترک تعلّقات دنيوی می

بخش تواند چون آفتابی روشنیو سيروسلوک او به حقيقت منتهی شود، آنگاه می

ند. به کپور نماد عرفانی نور را مطرح میرسیمسير ديگران برای تعالی باشد. پا

عقيدة او  مونس در پی دستيابی به نور حقيقت است تا با آن پرده تاريکِ پندار و 

 غفلت را کنار بزند و روشنايی آگاهی را کسب کند.

پرسد که چگونه ممکن ـ تنها مرد ساکن باغ ـ می« باغبان مهربان»مونس از 

 گويد: می« بانباغبان مهر»است نور شود؟ 
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های  کنی، مثل همة آدآن روز که مقام تاريکی را دريابد. تو وحدت را درک نمی»

گويم که برو مقام تاريکی را درياب. اين اصل است. نور متوسط. من به تو می

خواست درخت بشود؛ نشو که در شدنی يک سويه است. دوستت را ببين می

آغازد تا ميلياردها سال ديگر، اندکی انسان  تواند حرکت را از سر نوشد. اکنون می

ه آغاز به عمق برو، بجوی تاريکی برو، دروگويم به جستبشود. اينک به تو می

ژرفا، به ژرفای ژرفا که رسيدی، نور را در اوج در ميان دستان خودت در کنار 

 1965پور)پارسی« يابی. آن همان انسان شدن است. برو انسان شو.خودت می

:22 ) 

 اين پاسخ همان انديشه دانايی است.

تاريکی در دل خود، عنصری ارزشمند و نهفته دارد و آن آب حيات است. 

آب حيات در اصطلاح سالکان؛ کنايه از چشمة عشق و محبت است که هر که »

الدين سهروردی، چشمه زندگانی از آن چِشَد هرگز معدوم و فانی نگردد... شهاب

)سجادی « ز وصول به معرفت حقيقی و حقّ دانسته است.و آب حيات را رمزی ا

پور شرط جاودانگی مونسرا درک تاريکی و گذر از آن برای پارسی( 9-5: 1934

 داند.دستيابی به آب حيات که نماد محبتّ است، می
 

 زن، سالکی در مقام فقر

رای ای بيکی از مضامين اصلی عرفان و متون عرفان، عشق است و عشق وسيله

قدرت نابودی انسان و سپس بر کشيدنش را »الی انسان است و همان است که تع

سالک برای رسيدن به هدف و مقصود خود بايد سفر  (63: 1934)بورکهات  «دارد.

اند و در حقيقت سفر درونی و بيرونی دو حرکت موازی»را برگزيند و برای او 

يک نقطه منتهی  اند و در فرجام بهشايد بتوان گفت: که دو روی يک سکه

شوند. رهايی از زندان نفس در عين حال به معنای آزادی از زندان تو در توی می

  ( 919: 1954)عباسی داکانی  «جهان مادی است.
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بند به آداب و پور، فائزه دختری پایشهرنوش پارسی زنان بدون مرداندر رمان 

ی خود، عاشق رسوم و گاهی خرافاتی است. او در اشتياق يافتن همسری برا

شود و گاهی به خاطر اميرخان، ديدار از مونس را بهانه اميرخان برادر مونس می

رتباطی مونس با دنيای  بيرون راه ا د وزند. فائزه تنها اميها سر میکند و به آنمی

فضای بستة خانه است. مونس به توصيه برادر در چارچوب خانه محصور شده از 

رساند. ايی از اوضاع جامعه و مردم شهر را به او میاست، و فائزه هميشه خبره

او در جريان داستان در کنار مونس قرار دارد. تجسم افکار سنّتی زنان ايرانی هر 

ها در حفظ شرافت زنانه است. هنگامی ها را  غرق کرده و تمام کوشش آندو آن

فائزه  شود،یکه مونس به جرم فرار از خانه برای بار دوم به دست برادرش کشته م

 شود.از ماجرا خبردار می
جا بود که فائزه احساس کرد دست سرنوشت عاقبت او را به شاهراه زندگی اين»

دهد. مرد!  قباحت هدايت کرده است. بنابراين، اميرخانِ هراسان را دلداری می

دارد. گريه برای چه؟ خوب برادری، تعصب داری. کشُتی؟... بسيار هم خوب 

؟ دختری که يک ماه گم بشود؛ يعنی مرده. دختر که از اين کارها کردی. چرا نه

کردم آفرين کند. بسيار هم خوب کردی. مرحبا. من هم بودم همين کار را مینمی

 ( 15: 1965پور )پارسی« مادرت به خوردت داده... به شير پاکی که

يار سر بس زدواج کند، اما نه با فائزه، اوگيرد ااميرخان پس از مدتی تصميم می

ئزه همراه دوست شود، فاشود و هنگامی که مونس دوباره زنده میخورده می

هايشان تنها به ها و اضطراب. پيردخترانی که تمام خوشیروداش میديرينه

وجوی کس به جستشد، اکنون تنها و بیمحدودة خانه وآشپزخانه منتهی می

به ناکجا آباد ـ مقصدی که گيرند و زندگی و آگاهی، در مسير جاده قرار می

پناهی هويت زنانه خود ها در اين بیشوند. آندانند کجاست ـ راهی مینمی

انديشند. و سرانجام با پشت سرگذاشتن سختی و ملالت راه، از باغ کرج ـ می

کنند برای مدتی در لقا درخواست میآورند؛ و از فرخنماد آگاهی ـ سر در می
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در اين داستان مانند سالکی در مقام فقر است او با تمام آنجا ساکن شوند. فائزه 

به معنای »وجود نياز به عشق را در وجود خود درک کرده است. فقر در لغت 

چيزی و نيازمندی است. فقر اصلی است بزرگ و اصل مذهب اين نداری و بی

تهای فايزه تا ان (333: 1953)سعيدی  «طايفه فقر است. و حقيقت فقر نيازمندی است.

ه کند بداستان نيازمندی خود به معشوق و وجود عشق را در ضمير خود درک می

شود و در نهايت برای چيز مانع انحراف فکر او از معشوق نمیای که هيچگونه

 کند. کسب آن تلاش می
 

 سالکی در مقام توبه   زن،

بة به مرت کردن و او را به صلاح بازآوردن و از صفت امّارگی او را تربيت نفس»

مطمئنگی رسانيدن کار معظم است و کمال سعادت آدمی در ترکيب نفس است 

توبه ( 139: 1931الدين رازی )نجم« و کمال شقاوت او در فروگذاشتن نفس است.

حقيقت توبه آن است که سالک راه خدا »در مقامات عرفانی نخستين مقام است 

از مراتب دنيا و عقبی اعراض از آن چه مانع وصول اوست به محبوب حقيقی خود 

 (553: 1953)سعيدی « نموده، رو به جانب حقّ آرد.

پور، زرّين کلاه، زنی روسپی است شهرنوش پارسی زنان بدون مرداندر رمان 

که بر خلاف ميل باطنی خود در زندگی سرشار از فساد و فحشا غرق شده است. 

ی در وجود او ريشه دوانيده و او از اين زندگی ناخواسته متنفّر است. تنفر به حد

داند شدنش در منجلاب فساد میبه اوج رسيده است که همة مردان را باعث غرق

های ، و تمام داستانزنان بدون مردانبيند. در داستان ها را بدون سر میو همة آن

سر نماد »سر نمادی از فکر و انديشه است و در باور مذاهب مختلف »نمادين، 

( 265: 1953)شواليه« ست. در قياس با تن که تجلیّ ماده است.روح متجلیّ ا
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ی پاک خواهد برای رهايی وه است، او میگری خسته شدکلاه از کار روسپیزرّين

 توبه کند. 
مرخصی گرفت. بلند  خانه ـزرّين کلاه دو روز از اکرم هفتی ـ صاحب روسپی»

اد او را سه بار کيسه شد و رفت به حمامی در محله... دلاک گرفت و دستور د

کلاه بيرون زده بود. حالا بکشد. دلاک از نفس افتاد و خون از منفذهای بدن زرّين

خواست لباس بپوشد و به شاه عبدالعظيم برود. ناگهان ميل کرده بود به می

دانست. طور که لخت است، نمازی بخواند. نماز نمیکردن. فکر کرد همينسجده

خورده که در بيابان برای اين قدر غصه می د، اگر علی)ع(کرد چه اشکالی دار فکر

طور لخت در حمام به کرده پس او ذکر علی)ع( بگويد. همانچاه درد دل می

کرد گفت بغضش ترکيد. گريه میطور که میهمين ...، گفت: علیسجده رفت. می

اش را زد. ... تا از حالت خلسه بيرون آمد. لباس پاکيزهو علی)ع( را صدا می

د. زاده را بسته بودنپوشيد... و پياده به شاه عبدالعظيم رفت. شب بود و در امام

 :1965 پور)پارسی« حن يکپارچه زير نور.بيرون صحن نشست. مهتاب بود و ص

93-99 ) 

 اش قرار گرفته، پشيمان است. توبهاو از تقديری که به ناخواه در مسير زندگی

ی و گناه بازگردد و زندگی پاکی را شروع کند. پس خواهد از گمراهکند و میمی

س از رود. پباغ کرج ـ می ـلقا شود. به باغ فرخاز توبه، گويی دوباره متولد می

شود. بعد از آشنا می« باغبان مهربان»شدن در باغ کرج ـ نماد آگاهی ـ، با ساکن

باغبان »کند. زندگی پاک و دلخواه خود را آغاز می« باغبان مهربان»ملاقات با 

برعکس ساير مردانی که در زندگی زرّين کلاه حضور داشتند، تنها مردی « مهربان

ماد ن« باغبان مهربان»شود. اش میاست که به ميل و خواسته خودِ او، وارد زندگی

کلاه از منجلاب نابودی، فساد و گناه است. پير و مرشد و همچنين ناجی زرّين

 ازدواج در تحليل يونگ»گيرند باهم ازدواج کنند. م میکلاه و باغبان تصميزرّين

( 159: 1953)شواليه « نماد آشتیِ آگاهی يا اصل زنانه، با ذاتيه يا اصل مردانه است.

: تخلیّه -1کلاه سالکی در مقام توبه است که بايد چهار مرحله که عبارتند از: زرّين
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آراستن وجود به فضايل : تحلیّه -5های اخلاقی؛ تهی ساختن درون از رذيلت

فنا: گذر از هر آنچه  -3: تابيدن انوار الهی بر قلب و درون؛ تجلیّه -9اخلاقی؛ 

 ماسوا حقّ است و وصول به حقّ تعالی است را طی کند.

شود و در بارداريش به باردار می« باغبان مهربان»کلاه پس از ازدواج با زرّين

ان توقدر زلال و شفاف که مید. آنمانشکل نمادين به بلوری پاک و شفاف می

ت شيرش درخبا »کلاه پس از اينکه فرزندش را به دنيا آورد. درونش را ديد. زرّين

کرد. ماه دوم بهار درخت از هم باز و او را سيراب می کردمهدخت را تغذيه می

 (22: 1965 پور)پارسی« پارچه دانه شده است.شد. يک روز صبح ديدند درخت يک

ترک بين نشانه وحدت بين زرّين کلاه و مهدخت است و درک هويتّ مشو اين 

 کلاه که بعد از توبه و مادرشدن، پاک شد.مهدخت که پاکدامن بود و زرّين دو زن

در اين داستان با نگاهی عرفانی و اساطيری شخصيت زرّين کلاه را  پورپارسی

در  را دوست داشت و بچهاش کلاه نيلوفری زاييد. بچهزرّين»کشد. به تصوير می

کلاه ت: زرّينشد. يک روز تابستان شوهرش گفحوضچة کنار رودخانه بزرگ می

دست در دست شوهرش گرفت. با هم  زن اطاعت کرد... ...بايد به سفر برويم

د. دود شدند ها پيچيهايش را به دور آنرفتند و روی نيلوفر نشستند. نيلوفر گلبرگ

 (26: نهما)« و به آسمان رفتند.

ار يابد که او را سزاوای از عرفان دست میزرّين کلاه با پاکی از گناه به مرتبه

با عبور از ميان گروه سالکان »کند. مصداق اين مفهوم که رسيدن به  عالم معنا می

تر از اين گروه خاص. شودطريقت، صف ارباب توحيد و عبوديت ظاهر می

 (   116: 1999جوادی امامزاده ) .«اندمادی شدهاند و فارغ از خصوصيات عالم سالکان

نيلوفر »ای و نمادين به نيلوفر دارد. پور در اين داستان نگرشی اسطورهپارسی

آبی در باور مذاهب مختلف نمادی از زن است. در کتب مقدسّ هند نيلوفر را 

ی شود و نماد پختگی و شکفتگدانند که در نور کامل شکفته میمنتجة ظلمت می
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-245 :2، ج1953 )شواليه «کنند.روح است. و گاهی آن را علامت فرزانگی تعبير می

245) 

ر جايی که ريشه و ساقة گياه داز آن»دانند. بعضی نيلوفر آبی را نماد پاکی می

زار که نماد پستی و غفلت است قرار گرفته و گلبرگ آن بر روی آب. آب لجن

الاتر تواند خود را ب، نماد انسانی است که میبنابر اعتقاد بودايی و اساطير ايرانی

از طبيعت پست خود صعود دهد و غنچه روی آب نشانگر پاکی و گل باز نشانگر 

 (53: 1993)ميتفورد  «روشنگری است.

، به دنبال کشف هويتّ انسانی و عرفانی زنان بدون مرداننويسنده در رمان 

يرد، چيزی که پيش از گزن است. چيزی که از وجود مطلق او سرچشمه می

شدن عوارض اجتماعی وجود داشته و خاص اوست. هويتّ در اصطلاح افزوده

 :1934)سجادی « طور مطلق اعتبار شود.ذات مطلق را گويند، وجود هرگاه به»عرفا 

541 ) 

و  ميرد، در پی تولدی ديگرند. مونس دو بار میزنان بدون مردانزنان داستان 

کند دهد، توبه مید از اينکه شرافت زنانه خود را از دست میشود. فائزه بعزنده می

لقا بعد از مرگ شوهرش و به دنبال اثبات خويشتن حقيقی خود است. فرخ

خواهد به خودشناسی برسد و هويتّ خود را تثبيت کند. زرّين کلاه بعد از می

به  کند و مهدختمهربان تولّد دوباره را تجربه می توبه از گناه و ازدواج با باغبان

 کند. شود و تولّدی ديگر را تجربه میشکل درخت ظاهر می
گرايی و بازگشت به دين، عرفان سکولار و بازتاب نيازهای معنوی معنويتّ»

اصولًا . انسان و رهايی او، امروزه درادبيات و هنرِجهان حرکتی رو به رشد دارد

نی به پور با ديد عرفاارسیوقتی پ. عرفانيزم مقاومت عليه استکبار و ستم است

ها در بندد که فمينيستنگرد در حقيقت همان تلاشی را به کار میمسأله زنان می

تولد دوباره، دنيای زنانه و همبستگی زنانه با يک کليتّ عرفانی . رهايی زنان دارند

پور با تمثيل کاشتن، باروری و رسد پارسینظرمیبه. اندهای اين رمانمايهبن
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داند، اما را مفهومی مقدسّ می زايش او. کشدت مادرانه زن را به تصوير میرسال

او اين . نگری استديدگاه او در مورد رابطة جنسی به شدت متأثر از عارفانه

داشت بود که زايش راهی چون کاشتن میاگر  ممکن می. شمردرابطه را خوار می

ـ ها که راه پرواز به آسمان بودهم می «نيلوفر» و اگر پيامد زايش چيزی چون

هر يک از . شدساخت؛ پس عالی میرا ميسر می ـ مکان مقدس و متعالی

 ـ های زن در داستان، به شدت خوارشده در چرخه ساختارهای سنّتیشخصيتّ

شناسانه به موقعيت زن درتاريخ، و نويسنده بانگاه آسيب. انداجتماعی خويش

را آشکار ساخته و اين ديدگاه را در سراسر  نابرابری و ستم اجتماعی بر زنان

کند که ماهيّت و نقش زنان در جامعه پيامد فرهنگ ناعادلانه و رمان تداعی می

در طرز نگرش به عدالتی ريشه فرايند اجتماعی ساختارمند است و اين بی

پور در آثار خود به خصوص در پارسی. و نفی زنانگی دارد های بدن زنويژگی

، با نگرشی عرفانی در پی شناساندن هويتّ زنانه و يافتن بدون مردان زنان رمان

راهی برای تعالی و شناخت مبدأ وجودی زن به عنوان يک انسان است. او عقيده 

و اين زنانگی به مرور زمان . دارد در نيمی از وجود هر انسان زنانگی وجود دارد

جود برخی ديگر در جهت شود و در وها کشته و نابود میدر وجود برخی انسان

و در نهايت زمانی که اين دو نيمه از وجود انسان در . غالب شدن و تعالی است

تساوی قرارگيرد دقيقاً زمانی خواهد بود که زن و مرد هر دو به هويّت انسانی و 

 شدن زنانگی در هستیآنگاه فرصتی برای زنده. اندهويتّ فردی خودآگاهی يافته

 (93-95: 1341ی مياندوآب و عقدايی )پورتق« .خواهد بود
 

 نتیجه 

به عنوان يکی از مفاهيم مهم در ادوار مختلف حيات بشری و در باور تمام  عرفان
های عرفان در همة اديان و ای که جلوهگونهها جريان دارد، بهها و مليتقوميت

ر، صمذاهب نيز نمود يافته است، اما بر خلاف سنت ديرين عرفان، در دنيای معا
سيروسلوک سالک در خانقاه، دير و مکاتب هزار تو و پيچيده، مسائل نظری 

دهد. بلکه سالک برای دستيابی به حقيقت غامض، مانند فقر و فنا رخ نمی
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طبيعی است و آن را به آوردن به مسائل متافيزيکی و فوقهايی مانند رویروش
ور به عنوان يکی از پپارسیدهد. شهرنوش سير جريان زندگی خود تعميم می

های فکری عرفانی در آثار خود به نويسندگان برجسته معاصر بر اساس گرايش
، از آثار زنان بدون مردانموضوع عرفان و اسطوره بسيار پرداخته است و رمان 

شود. او در اين اثر سيروسلوک و يافتن برجستة  او در اين مفهوم محسوب می
ن، کند. زنابيان می ، به شکل و قالبی سادهراهی روشن در وصول به حقيقت را

های اصلی رمان هستند و نويسنده با نگاهی به مسئلة زنان، جهان شخصيت
بودن عرفان و نياز انسان به تأمّل در خود را مطرح کرده است. نويسنده شمول

عقيده دارد هيچ انسانی از گناه مبرّا نيست، اما زندگی سرشار از تناقض و دوگانگی 
کارند و اين همان ابزاری است که ست. در اين رمان هريک از زنان به نوعی گناها

ها را به سمت توبه و طلب عفو از درگاه پروردگار و رسيدن به هويتّ انسانی آن
کند. به عقيدة نويسنده عرفان تنها راه شناخت هويتّ انسانی و تعالی رهنمون می

هدف زندگی و خلقت دست يافت. توان به فلسفه و فرد است که با آن می
های داستان به نوعی در همانگونه که گفته شد، در اين رمان هريک از شخصيتّ

ابی يفلسفه زندگی خود و دستشناخت اصل و هدف غايی از يابی و پی هويتّ
يابی در همه اند. تلاش برای هويتّبه مبدأ وجودی خود و اثبات هدف خلقت

شود. به خودآگاهی و دستيابی به وحدت منتهی می ،زنان بدون مردانافراد داستان 
های داستان مانند سالکان طريقت عرفان هستند که به جهت هر يک از شخصيتّ

دستيابی به حقيقت، مراحلی از شريعت درونی و طريقت پرفراز و نشيب 
ست دکنند تا در نهايت به پاکی و بی آلايشی و حقيقت يابی را طی میهويتّ

ن جايگاه تريهای زن را در پستيابند. نويسنده در ابتدای داستان هر يک شخصيتّ
اجتماعی به تصوير کشيده است، جايگاهی که جبر جامعه و نظام مردسالاری آن 

ای که تفکر دربارة خود، برای زن گناه و را برای زن تحميل کرده است به گونه
د و آيتان زن با تلنگری به خود میشود، اما در جريان داسسرکشی محسوب می

در جهت گشودن بندهای اسارت دنيای مردانه است و تنها راه رهايی را در تفکر 
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داند و به خود و هدف خلقت خود به عنوان انسان و نيمی از جامعه بشری می
 رساند. زنان به سير در ايناين مسيری است که او را به شناخت هويت انسانی می

حل رهايی را در خودشناسی و توحيد کنند و راهن خود رجوع میمسير به درو
های مختلف داستان، هدفی منسجم دارند و آن رهايی از دانند. شخصيتمی

ها تعلقاتی است که مرد و نظام مردسالاری آن را تعريف کرده است. هر يک از آن
ر اين رمان د مانند سالکانی در پی دستيابی به حقيقت هستند. سفر مفهومی نمادين

دهد دارد و آن رهايی و گسستن است؛ از هر آنچه زن و افکار او را شکل می
بدون اينکه خود بخواهد. سالک در هر مرحله از عرفان در پی يافتن راه و مسيری  
برای رسيدن به مدينه فاضله است؛ در اين داستان باغ کرج نماد نظم، آگاهی و 

ی رمان، سير به سمت تعالی و عوالم معنوی هاهمان مدينة فاضله است. شخصيت
ان کنند و با رفتاری که نششان طی میرا بر پاية ساحت وجودی و شرايط زيستی

و ارتقاء شخصيت وباره دارد سعی در کسب جاودانگی از تازگی و تولدی د
وجودی خود در بعد عرفانی دارند. نويسنده در قالب سطور ساده و روان، 

 کند.نوی را در يک قالب داستان و روايتی امروزی بيان میهای ناب معانديشه
توان گفت عرفان مفهومی است که در قالب هنر شکل و نمودی قابل بنابراين، می

گيرد و داستان، قالبی است که ظرفيت پرداختن به اين لمس و جذاب به خود می
ای هو اسطورهای عرفانی مفهوم در آن بسيار است و نويسندگان مفاهيم و انديشه

 کشند. را به وسيله داستان به تصوير می
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 مقدمه

دهد. ی فراتر از زبان سوق میامرحلهگفتمان، حاصل کنشی است که همواره ما را به 

های موجود در کلام، بررسی سير شناسايی انواع گفتمان، بررسی نشانه ،درواقع

 نيل به مقصود، در قالبتحول کلام در جهت پويايی و رساندن مفاهيم عالی برای 

رويکردهايی است که  ازجملهی پويای گفتمانی، شناسنشانهو  هایبندميتقس

ناسی معناشکند. نشانهی نوينی از گفتمان هدايت میهاجلوهی سوبهشناسان را معنا

امروزه در پی آن است، تا با گذر از ساختارگرايی قديمی کلام به ساختارهای 

 دارجهتخوانيم جريانی را که ما معنا می آنچهت يابد، اما منعطف و پويای آن دس

 و هيتجزمعناشناسی، ابزار ، نشانهدرواقعاز کلام برای رسيدن به مقصود است. 

 کلام و جراحی گفتمان، برای رسيدن به معانی جديد و پوياست. ليتحل

رد کی نيست و با توجه به نوع عملشدنتماماز آنجا که معنا جريانی بسته و 

يابد، ابعاد و ساختارهای مختلف کلام نيازمند ابزارهای جديد گفتمانی تغيير می

: 1993)شعيری ديگری نيز هستند تا کارايی خود را در بررسی معنا از دست ندهند. 

ی راثيم و ارثمرد بغدادی فردی است ميراثی که در پی در اين حکايت، ( 161

به  انددهيرسبه گنج  رنجیبفرادی که رسد، مثل تمامی افراوان که به او می

پردازد. او با به اتمام رسيدن ميراث خود، ی میگذرانخوشاموال و  ليومفيح

 .دارددچار پشيمانی و ندامت شده و اولين گام در مرحلة سلوک را برمی

 در اين داستان، هانشانههاست که آيا پژوهش حاضر در پی پاسخ به اين سؤال

سير صعودی حکايت دارند؟ اين تأثير بر چه مداری استوار است  تأثيری در روند

است؟ رويکرد اين پژوهش اين است  ريپذصورتو اين طغيان تحولات، چگونه 

ی، زمينه را برای درک مفهوم جديدی معناشناسکه بررسی اين حکايت از منظر نشانه

راهم ن برای او فبرای مخاطب بازگو کرده و نگرش نوينی را از مت از سياليت معانی

ها همواره در اين است که نشانه هانشانهسازد. از عوامل مهم اين دگرگونی می
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دهايی يی پويا، با کارکرهانشانهشوند و جای خود را به فرايند گفتمان، بازتوليد می

را  ی نوينی از گفتمانهاجلوهدهند. اينجاست که معانی بازتوليد شده و متفاوت می

 .نديگشایم بر روی مخاطب
 

 هدف و ضرورت پژوهش

ت. هاسای، نمايندة زاوية ديد گفتمانهر گفتمانی زوايای متعددی دارد و هر گفته

ی با نينشهمهايی متغير هستند که با فراخور پيوسته حامل انرژی هاگفتماناين 

ترين گونة مهمشوند. ها يا جايگزينی در متون مختلف، دارای هويت مینشانه

آنچه . است «يیالقا»از نوع  یتعامل یابر اساس برنامهی اين حکايت، کنش گفتمان

معنايی است که در آن پردازيم، نشان دادن فرايند نشانهدر اين پژوهش به آن می

ل و متعالی تبدي افتهيکمالای ای سيال به نشانهمرد بغدادی همچون گونة نشانه

دان و مرشد و عارف های يک راهجلوهشود و در اين مسير، سير تکاملی و بروز می

گردد. همچنين به قابليت حضور مدار نشانه و نحوة ارتباطات درون بررسی می

نظام ارزشی، ساختار روايی  ازجمله هانشانهو بار معنايی  هانشانهمتنی با ساير 

 ی گفتمانی خواهيم پرداخت.هامؤلفهی و شناختيیبايزحکايت، نظام 
ها و دريافت شناخت نشانه ی،بغدادوهش در حکايت مرد هدف بررسی اين پژ

م شوند و تداومی ديبازتولها مدام و تحليل معانی آن است. در اين حکايت، نشانه

و خود در خدمت توليد يابد میاست که معنا فرصت دوبارة حيات  یاگونهبهمعنا 

ای ه دليل سياليت، از معنها بدر اين تداوم معنا، نشانه. گيردمی ای جديـد قـرارنشانه

و  هازمانو مرزهای زمان و مکان را پشت سر گذاشته و  رهاشدهاولية خود 

است که  نيپژوهش در ا نيا ضرورتاهميت و  آفرينند.های متکثر را میمکان

 ،یتعالم يیهابودن پا فراتر نهاده و به نشانه شهيها، از کلچگونه نشانه دهدینشان م
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بلکه در  ،ستنديبر تقابل استوار ن گريها داساس نشانه نيبر هم. گردندیم ليتبد

 .شوندیبدل م نينو يیهابه نشانه گريکديامتزاج با  ايو  طيتطابق با مح

در اين پژوهش بدين گونه است که با بررسی سياليت تنشی  کاررفتهبهرويکرد 

آفريند. ی میشرسيم و سياليت معنايی، سياليت ارزگفتمان، به سياليت معنايی می

زنند، ها زمانی که قواعد و قوانين روزمره را بر هم میها و شوش، کنشدرواقع

 فردنحصربهمگشايند و اين حکايت، توصيف ی میشناسيیبايزراهی نوين به مسير 

اری ابز عنوانبهنظير خود زبان را کند که چگونه با روش بیگر میمولانا را جلوه

 گيرد.مان در اختيار میجهت خلق و تعالی گفت
 

 روش و سؤال پژوهش

پژوهش حاضر با روش تحليلی ـ توصيفی صورت گرفته و با تحليل حکايت مرد 

شود و به بندی میو طبقه ليوتحلهيتجزبغدادی از ابعاد مختلف، اطلاعات 

 دهد:ی ذيل پاسخ میهاپرسش

ها و خلق هاننش و تحولويژگی در حکايت مرد بغدادی موجب سياليت کدام  -1

له عبور از فضای کنشی و فرود در فضای عاطفی أآيا مس -5شود؟ معانی نوين می

 کند؟چگونه حکايت اين مسير را فراهم می ؟شوشی است
ی شود، بر چه اساسگر میها که موجب تحولات عرفانی کنشتغيير نشانه نظام -9

 است؟ شدهنيتدو
 

 پژوهشپیشینة 

 ینشانه معنا شناسی، معناشناسنشانه ليوتحلهيتجزدر  (،1993) ،حميدرضا شعيری
پرداخته و  نشناسی نويمعنابه بررسی اصول نشانه ی نوينمعناشناسو مبانی  اتيادب

پردازد. ساختار و محتوا نيز در گفتمان میشناسی، به اصول علاوه بر تحليل معنا
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 ،دهر نظر گرفته شاين دو کتاب در واقع به عنوان منبع پايه برای پژوهش حاضر د

 در محتوا هيچ گونه همپوشانی با مقاله فوق ندارد. اما

 تحليل به، شناسی سيالمعناراهی به نشانه(، در ققنوس 1955) شعيری و وفايی،

 فرايندی در ادراکی، حسی دريافتی بر تکيه با و ادبی پرداخته متن معناینشانه

 در و پويا و سيال گفتمان برای را الگويی ای،و فشاره ایگستره جريان و تنشی

 اند. شدن ارائه کرده حال

ی گفتمانی کنشی ـ تنشی ـ هانظام ،ی ادبياتمعناشناسنشانه(، در 1992) ،شعيری

رای يی از متون ادبی، الگويی بهانمونه بررسیشوشی و بوُِشی را تبيين کرده و با 

 تحليل گفتمان ارائه داده است.

گر بررسی خيال و تصوير در روايت، بلاغت تصوير (، در1959) ،محمود فتوحی

 باشد. الگوهای گفتمانی از گذشته تا حال می

و به بررسی تحولات جمله  ها،وجوی نشانهدر جست( 1955) ،جاناتان کالر

ادبی کلام و همچنين سيستم دلالت ادبی يا قوانينی که درک خواننده را  ارتباطات

 است.  بخشد، پرداختهاز متن سهولت می

 رينظام رمزگشايی و ز ، به بررسیی چيست؟شناسنشانه(، در 1935) ،يوهان سون

 پرداخته است.صورت رمزگان ساختاری و رمزگان پردازشی آن به یبندطبقه

ها های عاميانه و آبشخور آنپيدايش قصه ةها و نحونقش اسطورهشناسی، روايت

 نواعا بررسی نيز و ماعصر هم لسوففي گريماس، تا از ديدگاه فلاسفه از ارسطو

 باشد. می اثرمباحث اين  ازجملهنيز  اهکنش

تا  گراساختی شناسنشانهاز »با عنوان  ایدر مقاله (،1955) ،شعيری

رداخته در متون ادبی پ ژهيوبه، به تبيين اين رويکرد، «ی گفتمانیمعناشناسنشانه

 است.
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 یکارکردها یبررس» ای با عنوانمقاله ( در1999) ،همکارانابراهيم کنعانی و 

را بر  یمثنوای انتخابی از قطعه ،«یمثنواز  یانور بر اساس قصه یمعناشناسنشانه

  اند.ور مورد تحليل و بررسی قرار دادهشناسی نمعنااساس نشانه

 رويکرد» ای با عنوان(، در مقاله1991کنعانی، ) ی وريشع، یلياسماع

به « ثنویممعناشناختی فرايند مربع معنايی به مربع تنشی در حکايت دقوقی نشانه

 اند. اساس فرايند مربع معنايی پرداختهشناسی بر معنابررسی نشانه

تمان ی در گفشناسيیبايزی معناشناختنشانه»ای با عنوان (، در مقاله1959) ،شعيری

( بيان کرده است: دريافت 1993کا )به سه نوع دريافت ادبی را از ژنيناس ،«ادبی

ارجاعی که در آن زبان و دنيا با يکديگر همخوانی دارند؛ دريافت معناشناسانه که 

يابد و دريافت حسی که منجر به در اينجا فاصلة بين دال و مدلول افزايش می

گر و دنياست که از اين نوع دريافت در مقالة فوق ای حساس بين شوشِرابطه

 شده است. گيری بهره

 معنا در تعامل متن و تصوير»ای با عنوان (، در مقاله1955) ،قبادی و هاتفی ،شعيری

، به رابطة متن «ی دو شعر ديداری از طاهره صفارزادهمعناشناختمطالعه نشانه ـ

وجود کلامی و تصويری پرداخته و به تعامل معناداری که از آميزش اين دو به

ابطه ری کلامی پرداخته و هاتعامل ميان لايهاله به بررسی پردازد. اين مقآيد میمی

نی، نظام مکا یجواربه تناسب شگردهای گفتمانی متعدد نظير هم رامتن و تـصوير 

ررسی بديگری و شرايط تنشی  ـ، اتصال و انفصال، رابطه خود ینينشجانشينی و هم

 کند.می

 یمرد بغداد تيحکا» نوانای با عمقاله(، در 1999) ،حسنکلو یو عسگر یشهباز

 ت کارل،به بررسی نظريه فرآيند فردي«لوياثر پائولو کوئ اگريميکمولانا و  یمثنودر 

 ثنویماز دفتر ششم « حکايت مرد بغدادی» شناسانه دراز ديدگاه روان گوستاو يونگ

 دهد. ی قرار میبررس موردپرداخته و آن دو را اثر پائولو کوئيلو  کيمياگررمان و 
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تحليل نشانه ـ » ای با عنواندر مقاله (،1341) ،، امامی و اوجاق عليزادهنبخشروا

أثير تبه « معناشناسی حکايت سلطان محمود و غلام هندوی در دفتر ششم مثنوی

 اند.کردهاشاره نشانه بر متن از زوايای مختلف 

فرينش تحليل فرآيندهای آ»ای با عنوان (، در مقاله1993)نژاد و بابک معين، پاک

اختار و ، به تحليل س«شناختی و پيچيدگیداريپد کرديروی با شناسنشانهمعنا در 

ه اند و نقش سطح زيست را علاوو نقش آن در تبيين معنا پرداخته هانشانهپيچيده 

 .دانندیمبر سطوح اجتماعی و فرهنگی در فرآيند توليد معنا مؤثر 

شناسی،  معناپرداختن به مباحث نشانهلازم به ذکر است منابع فوق اگر چه به لحاظ 

ی ظ محتوا با مقاله مرد بغداداما به لحا ،اندبه عنوان پيشينة پژوهش حاضر ذکر شده

 گونه وجه اشتراکی نداشته و همپوشانی ندارند.هيچ
 

 بحث و بررسی

 نشانه در خدمت معنا

 و ید خطآيد، اصول و قواعمی انيبه م یهنر اي یمتن ادب کيسخن از  کهیهنگام
 گري، دیعرفان یو سرشار از سرمست یزمانیب. مولانا در زمان زديریبه هم م یکلام

، ميکلام و بلاغت مفاه یگستردگ نيو اشعارش در ع ستيقواعد و اصول ن بنديپا
 رونيکلام، از قالب خود ب يیجنس معنا يیگوزند و را بر هم می فيو رد هيمرز قاف

گفتمان  یهانشانهشود. می گريد یاز جنس یگريد یها و معاننشانه یآمده و حاو
نه  ینددوبيقیب نيهستند و مولانا از ا یزبان دوبنديقاز  زيمولانا همواره در حال گر

. ديجویها مدد مو برتر نشانه ديجد یهاگونه جاديا ی، بلکه براینظمیبدر جهت 
 یگريبر د یکيند تا شومی دهيتندرهمريزند و ها به هم میسخن، نشانه گريبه د

، يیوبا سبقت ج تربر ةنشان. شود دايبرتر و والاتر هو یانشانهسبقت جسته و 
اوج  و یبه تعال ی، متن را از سادگیو تعاملات زبان هایدگيتنو در هم  فرازوفرود

 .رساندیم
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 ها در نظام ارزشی حکايتنقش نشانه

در نظام  یشورش د،يجد ی، مولانا با خلق معانحکايت ینظام ارزش یدر بررس

مرد بغدادی تا زمانی که گرفتار روزمرگی و عيش و . نديآفریم تيحکا یارزش

اما زمانی که به  نوش است، در جايگاه ارزشی معمول و متداول خود قرار دارد،

کم کم هاارزش فراشود، خلق ی و فقر، دچار افسردگی و پشيمانی میدستتنگدليل 

 ندکیآشنا م یگرانخود، ما را با کنش یعرفان اتيدر حکامولانا  گيرد.صورت می

اجه مو یاز هست یشده و مشخص، ناگهان با وجه نييتع شيکه بدون برنامه از پ

حالت است که  نياست. در ا وصالکشف و شهود و  ةهمان لحظ نيشوند و ایم

جاست که نيببرد. ا یپاز راز معنا  یاتا فقط به گوشه ابديیم یزده فرصتاو شگفت

و سوژه بر جهان  گرددیم یو دچار تلاطم و دگرگون ختهيبرهم ر یمعان یايدن

 . شودیمسلط م یهست

 سازد. افرادو او را متمايز می انجامدیماست که به تحول  همين طغيان و آشوب

طلبند، اما تا کنند و از او ياری میبسياری همواره به درگاه خدا دعا و نيايش می

برد. مرد بغدادی با خلوص در دعا، يی نمیجابهی نيت نباشد راه خلوص و پاک

ی جديدی در اين هاارزشزند و جايگاه عناصر معمول و رايج کلامی را برهم می

 کند.شود که او را از سايرين متمايز میخلوص نمايان می
 آيد مرا آواز اوخوش همی

 

آن خدايا گفتن و آن راز او و   

 )مولوی 6/1953 /3556(

گران روزمره نيست. تحول دنيای گری است که از سنخ کنشمرد بغدادی کنش

آفريند که نظام گذشته را بر برای او، جايگاه متضادی از نظام فکری می هاارزش

ی اوست که خواننده را با دنيايی از هاارزشزند. اين تضاد فکر و انديشه و هم می

ر گردد. به ديگول هويت مرد بغدادی میکند که منجر به تحعناصر جديد آشنا می

دی يابد. او ديگر فرسخن هويت مرد بغدادی با اين تحول از همان به غير تغيير می
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عادی با نظام گفتمانی و کنشی گذشته نيست، بلکه اين تحول در نظام ارزشی 

شناخت است که برای او دنيايی نوين ساخته و او را راهی دنيايی متفاوت با عناصر 

 سازد.هايی متفاوت میارزشو 
 مراد ةاين چه حکمت بود که قبل

 شدمتا شتابان در ضلالت می

 باز آن عين ضلالت را به جود

 

 کردم از خانه برون گمراه و شاد 

بدمهر دم از مطلب جداتر می  

وسيلت کرد اندر رشد و سود حقّ  

 )مولوی 3999-3931/6/1953(

رحمت حقّ عنصری جود و اين حکايت،  ها در، در دنيای ارزشی نشانهدرواقع

ی الهيوس، تحولی که ظلالت در آن هانشانهی نيآفرارزششود برای تحول و می

و کژروی را احسان،  رساندیمشود برای رشد و سود. گمراهی را به ايمان می

کند. لطف خفی پروردگار شود و درون هر زهری، پادزهری نهفته میحاصل می

 کند.ی حکايت را ملموس میاست که بُعد ارزش
يند. آفررا می فروارزشو  فراارزشست که جايگاه هاتناقض و تقابل نشانه اين

ای معنا شده و برای عارفان عين امنيت و خوف و خطر در جايگاه تقابل نشانه
خون برای آنان نويد ساحل نجات را دارد.  پرخطرآرامش است و عبور از دريای 

ها در اين حکايت ديگر از استدلالات عقلی پيروی نيم نشانهبيکه می طورهمانپس 
 گردند که نظامکنند، بلکه منجر به بروز نوعی شوش احساسی و ادراکی مینمی

 (13: 1935 ک. سجودیر.). زنندیمی حکايت را رقم نيآفرارزش
 

 یشناسنشانهنقش زاويه ديد در  

 گزينشی

ای درون گزينشی و لايه صورتبهاين حکايت در زمرة حکاياتی است که خود 

است. پس در اولين گام، ما با حکايتی مواجه هستيم  قرارگرفته رباهوشحکايت دژ 

گزينشی در دل حکايتی ديگر چيده شده است.  صورتبهکه در کليت، خود 
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شود. گويا مولانا در ميان ديده می وفوربهمولانا  مثنوی معنویموضوعی که در 

خودی خود، به ياد موضوع مهم ديگری افتاده و ناگزير از ذکر حالات خودی و بی

ترين شيوه به کامل صورتبهآن داستان و يا حکايت است تا مطلوب خود را 

خواننده برساند، اما در همين راستا و در دل حکايت، او دست به انتخاب بخشی 

ر . او با ذکزند )مرد ميراثی( که به بهترين وجه گويای مقصود اوستاز جامعه می

 ورتصبههای گفتمانی را خداشناسی، اين نشانه جهيدرنتهای خودشناسی و نشانه

ی و ی مقصود نهايسوبهچيند تا خواننده را فِلِش يا نشانگری مشخص و متمايز می

 هدف گفتمان خود راهنمايی کند.

اد رخود به ذکر خصوصيات اف ميرمستقيغها و اشارات مستقيم و مولانا با نشانه

که همان گنج حقيقت و  هاانسانگری گنج درونی جو پرداخته و به جلوهحقيقت

يی چون حکمت پروردگار، ظلالت، جدايی از هانشانهپردازد. رستگاری است، می

مطلب، وسيله ساختن حقّ، راهنمايی گمراهان، معجزات روحانی، الطاف پنهانی و 

دادی، مولانا به انتخاب بخشی گنج بغ تيحکادر نواختن حقّ انسان گمراه را. 

که بهترين  ، او با اين انتخاب استدرواقعپردازد. خاص، از ميان يک جامعه می

نمونة ممکن را برای رساندن مقصود خود، تفکيک کرده و با نگاه تيزبين بر روی 

همانند روايتگری دقيق به بررسی نکات کليدی زندگی او به شيوة  موردنظرسوژة 

 دازد.پرخاص خود می

ی لابهلای اخلاقی و عرفانی پرداخته و در هاگفتمانی پياپی به هابرشمولانا با 

ی استادانه، شنونده را در انتظار ادامة داستان گذاشته و به بيان اوهيشحکايت به 

 پردازد.ی ناب عرفانی خود میهاشهياند
 دعا ای بسا مخلص که نالد در

 

 تا رود دود خلوصش بر سما 

 )مولوی 6/1953 /3513(
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شيوة گزينشی او در انتخاب بخشی عوامانه از جامعه، از دست رفتن مال و 

 شدنليتبدشدن مظاهر معنوی، شدن مظاهر مادی و نمايانرنگکممکنت و 

 ازجملهيی معنادار، هانشانههای عادی روزمرگی )خواب ديدن( به رفتار

ی عادی و هانشانه خصوصيات خاص گفتمان مولاناست. در حکايات مولانا،

يل تبد معناداريی هانشانهاز قالب روزمرگی خود بيرون آمده و به  کمکم، رنگیب

فته را نه هاتقابلدر بطن خود دنيايی از تضادها و  هرکداميی که هانشانه. گردندیم

ی مکرر مرد بغدادی و الهاماتی که در خواب به او هادنيدخواب  کهچنان دارد.

 باشد.می هانشانه، از جنس اين خواندیفرامی مصر سوبها ، او رشودیم

ترين خصوصيات احساسی و انسانی بديل خود به ذکر عادیمولانا به شيوة بی

ی کلامی خود در موعد مقرر، گفتمان را به شيوة هاکيتکنپردازد و با استفاده از می

ی عادی را به هانهنشادل خواه خود تغيير داده و با اين تغيير مسير ناگهانی، 

ر علائمی در مسي قراردادی و کدگذارکند. گويی او با يی خاص تبديل میهانشانه

ن ، بالا و پاييوقوسکشگفتمان خود، خواننده را به دنبال خود کشانده و در اين 

کردن مقصود نهايی خود در پايان حکايت، خواننده را با نمايان تينها دربرد و می

 ک. فرامرزی فرد و ديگران)ر.گذرد. می کوبانیپاجای گذاشته و مات و مبهوت بر 

1999 :39) 
 

 یتسلسل

را  وجوگردر اين نوع نگرش، مولانا به ترتيب جزئيات روح و انديشة يک جست

ی هاامگاولين گام و ذکر ترتيب  عنوانبهگذارد. شرح تشنگی طالب به نمايش می

هر آنچه از تعلقات دنيوی در اوست،  بريدن از بعدی و خطرکردن برای طی طريق،

توجه به ندای درون و گام نهادن در مسير، توکل و اعتماد، عبور از سختی و 

 صورتبهمراحلی است که  ازجملهرسيدن به شناخت و خودشناسی  تيدرنها
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به شرح زندگی مرد بغدادی و گذر او از اوج مکنت ابتدا  شود. اوتسلسلی انجام می

از دست دادن مال و ثروتی که بدون زحمت به او رسيده بود به قعر فلاکت و 

 پردازد.می

نوا و پريشان و اخلاص او در دعا، به ذکر مولانا در ادامه با شرح احوال مرد بی

ردازد. او پو شرط خلوص در پشيمانی و عبور از گناه می کنندگانتوبهخصوصيات 

ه لاي صورتبهی ناب خود نيز اهشهياندهای مرتبط با در اين رهگذر از داستانک

 کند.در لايه و در دل حکايت استفاده می

. او يردگگراست، مبتنی بر توالی نگاه شکل میچنين زاوية ديدی که ترکيب

هم  وار در امتدادبه ترتيب و سلسله را هانشانه ،رساندن مقصود و مفهوم خود یبرا

 شدن بيان انديشهلت و روانبه سهو یتسلسل و هماهنگ نيا کهیطوربه چيندمی

 .ميمستق انيو خواه با ب ميرمستقيغ صورتبهخواه  ،کندیمدر حکايت بسيار کمک 
 (9591و  1992 ر.ک. شعيری)
 

 هانشانه تحولبررسی 

لکه يی رسانای کلام نيست، بتنهابهمولانا بر اين باور است که پوستة ظاهری کلام، 

ا برای شنونده و خواننده معنا پيد ملموس رتصوبه متن است کهدر ارتباط با  کلام

 ،ستنده از بيان معانی و احساسات ناتوانآن نيست که عبارات  مولانامقصود . کندمی

. شودها يادآور میاحوالات درونی انسان ملموسها را در بيان بلکه عدم توانايی آن

 ی فراوانی مبنیاهنشانهبرد که افزون بر معنای ظاهری، او گاهی کلامی به کار می

ان، ها و رمزگاين نشانه بر معانی متغير دارد و حاوی مطالبی از جنسی ديگر است.

طراوت و  تنهانههمواره در حال خودنمايی و پويايی هستند و با گذشت زمان 

ی اوهيشدهند، بلکه در هر عصری و زمانی، همواره به تازگی خود را از دست نمی

 کنند.جديد و بديع خودنمايی می
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کند، تلنگری است که بعد از اتمام ويژگی خاصی که اين حکايت را ناب می

شود و اين به مرد عياش بغدادی وارد می دارايی و افتادن در ورطة فقر و نابودی،

ها و راز و . اينجاست که دنيايی از نشانهدهدیمتلنگر او را در زمرة خواص قرار 

 پردازند.گری میبه جلوهکنند و رمزگان شگرف، خودنمايی می
 رفت طغيان آب از چشمش گشاد

 ای بسا مخلص که نالد در دعا

 

 آب چشمش زرع دين را آب داد 

 تا رود دود خلوصش بر سما

 )مولوی 6/1953 /3516-3513(

ة مرد بغدادی را صيقل غبارگرفتاين دود ناشی از سوختن جان است که عيار 

ها خودنمايی اينجاست که ساير نشانه سازد.یدهد و او را از ساير عوام جدا ممی

کنند که کليد بازگشايی درهای بسته کنند و هرکدام به مثابه کدی عمل میمی

دهد و ی جديد به ندای دل گوش فرا میهانشانهشدن شود. مرد بغدادی با عيانمی

 بازشدهگيرد. اينک چشم درون او خوردن قرار میگوهر وجودش در مسير صيقل

ی خاص و معنايی ويژه دارد. گوش او ديگر اصوات انشانههر تصويری برای او و 

، بلکه هر ندايی برای او معنايی خاص دارد. عطشی در جان شنودینمعادی را 

شدن در چشمة ازلی سيراب ی فانی و غرقهاسرابتشنة او افتاده که جز با گذر از 

 شود.نمی

تر شده و هرچه جلوتر ها خاصان، نشانهروی در داستترتيب که با پيشاينبه 

يی نماجلوهروند و با اشکالی بديع از های ظاهری کلام کنار میرويم، پردهمی

دريايی از معانی را در  هرکدامهای ناب عرفانی که شويم. نشانهها مواجه مینشانه

 خود مستغرق دارند.
 

 هانشانهپیچیدگی و سبقت 

عد و قوا گريد د،يآیم انيبه م یهنر اي یگفتمان ادب یاکه پ یدر آثار مولانا، زمان

 و وتابتبکنند و دائم در ینم یرويمتن از اصول و قواعد روزمره پ ها درنشانه
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 یمثنواست که  یزبان یدوبندهايقاز  زيگر نيا .رنديگیخاص خود قرار م یدگيچيپ
جمله را  و هيقاف دوبنديقو افکار خود،  شهياند انيب یکند. مولانا در پیم یمثنورا 

 مقصود، بالا و انيب چيدر متون او دائم در خم و پ یکلام یهازند و نشانهیبر هم م

، درواقع. هاستآنخاصيت مهم حکايات مولانا، فرازمان بودن  روند.یم نيپائ

ها در آن به و نشانه جداشدهحکايات از بعد تاريخی و زمانی خود  گونهنيا

انی ی فرازمانی و فرامکهاافتيدرشوند که حاوی پويا تبديل می يی سيال وهانشانه

دادن معنا سخن همينجاست که مولوی از محدود بودن لفظ در نشان ازهستند. 

 درهم نيبندند و اینقش م یعرفان یهایخودياز واژگان در ب یاريبسگويد. می

. نديآفریرا م یاشناسبرتر نشانه و معن یهامثال از گونهیب یاوهيش ،یزبان یدگيتن

 ،ینيبزيسرعت، سلطه، ت گر،يکديها از و گاه سبقت نشانه یدگيچيپ نيا ةلازم

بقت جهت س چيحرکات مارپ صورتبهطلبد و گاه یو جسارت گفتمان را م یچابک

 کند.بروز می گريکديبر  يیجو
 گفت يا رب برگ دادی رفت برگ

 آغاز کرد چون تهی شد ياد حقّ

 

و يا بفرست مرگيا بده برگی    

 يا رب و يا رب اجرنی ساز کرد

 )مولوی 6/1953 /3511-3515(

ی يا از دست دادن مال و مکنت، امری است که همواره در طول تاريخ برگیب

ت اما شيوة روايت اين حکاي افتد،چندين بار برای افراد مختلف اتفاق افتاده و می

 و ترخاصگفتمانی است که آن را ی هانشانهو معانی در قالب  هاشهياندو بيان 

 انجامد.ی میشناسيیبايزکند و به ماندگارتر می
 ای بسا مخلص که نالد در دعا

 تا رود بالای اين سقف برين

 

 تا رود دود خلوصش بر سما 

 بوی مجمر از انين المذنبين

 )همان: 3513-3515(

 ست که قواعد وشيوة پساساختاری نگاه مولانا به نوع عطا و ياری پروردگار ا

زند. در اينجا مشقت و سختی، ها و مفاهيم را بر هم میروال جاری روزمرگی نشانه
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 خود نوعی هرکدامگذاشتن،  درراهناله و استغاثه، گوش دادن به ندای درونی و قدم 

ها از معانی قالب و روزمره خود کند. در اينجا نشانهاز لطف و بخشش را تداعی می

کنند. سختی ديگر مترادف ر معنايی متضادی را با خود حمل میشوند و باجدا می

با دشواری و عذاب نيست، بلکه شيرينی است برای رسيدن به وصال مطلوب. 

را به نمايش  زيانگرتيحشوند و باطنی ها از پوستة ظاهری خود جدا مینشانه

نند، ک. معانی ديگر از قواعد قاطع و خاص دستوری خود پيروی نمیگذارندیم

 شوند.ی مختلف کنش گران متفاوت میهاافتيدربلکه تابع احساسات، عواطف و 
 

 کلام مولانافرايند اتصال و انفصال گفتمانی در 

و اکنون( از طريق عمليات  نجايامن، ) ینفعمل گفتمان با   1،کورتزبه عقيدة ژوزف 

مليات برش، عشود. در مقابل اين عمليات برش گفتمانی، به ايجاد گفته منجر می

شود؛ يعنی موجب ترک حوزة میديگری نيز وجود دارد که اتصال گفتمانی ناميده 

 ـی در جريان حس زبان گفتمان،شود. گفته و اتصال مجدد با فرايند گفتمان می

 و يکی از مباحثی که داندمی امرخود را وامدار همين  ،دارد و وجودجريان ادراکی 

 نو انفصال است. اي اتصال شود، فرايندن، مطرح میادراکی گفتما ـدر بعدُ حسی 

ه در توليد زبانی ريش. دهدو عاطفه، پيوند می بااحساسفرايند، توليدات زبانی را 

 مهمگر دو جريان کردن دارد و هر نوع ديدن يا حسی، بيانحس نوع ديدن يا

اية ، بر پهای زبانی دنيااست و اساس درونه )اتصال( و فاصله )انفصال(ی جوارهم

 گيرد.همين دو عنصر شکل می

های گفتمانی در حالات در حکايات مولانا، از آنجا که بسياری از اين برش

 اهانفصالهای بسياری از اين اتصال و گيرد، به نمونهناخودآگاهی او شکل می

های خوريم. زبان ابزاری است برای بيان انديشه و سبک مولانا برای انديشهبرمی

                                                           

1. Curtis 
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ها معمولاً در قالب حکايات و امثال است اين گفتمان فردمنحصربهخود  عرفانی

صال های اتصال و انفو به همين جهت نيز اين لايه ديآیدرممختلف به رشتة تحرير 

ی که خود حکايت مرد بغدادی، اگونهبهشود. ديده می وفوربهگفتمانی در کلام او 

ی هابرشا در دل همين حکايت نيز ، امرباهوشانفصالی است در دل داستان دژ 

ن بخشد. اييی کلام مولانا، معنا میرمزگشاگفتمانی بسياری وجود دارد که به 

در دل حکايت مرد بغدادی، موجب غنا بخشيدن به حکايت شده و  هاانفصال

 کند.عناصر گفتمانی را بيشتر معنادار می
 ای بسا مخلص که نالد در دعا

 ينتا رود بالای اين سقف بر

 

 تا رود دود خلوصش بر سما 

 بوی مجمر از انين المذنبين

 )مولوی 6/1953 /3513-3515(

شايد گلب به سخن می تنگی الفاظ برای مضامين عارفانة خود، وجود بامولانا 

رين ترين سطح به بالاتاز پايين غنا بخشيده و مرحلهبههای شعر خود را مرحلهو واژه

 کند.می و نشانه ل به نمادبرد و تبديمی ،سطح دلالت
 بفرمايد که نه از خواری اوست حقّ

 حاجت آوردش ز غفلت سوی من

 گر بر آرم حاجتش او وا رود

 

عطا ياری اوست ريتأخعين    

 آن کشيدش مو کشان در کوی من

 هم در آن بازيچه مستغرق شود

 )همان: 3555-3553(

عای مؤمن را از جانب که در بالا اشاره شد، مولانا سبب تأخير د طورهمان

ع پرداز با قطداند. در اين مثال گفتهخداوند، لطف و اشتياق خالق به مخلوق می

ارتباط کلامی و برش گفتمانی خود، از داستان مرد بغدادی به ذکر دلايل عدم 

گفتمانی به داستان  اتصال بابرش، مجدداً  نيا از پسپردازد و اجابت دعا می

 های پياپی، مواجه هستيم.داستان با اين برش . در ميانةگرددیبازم
 از دوزخ آيد سوی لب سخنکي

 

از شهر جان در کوی لب سخنکي   

 )همان: 3551(
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در اينجا نيز با برش گفتمانی، مولانا از دل حکايت به ذکر خصوصيات کلامی 

کند. ذکر الطاف خفی خداوند در دل اين حکايت که از عمق جان برخيزد، اشاره می

 ی فراوانی از اينهانمونهی فراوان، هاليتمثها و ی ميانی و ذکر داستانکهابرش با

ن ی است برای ذکر ايسازهيشبها نوعی عمليات انفصال و اتصال است. اين برش

ی پياپی خواننده را از زمان اينجا و اکنون به زمان هابرشالطاف و مولانا با اين 

برد؛ مثل ابيات ذيل که با برش از داستان مرد تر )زمان موسی و فرعون( میگذشته

پردازد که موسی چگونه به دربار فرعون بغدادی به داستان موسی و فرعون می

و الطاف خداوند چگونه او را در برابر ساحران و در برابر حملة فرعون  افتهيراه

 کند:استوار می هادلحمايت کرده و اعتبار او را در 
 و بدهمکر آن فرعون سيصد ت

 ساحران آورده حاضر نيک و بد

 تا عصا را باطل و رسوا کند

 

 جمله ذل او و قمع او شده 

کند موسی ةتا که جرح معجز  

برکند هادلاعتبارش را ز   

 )مولوی 6/1953 /3925-3923(

 رگذاريتأثپيش به اين عوامل  هاقرنکه از اشعار فوق پيداست، مولانا  طورهمان

ناصر دخيل در انواع گفتمان اشاره داشته و حالات بيانی گفته کلامی پی برده و به ع

منتقدين و  بحث مورد، هاسالکند. علمی که امروزه پس از پرداز را بيان می

پيش در کلام مولانا ريشه داشته و همين  هاسالکلامی غرب است،  پردازانهينظر

ر سخن، اين همان باشد. به ديگامر از دلايل طراوت و تازگی انديشة مولانا می

تحول گفتمانی است که با گريز و پيوندهای مداوم، موجب گسست کلامی شده و 

 هرروزدنيايی که  کند.ها و معانی مختلف مواجه میخواننده را با دنيايی از نشانه

ی جديد از معانی و نشانه برای اهيزاو هرروزدهد و بوی طراوت و تازگی می

 گردد.نمايان میمندان حوزة گفتمانی، انديش
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 ی از فقر و فنا تا فقر و فنامعناشناسفرايند نشانه

قرار  یمعنو مثنویترين آثار عرفانی حکايت مرد بغدادی در زمرة يکی از پر مفاهيم

و با ظرافتی خاص، با طرح مبحث فقر و فنای مادی  رينظیبدارد. حکايت به شيوة 

ويی يابد. گنای عرفانی پايان میبا رسيدن به فقر و ف تيدرنهاشود و شروع می

شود و پويايی خود را به نمايش يی در کلام ظاهر میهانشانهکلمات فقر و فنا؛ چون 

د افتدادن مال و مکنت خود به ورطة نيستی میگذارند. مرد بغدادی با از دستمی

 شود.و محزون دست به دامان بارگاه الهی می شکستهدلو 
 ز کردآغا چون تهی شد ياد حقّ

 

 يا رب و يا رب اجرنی ساز کرد 

 )مولوی 6/1953 /3515(

ر تر از ساييی عمل کرده که در حکايت درخشانهاواژهکد  سانبهاين فقر و فنا 

زنند. مولانا همواره با کنند و اساس و پاية حکايت را رقم میواژگان خودنمايی می

 نيتریعالبخشد و فان میگر خود، غنايی جاودان به زبان عراين ديدگاه افسون

توان در زمرة گذارد. فقر و فنا را میمفاهيم عرفانی خود را در معرض نمايش می

ی داستان، فرازوفرودهای پيشرو در حکايت معرفی کرد که با عبور از هانشانه

رسد. مرد بغدادی با ندامتی که و از مرحلة خاک به نهايت افلاک می خوردهقليص

خيزد، ندای جان را شنيده و حيران و مست در طلب روزی خود از عمق جان برمی

. گشايدی معنا را بر او میهاچهيدر کيبهکگذارد که يگام در مسيری عرفانی می

 شدن در فقر و فنای الهی است.راهی که نهايت آن رسيدن به اصل خود و غرق
 

 نتیجه

ها، هانديشه که نظام نشانای است برای اثبات اين بررسی حکايت مرد بغدادی نمونه

ا ها بسته به اينکه در تقابل يزند. نشانهدنيايی سرشار از معانی مختلف را رقم می

شوند. های کمی و کيفی مختلفی میی با يکديگر قرار بگيرند، دارای ويژگینينشهم
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هاست که به دنيای متنوع زبان، رنگ و بوی خاص داده های متغير نشانهاين ويژگی

ن دهد. همچنيمی وسوسمتهای نويسنده، رنگ و بو و انتقال مفاهيم و انديشه و به

ی گيرد، بلکه در تعامل و ارتباط حسقابل ذکر است که معنا، تنها در زبان شکل نمی

گر، در اين مسير، با تغيير کنش از جانب کنشگيرد. بين زبان و دنياست که شکل می

عنا فرصت که م يابدتغيير می یاگونهبهداوم معنا شوند و تمی ديبازتولها نيز نشانه

 در. گيردمی ای جديـد قـرارو خود در خدمت توليد نشانهيابد میدوبارة حيات 

و مرزهای  رهاشدهها به دليل سياليت، از معنای اولية خود اين تداوم معنا، نشانه

ام . نظآفرينندمیهای متکثر را ها و مکانزمان و مکان را پشت سر گذاشته و زمان

 بخشندیمها را عينيت های ظاهری کلام، تحولات نشانهگفتمانی با کنار رفتن لايه

ات که معنا فرصت دوبارة حي است گونهنيا گردند.يی سيال تبديل میهانشانهو به 

بة ، بدون تجردرواقع .گيردمی ای جديـد قـرارو خود در خدمت توليد نشانهيابد می

يايی ها به دنران و تأثير و تأثرات حسی و شّوِشی، دنيای نشانهگزيستی کنش

 شود که تنها بار معانی خاصی را به دوشروح تبديل میمکانيکی و قالبی سرد و بی

 کشند.می

ها، از کليشه نشانهدهد چگونه که نشان می است نيانوآوری اين پژوهش در 

ها شانهگردند. بر همين اساس نتبديل میهايی متعالی، بودن پا فراتر نهاده و به نشانه

ديگر بر تقابل استوار نيستند، بلکه در تطابق با محيط و يا امتزاج با يکديگر به 

عنا، است که رابطة لفظ و مسر اين انديشه  مولانا بر شوند.هايی نوين بدل مینشانه

د روحی نيست بلکه معنا، مانن راکد و يکنواخت اماقراردادی است، امری هرچند 

با آگاهی از  مولانااست که در بدن، استمرار دائمی و در لفظ جريان دارد. 

زدگی، داشتن زبان عرفانی خود از اصطلاح کلامی، ضمن محفوظ یهاتيظرف

 .ای به آن بخشيده استپويايی ويژه
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 دامهرکاين جريان معناسازی، جريانی پويا و سيال است که با کنار هم قراردادن 

ه زند ک، فرايند معناشناسی در گفتمان رقم میهاآنها و تعامل بين انهاز اين نش

های متون معاصر و کلاسيک الگويی کاربردی برای خوانش نقادانه و درک زيبايی

 تواند باشد.می
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. به اهتمام کريم شرح جامع مثنوی معنوی دفتر ششم .1953محمد،  نيالدجلالبلخی، مولانا 

 . تهران: اطلاعات.14زمانی. چ 

 یشناسنشانهتحليل فرآيندهای آفرينش معنا در . »1993، کامران و بابک معين، مرتضی، نژادپاک

(، 12) دوفصلنامه نقد زبان و ادبيات خارجی،، «ی و نظريه پيچيدگیشناختداريپدبا رويکرد 

 .129-513صص. 

معناشناسی حکايت تحليل نشانه». 1341روانبخش، مهناز؛ امامی، فاطمه و اوجاق عليزاده، شهين، 

(، 9)13 ،شناسی ادب فارسیفصلنامه متن«. مثنویفتر ششم سلطان محمود و غلام هندو در د

 .52-95صص. 

 .علم: تهران. 5. چ شناسی کاربردینشانه .1935. فرزان، سجودی

از  مهمسر هب هکوتا هنام لچه رد امعن متداو یچگونگ. »1994، ديناآريانا،  و شعيری، حميدرضا

 .161-156. صص.  13ش  پژوهشی نقد ادبی.-مه علمیفصلنا «.نادر ابراهيمی

: علمی تهران سيال.معناشناسی ققنوس راهی به نشانه . 1955و وفايی، ترانه،  شعيری، حميدرضا

 فرهنگی.

.  «معنا شناسی گفتمانی –شناسی ساخت گرا تا تا نشانه از نشانه. »1955شعيری، حميدرضا، 

  .99-25(، صص. 5)5، فصلنامة نقد ادبی

 تجزيه و تحليل نشانه معنا شناسی. تهران: سمت.. 1995، درضايحم ،یريشع
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، «معناشناختی زيبايی شناختی در گفتمان ادبی -مطالعة نشانه. »1959، درضايحم ،یريشع

ام ای. به اهتمانديشی زبان شناسی و مطالعات بينارشتهنخستين و دومين هم مجموعه مقالات
 . 159-136ستان هنر، صص. تهران: فرهنگ فرهاد ساسانی.

 -معنا در تعامل متن و تصوير» .(1955) ی حسينعلی و هاتفی محمد،و قباد ی، حميدرضاريشع

فصل نامه پژوهش های ادبی. س  ،«از طاهره صفارزاده یداريدو شعر د یمعناشناختمطالعه نشانه
 . 34-99. صص. 52. ش6

 .سمت :تهران.1. چ مبانی معناشناسی نوين .1993 ،درضايحم ،یريشع

 : دانشگاه تربيت مدرس. تهران .1نشانه معنا شناسی ادبيات. چ  .1992ــــ ، ـــــــــــــ

 در عشق مفهوم شناسینشانه. »1999؛ خديور، هادی، ، سياوشفرد، سعيده؛ مرادی فرامرزی

 زبان نمتو تحليل و تفسير علمی فصلنامه، «دانيل نظريه رمزگان اساس بر رامين و ويس منظومة

 . 562-556(، صص. 33)، )دهخدا( فارسی ادبيات و

 :تهران .1ترجمة ليلا صادقی و تينا امرالهی. چ .اهجوی نشانهودر جست. 1955جاناتان. ر، کال

 .علم

بررسی کارکردهای . »1999کنعانی، ابراهيم؛ اسماعيلی، عصمت؛ اکبری بيرق، حسن، 

-135( ،  صص. 9)2نامة ادب پارسی،  کهن، «نویمثای از معناشناسی نور بر اساس قصهنشانه

151 . 

 تهران: سخن. .5چ .تصوير بلاغت . 1959فتوحی، محمود. 

 .علم :تهران. 1شعيری. چ . به اهتمام حميدرضانقصان معنا . 1959 ،ژولين آلژيرداس، گرمس

 . ترجمة1. چنشانه شناسی چيست؟ . 1935 ،يوهان سن، يورگن دينس و سوند اريک لارسن

 .ورجاوند: تهرانعلی ميرعمادی. 

 

 

 

 

 

 



 ـ شناختی ـطورهعرفانی و اس ادبيات فصلنامة / 194  یمه امام ـفاط زادهياوجاق عل نيشهمهناز روانبخش 

References (In Persian) 

Balxī, Mowlānā Jalālo al-ddīn Mohammad. (2008/1387SH). Šarhe 
Jāme’e Masnavī-ye Ma’navī Daftare Šešom. With the Effort of Karīm 
Zamānī. 10th ed. Tehrān: Ettelā’āt. 
Culler, Jonathan D. (2009/1388SH). dar Jostojū-ye Nešanehā (  ehT
pursuit of signs: semiotics, literature, deconstruction). Tr. by Leylā 
Sādeqī and Tīnā Amro al-llāhī. Tehrān: Elm. 
Esmā’īlī, Esmat and Ša’īrī, Hamīd-rezā & Kan’ānī, Ebrāhīm. 
(2012/1391SH). "Rūykarde Nešane-ye Ma’nā-šenāxtī-ye Farāyande 
Moraba’e Ma’nāyī be Moraba’e Taneši dar Hekāyate Daqūqī-ye 
Masnavī".  Scientific Research Journal of Mystical Literature (Gohar 
Goya). 6th Year. No. 3. Pp. 69-94. [In Persian].      
Farāmarzī-fard, Sa’īdeh and Morādī, Sīyāvoš & Xadīvar, Hādī. 
(2020/1399SH). "Nešāne-šenāsī-ye Mafhūme Ešq dar Manzūme-ye ves 
va Rāmīn bar Asāse Nazarīye-ye Ramzegāne Daniel". Scientific 
Quarterly of Tafsir and Analysis of Persian Language and Literature 
Texts (Dehkhoda). No.44. Pp. 265-286. [In Persian].      
Fotūhī, Mahmūd. (2010/1389SH). Belāqate Tasvīr. 2nd ed. Tehrān: 
Soxan. 
Greimas, Julien Algirdas. (2010/1389SH). Noqsāne Ma’nā (De 
l'imperfection-- Criticism and interpretation). With the effort of 
Hamīd-rezā Ša’īrī. 1st ed. Tehrān: Elm. 
Johnasen, Jorgen Dines and Lorsen, Svend Erik. (2008/1387SH). " 
Nešāne-šenāsī Čīst?" (Signs in use: an introduction to semiotics). 1st 
ed. Tr. by Alī Mīr-‘emādī. Tehrān: Var-jāvand. 
Kan’ānī, Ebrāhīm and Esmā’īlī, Esmat & Akbarī Beyraq, Hassan. 
(2014/1393SH). “Barrasī-ye kār-kardhā-ye Nešāne Ma’nā-šenāsī-ye 
Nūr bar Asāse Qesseh-ī az Masnavī”. Ancient magazine of Persian 
literature. 5th Year. No. 3. Pp. 121-148. [In Persian].      
Pāk-nežād, Kāmrān and  Bābak Mo’īn, Mortezā. (2014/1394SH). 
“Tahlīle Farāyandhā-ye Āfarīneše Ma’nā dar Nešāne-šenāsī bā Rūy-
karde Padīdār-šenāxtī va Nazarīye-ye Pīčīdegī”. Two chapters of 
foreign language and literature criticism. No. 15. Pp. 159-214. [In 
Persian].      
Ravān-baxš, Mahnāz and Emāmī, Fātemeh & Ojāq Alī-zādeh, Šahīn. 
(2021/1401SH). “Tahlīle Nešāne Ma’nā-šenāsī-ye Hekāyate Soltān 
Mahmūd va Qolāme Hendū dar Daftare Šešome Masnavī”. Quarterly 
Journal of Textology of Persian Literature. 14th Year. No. 3. Pp. 85-98. 
[In Persian].      



 191/  ... تيدر حکا یمعنو یمثنو یمعناشناسنشانه یواکاو ــــــــــ1344زمستان  ـ39 ـش  19س 

Ša’īrī, Hamīd-rezā. (2009/1388SH). "az Nešāne-šenāsī-ye Sāxt-gerā tā 
Nešāne-ma’nā-šenāsī-ye Goftemānī". Literary Critic Quarterly. 2nd 
Year. No. 8. Pp. 33-52. [In Persian].      
Ša’īrī, Hamīd-rezā and Ārīyānā, Dīnā. (2011/1390SH). "Čegūnegī-ye 
Tadāvome Ma’nā dar Čehel Nāme-ye Kūtāh be Hamsaram az Nāder 
Ebrāhīmī". Scientific-research quarterly of literary criticism. No. 14. 
Pp. 161-186. [In Persian].      
Ša’īrī, Hamīd-rezā. (2018/1397SH). Mabānī-ye Ma’nā-šenāsī-ye 
Novīn. 1st ed. Tehrān: Samt. 
Ša’īrī, Hamīd-rezā. (2010/1389SH). "Motāle’e-ye Nešāne-ma’nā-
šenāxtī-ye Zībāyī Šenāxtī dar Goftemāne Adabī". The first and second 
collection of articles on linguistics and interdisciplinary studies. With 
the Effort of Farhād Sāsānī. Tehrān: Farhangestāne Honar. Pp. 129-146. 
Ša’īrī, Hamīd-rezā. (2016/1395SH). Nešāne Ma’nā-šenāsī-ye 
Adabīyyāt. 1st ed.  Tehrān: Tarbiat Modares University. 
Ša’īrī, Hamīd-rezā and Vafāyī, Tarāneh. (2009/1388SH). "Qoqnūs Rāhī 
be Ma’nā-šenāsī-ye Sayyāl". Tehrān: Elmī Farhangī. 
Sojūdī, Farzān. (1999/1378SH). "Nešāne-šenāsī-ye Kār-bordī". 2nd ed. 
Tehrān: Elm 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 یشنـاختو اسطوره یعرفان اتيادب
 یـ پژوهش یعلم    (123تا  199صفحه )از  1345 زمستان ـ39شـ  19 س

10.30495/MMLQ.2023.707026 dx.doi.org/DOI:  

 

برّّهشاهنامدرّ«ّگیاهّکین»نباتیّوّرسُتنّّشناسیّخرِدهایّنسبارزش
ّالگوییمبنایّنقدّکهن

ّ)موردّکاوی:ّاسطورةّسیاوشّوّکیخسرو(ّ
ّ

 ** یندا منزوـ  * یپگاه محمود
زبان و  یدکتر یواحد ساوه ـ دانشجو یدانشگاه آزاد اسلام یفارس اتيزبان و ادب یدکتر ةآموختدانش

شيک المللنيب سيدانشگاه تهران، پرد یفارس اتيادب  

 
 دهیچک

ستری ای است که بالگويی، رويکردی ميان رشتهشناختی يا کهنای، اسطورهرويکرد نقد اسطوره

 الگويی در بررسی و نقد آثار کلاسيک ادب پارسی بهشناختی دارد. کاربرد روش نقد کهنانسان

اسی و پيش های عميق اساطيری در آثار حمالگويی و شالودهساخت کهندليل وجود ژرف

فردوسی و برخی آثار حماسی ديگر بسيار پررنگ  شاهنامةها در تاريخی بودن خاستگاه اسطوره

ن هايی چومايهای و عرفانی، بناست. غلبة نقش ناخودآگاه جمعی در اين خزائن سترگ اسطوره

نی را مت نامةشاهويژه بههمه ون و عناصر فرا طبيعی، همهها، خداياتکرار رفتارهای کيهانی، آيين

الگويی ساخته است. هدف اين پژوهش بررسی و تحليل ارتباط مستعد برای واکاوی عناصر کهن

ين پژوهش باشد. اکهن الگويی گياه و انسان در اساطير با تکيه به داستان سياوش و کيخسرو می

ی رموز والگويی از منظر يونگ به واکاگيری از نقد کهنتحليلی و با بهره ـ با روش توصيفی

شناسی خِرد نباتی با محوريت داستان سياوش های نسبای ارزشنقد اسطوره الگويی وکهن

ی رويد نمادکه از خون سياوش می« گياه کين»های پژوهش حاکی از آن است که پردازد. يافتهمی

 يابد.از کهن الگوی خرد و تبار گياهی بشر است که در وجود کيخسرو تجلّی می

 . ایالگو، گياه تباری، نقد اسطورهفردوسی، کهن شاهنامةتبارگياهی بشر،  :کلیدواژه
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 مقدمه
د. شوهايی چون اساطير محقق میطريق واسطهرابطة انسان با جهان اطراف خود، از 

های ای از اسطورههای بنيادين بشر است که شاخهاسطورة باروری يکی از اسطوره
باشد. اسطورة گياهان در قالب اسطورة ای میهای اسطورهآيينی و کليد تمام نظام

اتی بباروری، مبتنی بر چرخة طبيعی و ادواری حيات نباتی در قالب الگوی ايزد ن
- 69: 1953 )ر.ک. کوپتجلیّ بسياری در ادبيات اساطيری ملل جهان داشته و دارد. 

تباری انسان سبب شده است که گياه يا گياه -الگوی انسانکهن( 53: 1932؛ الياده، 21
 1در برخی اساطير، گياهان صاحب هوش و خرد باشند. ايزدان نباتی چون آدونيس

نخستين خدايان گياهی هستند، مهر تأييدی بر  که نمونة 9و دموزی 5و اُزيريس
گياه و اوصاف انسانی در اين ايزدان است. يونگ روانکاو و  ـ اثبات رابطة انسان

و  3شناسی تحليلیگذار مکتب روانم( بنيان1961سوئيسی)پزشک مشهور روان
الگوهاست. براساس آراء يونگ اساطير همان رؤيای جمعی بشر خالق نظرية کهن

قد ساختار انديشة بشری کران را در نای تازه و بی، اين تلقی يونگ دريچهاست
گشود؛ زيرا هر آنچه که ساختة ذهن بشر باشد در آغاز به نوعی حقيقت است و 

ل شناختی تحليتوان آن را با روش نقد اسطورهدهد که میخبر از رؤيايی جمعی می
 (32-39: 1956 يونگ .ک)ر.. نمود

مانند فرهنگ ايران و برترين نامة پهلوانی و ترديد نامة بی هيچبی شاهنامه
 ها،ای سرشار از انديشهای سراسر فرّ، فرهنگ و گنجينهحماسی جهان است. نامه

ها و راه زندگانی قوم ايرانی... . پيام و های زيستی و رسمها و هنجارها، آيينباور
شناختی و شناختی، باورنمادهای که پيام شاهنامهعناصر موجود در ژرفاهای 

شناختی است به آسانی قابل درک و دريافت نيست و راه بردن به ژرفای اسطوره
 پذيرد.آن و گشودن رازناکی آن به راحتی انجام نمی

                                                           

1  . Adunis    2. Osiris 

3. Dummuzi.    4.  Analytic Psychology 
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کی الگويی به تبيين و تحليل يشناسی و نقد کهنپژوهش حاضر از منظر اسطوره
الگويی گياهان در داستان رستن هنخردورزی ک ـ الگویها و اساطير کهناز الگو

پردازد. در اين پژوهش با توجه به رابطه و پيوند می ـ از خون سياوش« گياه کين»
آفرينی اين بينش اساطيری با تکيه بر الگوی قهرمانی انسان و گياه و چگونگی باز

 گياهان به تحليل اين موضوع خواهيم پرداخت.
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

عی بشری شامل مفاهيم بنيادينی است که تجلیّ آن در اساطير به ناخودآگاه جم
صورت بسيار قابل توجهی، نمود يافته است. برای شناخت بهتر اساطير توجه به 
نمودهای اين ناخودآگاه بشری حايز اهميت است. از آنجا که پيوند و رابطة انسان 

 رار گرفته و با توجهو گياه در نمودهای ازلی و اساطيری کهن بسيار مورد توجه ق
به انعکاس اين موضوع در شاهکار سترگ فردوسی و نيز با عنايت به خالی بودن 

ضرورت توجه به اين رو در تحقيقات علمی، اهميت و جايگاه پژوهش پيش
 د.نرا بر آن داشت تا به پژوهش حاضر بپرداز موضوع، نگارندگان

 

 روش و سؤال پژوهش

مبنای داده کاوی به روش تحليلی و بر  _ پژوهش پيش رو با شيوة توصيفی
 ای و سندکاوی پرداخته است و در پی پاسخ به پرسش ذيل است: مطالعات کتابخانه
 الگوی يونگ با تولد کيخسرو وجود دارد؟طبق کهن« گياه کين»چه ارتباطی ميان 

 

 پیشینة پژوهش

ت و لااثر مستقلی منتشر نشده است و مقا در خصوص پيشينة پژوهش تاکنون

د، از نظرگاه رو دارنهايی  با جستار پيشتحقيقاتی که به لحاظ مبانی نظری، مشابهت

محوری موضوع و نوع ديدگاه غالب با اين پژوهش تفاوت دارند. از ميان پژوهش 
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است آراء  متعددی که تاکنون دربارة اسطورة سياوش در ايران صورت گرفته

وان به عن« مطلقجلال خالقی»و « سرکاراتیهمن ب»، «کتايون مزداپور»، «مهرداد بهار»

چرا که در اين جستارها، منابع دست اول  ؛شوندتری محسوب میهای مهمديدگاه

نظر نويسندگان بوده و به نوعی  دشناسی می پيرامون مباحث اسطورهبسيار مه و

بخش اعظمی از مطالعات اسطوره شناسی  در ايران مديون  تلاش اين پژوهشگران 

ويژه هب باشد و کتب بسياری بعد از تحقيقات و تاليفات اسطوره شناسی آنان ،یم

های مطالعات مهرداد بهار، وامدار انديشة اين محققان است.  مقالات يا پژوهش

موجود اغلب به توصيف گياهان و گاه بررسی ايزدان نباتی و يا نقش گياهان مقدسّ 

 کنيم.ها اشاره میدر زير به آن اند کهای پرداختههای اسطورهدر روايت

به صورت جامع به پيوند نمادين  درخت شاهنامه،در (، 1953) ،پورخالقی چترودی

های ارزش اثراست. در اين  فردوسی توجه کرده شاهنامةانسان و درخت در 

فرهنگی و نمادين درخت در فرهنگ باستانی قرون و اعصار کهن ايران زمين را 

ام ها نليل درختان گوناگونی که  فردوسی در شاهنامه از آنبررسی شده و با تح

 اند.معرفی شده شاهنامهبرده است؛ هريک به عنوان نمادی از يکی از قهرمانان 

بازخوانی تطبيقی خويشکاری » ای با عنوان(، در مقاله1993) ،فرزاده و اميریقاسم

موازی  یهانباتی، اسطوره، ضمن توجه به گياهان و اساطير «نباتات در اساطير جهان

اند. ملل را مورد بحث و بررسی قرار دادهگياهی در فرايند تطبيقی ادبيات 

ن در زندگی جوامع اوليه نويسندگان در اين مقاله ضمن توجه به اهميت گياها

 اهی را مورد توجه قرارو ايزدان گيمتون دينی پرداخته  ش گياهان درنق بشری، به

های تحليل نمادينگی گياهان و خويشکاری قهرمانی شخصيت بيشتر براند و داده

ای که ريشة نمادين با گياهان و در پيوند با آنان دارند استوار است و از اين اسطوره

 منظر با کارکرد مقالة حاضر متفاوت است. 
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بررسی و تحليل مرگ و » ای با عنواندر مقاله (،1996) ،بزرگ بيگدلی و فتحی

تين، حيوان گاو و گياه در اساطير ايران از منظر نماد گرايی با زندگی انسان نخس

ه به س شاهنامه، با بررسی اسطورة مرگ و زندگی در «تکيه بر شاهنامة فردوسی

اند و به اين نتيجه از جمله گياهان اشاره داشته شاهنامهعنصر اصلی حيات در 

توجه به مسالة مرگ و رسيدند که  ارتباط ميان انسان، گاو و گياه در اساطير با 

 زندگی بسيار نزديک به يکديگر است. 

های دوگانه الگويی ريشهنقد کهن» ای با عنواندر مقاله ،(1999) ،ستاری و حقيقی

شناسی يونگ و نقد ، بر اساس روان«فردوسی شاهنامةای در انگاری اسطوره

ال ميان طيری جداند که در بينش دوگانة اساالگويی به اين نتيجه دست يافتهکهن

خودآگاه و ناخودآگاه بشر به صورت تقابل ميان خوبی و بدی، خير و شر يا اهورا 

الگويی از جمله نقاب يا و اهريمن نمود يافته است. در اين مقاله به نمودهای کهن

از جمله کيومرث تا جاودانگی کيخسرو  شاهنامههای اساطيری پرسونا در شخصيت

 اشاره شده است. 

هوم عابد در شاهنامه و » ای با عنوان(، در مقاله1995) ،پرورن و تراببازرگا

ودا و جايگاه اساطيری آن در ، ريگاوستا، گياه هوم را در «ای آنهای اسطورهريشه

 اند.فردوسی و داستان کيخسرو و افراسياب را بررسی کرده شاهنامة

، به بررسی «ن زندة اسطورهگياهان در جها» ای با عنوان(، در مقاله1959) ،يعقوبی

تبديل و تحول اسطورة گياه به انسان در داستان آفرينش کيومرث پرداخته دگرديسی 

نويسنده ضمن بررسی گياه ريواس در اساطير و روييدن انسان با تکيه بر  است.

داستان کيومرث، از گياه تباری و نژاد گياهی انسان در شاهنامه صحبت نموده و 

 سکه اين گياه تباری در ادبيات ساير ملل ريشة توتميک و مقدّ نتيجه گرفته است

 دارد. 
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ماية اساطيری روييدن گياه از انسان  و بن» ای با عنوان(، در مقاله1953) ،آيدنلو

، به اسطورة تولد کيومرث از گياه ريواس «و ادب پارسی شاهنامهبازتاب آن در 

 توجه نموده است. 
 

 مبانی نظری

 ترين شيوه،ترين خردنامة ادب پارسی است که به هنریسی ارزندهشاهنامة فردو

است. پيوند خرد و اسطوره در اين اثر به  اساطير مختلفی را در خود جای داده

ها و عناصر نمادين به چشم شکلی بسيار در هم تنيده و ژرف در جای جای داستان

و بسياری از شاهان، شود با توصيف خرد و ستودن آن آغاز می شاهنامهخورد. می

ها و عناصر طبيعی در آن حاصل پيوند ها، باورپهلوانان، موجودات غيرانسانی، آيين

است؛  شاهنامهخرد و خردورزی يکی از مفاهيم مهم و محوری »اند. خرد با اسطوره

به طوری که واژة خرد و مشتقات آن بيش از نهصد بار در اين اثر سترگ تکرار 

، خرد دادة آفريدگار شاهنامهدر سراسر ( 35: 1996ر و همکاران )دلپذي« شده  است.

 ای که نگهبان جان و تن است: است، واژه معرفی شده
 خرد را شــــناس نــشينخـست آفر

 

جـــان اسـت و آنِ ســـه پـــاس نگـــهبان   

(1/9: 1956)فردوسی   

 

 الگوی خردکهن

های رايج نظرية يونگ است که در لگواالگوی خرد يا پير فرزانه يکی از کهنکهن

های اساطيری و حماسی های مختلف از جمله داستانها و داستانرؤياها، افسانه

 شود. می فراوان ديده
هاست. ها و سفراو ياريگر و راهنمای قهرمان در مراحل دشوار زندگی، آزمون»

قالب و چهرة پيرمرد مظهر دانش و معنی و زندگی است. فرد تجسم معنويات در 
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يک انسان است، او از يک سو نمايندة علم، بينش، خرد، ذکاوت و اشراق بوده و 
از سوی ديگر خصايص اخلاقی چون ارادة مستحکم و آمادگی برای کمک به 

سازد و او را آلايش میديگران در خود دارد که شخصيت معنوی او را پاک و بی
فته کننده قرار گرعيتی عاجزانه و نااميدکند. وقتی قهرمان در موقمحبوب ديگران می

های نيک شود و با واکنشی به جا و عميق يا پند و اندرزالگوی خرد ظاهر میکهن
 (135: 1939 )يونگ« رهاند.میاو را از ورطه 

از يک موقعيت سخت و  (Hero)الگوی خرد، رهاندن قهرمان خويشکاری کهن
ا همراه با يک قهرمان است. قهرمان کسی هظهور او در داستان»ناپذير است، چاره

زه کند. او در جريان مبارزه نيروهای اهريمن مباردادن است که بايد برای شکست
 شود و بههای ناخودآگاه خود غالب میهای شرّ به طور نمادين بر تاريکیبا نيرو

 (199: 1955)فيست « رسد.رشد و کمال می
 

 الگويی خرد گیاهیرموز کهن

اری، به معنای از نسل و ذرية گياه خاصی بودن و بدان نسب بردن است و گياه تب
نمودار واقعيت مطلق به عنوان معيار و نقطة ثابت اين انديشة اساطيری است که 

ترين مناسبات سریّ . قطعیگياهان در دنيای اسطوره صاحب فهم و خرد هستند
ای صاحب خرد و الگوی اساطيری بدان معنی است که درخت يا بوتهاين کهن

ود. شای يا فردی تلقی میهای فراطبيعی، نيای اساطيری قبيلهدانش با ويژگی
شود و صورت خود را سياه که در عيد نوزوز ظاهر می« امروزه حاجی فيروز»

الگوی نباتی صاحب خردی است که خدای کند، بازمانندة آيين بازگشت کهنمی
د و آيا قوة تعقل خود به روی زمين میشهيد شوندة نباتی است و از زيرزمين ب

ا هگردد، سياه چهره است. شخصيت سياوش در افسانهچون از جهان مردگان بر می
 شود و ازهای ما برابر است با اين خدای شهيد شونده. سياوش شهيد میو حماسه

 (545: 1939)بهار « رويد.خون او گياه می
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 اتیپنداری انسان و بازگشت به تبار نبگیاه

ها الگوها و کهنها، اساطير، نمادها و تجارب بشری، در استعارهها، دغدغهنياز

پرورش گياهان، موجب پديد آمدن موقعيتی در هستی شد که »شوند. متجلیّ می

خشيد که ها الهام بها و تغيير آنقبلاً دست نيافتنی بود؛ اين کشف به آفرينش ارزش

( 63: 1936)الياده « بل نوسنگی را دگرگون کرد.اساساً جهان روحانی انسان ما ق

الگوی آفرينش زوج بشری در اساطير ايران مورد توجه بسياری تصوير مثالی و کهن»

  قرار گرفته است:

ها به کيومرث را بيماری آمد، چون به هنگام درگذشت، تخمه بدار، آن تخمه»

، س تنی يک ستونشد. با به سر رسيدن چهل سال، ريباروشنی خورشيد پالوده 

پانزده برگ، مهَلی و مهليانه از زمين رسُتند يکی به ديگری پيوسته، هم بالا و هم 

ديسه بودند. ميان هر دو ايشان فرهّ برآمد... سپس هر دو از گياه پيکری به مردم 

پيکری گشتند و آن فرهّ به مينوی در ايشان شد که روان است... هرمزد به مشی و 

 (133-136: 1969)دادگی « دميد، پدر و مادر جهانيانيد.مشيانه گفت که مر

جوهری انسان با گياه در اساطير ديگر ملل نيز نمود يافته انديشة همسانی و هم

های هند، انسان از شاخة نی متولد شده است و در ميان در حماسه»است. 

 مالزیهای مردمان استراليا نخستين انسان از درخت ابريشم زاده شد. در انديشه

« ند.اها از درختان بامبو و خيزران متولد شدهاين تصور وجود دارد که نخستين انسان
 (65: 1953سن )کريستين

 ميرد، اما زندگی او درکيومرث می»براساس اسطورة آفرينش در آيين زرتشت، 

گردد. هلن به دست يابد و اين گياه توتِم اقوام ابتدايی ايران میريواس ادامه می

يسکو به درختی به دار آويخته شد و گياهی به نام هلنيون در زير آن درخت پول

« ت.ای ديگر از تولد گياهی اسروييد. بنابراين، افسانة هلن و گياه هلنيون نيز جلوه
 (259: 1935)پورخالقی چترودی 
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ر توان دهای رازآلود جهان و اساطير را میاعتقاد به گياه تباری انسان در آيين

نويسی به وضوح مشاهده نمود. نامهنمادين ميان انسان و درخت در شجرهرابطة 

هرگز درختی فقط به خاطر خود درخت پرستيده نشده، بلکه »الياده معتقد است: 

شده و برای معنايی که درخت متضمن همواره آنچه به وساطت درخت مکشوف می

اين ( 561: 1936)« کرده، مسجود و معبود بوده است.آن بوده و بر آن دلالت می

معنای توتم بودن گياه، بازگشت به تبار نباتی در ميان بيشتر اقوام و ملل اعتقاد به 

در درخت است. « تجَلیّ مفهوم الوهيت»الگويی و بازگشت به های کهنريشه

الگوی درخت و گياه و توتم وارگی آن در های سرنمون و کهنترين نمونهآشکار

 زرتشت است که نمادی ازلی از پرستش ايزد است:پرستش درخت سرو کاشمر 
 همه نامداران به فرمان اوی

 پرستشکده گشت ز آن سان که پشت

 

 سوی سرو کشمر نهادنـد روی 

ـشتببـست انــدر او ديــو را زردهـ  

(1/53: 1956)فردوسی    
 

 ایهای اسطورهنمادينگی قداست گیاهان در باور

اند و انسان بدوی با اين باور که از مورد احترام بودهگياهان در انديشة آدمی از ديرب

مرگ و مقدّسی در گياهان حضور دارد، اين پديدة باشکوه طبيعت را روان بی

های اين تصوير مثالی، زاييدة انبوهی رمز است که در شاخه»اند همواره تقديس کرده

ها و هنر يابد و خرمن خرمن در بستر اساطير و ديانات وشمار گسترش میبی

از اين رو در فرهنگ ملل ( 5: 1939)دوبوکور « ريزد.های گوناگون میادبيات و تمدن

 در بنُدهشنبنا بر گزارش »اند. گوناگون، گياهان همواره مورد توجه آدميان بوده

دريای مقدسّ فراخکرد که گرِد جهان را فراگرفته است درخت کهن روييده است؛ 

 (53: 1939سن )کريستين.« های اوستگياهان از تخمه }نام آن{ بس تخمه که تمام

 ـزمين دارد. گياهان  قداست گياهان در دنيای اساطيری پيوندی تنگاتنگ با مادر 
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به عنوان عناصر اصلی بر روييده از زمين با چرخة منظم و باشکوهی از مرگ و 

 نقشحيات در گذر فصول به عنوان يکی از ارکان اصلی تغذيه و درمان انسان 

 منحصر فردی در زندگی انسان عصر اساطير دانسته است. الياده در بررسی مظاهر
های اساطيری معتقد است الياده دربارة نمادين گياهان در فرهنگمتنوع قداست، 

عالم نباتات که محسوس و ملموس و گيتيانه است، به علت اين امتياز، ذاتی »که: 

ست، هر جزء درخت و گياه، هم ارز کل يابد و بر وفق ديالکتيک قدامتعالی می

 (942: 1936)« شود.کيهان و مطهر قداست می

های گوناگون و گاه متعارض آن، نمادينگی قداست گياهان در اساطير در جلوه

است که انسان نسبت به روح و زوايای ای بيانگر فرافکنی احساس ناخودآگاهانه

ی که بر هايبه همين دليل در نماد»ت. پنهانی دارد که بر کلّ طبيعت سايه افکنده اس

اند، گياهان همواره نقش اساسی مرگی تنيده شدهمحوريت در تسلسل مرگ و بی

د شوها طنين آوای خدايان شنيده میکنند، از اين روست که در زمرة برگايفا می

از اين رو، در ( 55: 1939 )دوبوکور« دهد.ها از آينده خبر میو شنيدن صدای برگ

های شود و همواره جنبههای اساطيری هميشه با احترام از گياهان ياد مینگفره

 های منفی آن غلبه دارد.های گياهی اسطوره بر جنبهمثبت نماد
 

 انسان ـدگرديسی گیاهی 

شايد مشَی و مَشيانه را بتوان گياه »پنداشتند در اساطير آدمی را از تبار گياه می

گياه از اين روی با ( 361: 1955)هينلز « هاست.بار آنخدايانی دانست که انسان از ت

که در اساطير کهن ايران و هند، گياه هوم يا سومه که يابد؛ چنانايزدان پيوند می

ضمن  1خدايان است. نورتوپ فرای ـ افشرة آن جاودانگی بخش است، از گياه

يات های مختلف حهايی مبتنی بر همسانی اجرای درخت با بخشآوردن نشانه

                                                           

1. Northrop Frye 



 139/  ... «نيک اهيگ»و رسُتن  یخرِد نبات شناسینسب هایارزش ــــــــــ1345زمستان  ـ 39ـ ش  19س 

های کهن از جمله در اوپانيشاد، دورنمای جهان و انديشه»اساطيری، معتقد است که 

انسان و درخت همسان دانسته شده است و تمام اجزای تن آدمی را با اجزای 

 (155: 1933)فرای « اند.درخت و گياهان معتقد همسان دانسته

دارد. آفرينش گياه های ايرانی، حضور گسترده و جايگاهی والا گياه در اسطوره

های ايزدی است و از اين رو گياه با بسياری از از نخستين و دشوارترين آفرينش

ايزدان پيوند دارد و خود نيز در رديف ايزدان است. تقدسّ گياه تا آن حد است که 

، 2؛ همان: هات15، بند11، هاتيسنا)در رديف ايزدان قرار دارد و آفريدة هرمزد است. 

ها، در آفرينش گياه، انبوهی از ايزدان، فروهر»( 513: 1995شقانی فراهانی بند؛ ر.ک. وا

ستارگان و آفريدگان ايزدی شرکت داشتند. گياه را هرمزد به دستياری خِرَد پاکش، 

سپنتامنيو آفريد؛ به همين سبب، آفرينش گياه به سپنتامنيو نيز منسوب است. مرداد 

است و پس از آنکه هرمزد و خرد مقدّس،  از ميان ايزدان، امشاسپند، ويژة گياه

مينوی گياه را آفريدند، مرداد گياه را به پيکر مادی درآورد و در اين کار، گروهی 

 )همانجا(« از ايزدان چون رشن، اشتاد و زامياد همراه و يار او بودند.

ترين شکل بروز مناسبات ميان بشر و نقش نمادين گياهان به باور الياده، قطعی

راست از حيات کيهانی و تداوم آن در قالب رويش مجدد پس از مرگ را در ح

ود. شها به نوعی گياه و نبات متبلور میتوان در گياه تباری و نسب بردن دودمانمی

 شود. معمولاً اين درخت ياای تلقیّ میای، نيای اساطيری قبيلهکه درخت يا بوته

ی ش و سرسبزی است، پيوند تنگاتنگالنوع رويدودمان با کيش پرستش ماه که ربّ 

دارد؛ يعنی نيای اساطيری با ماه يکی فرض شده و به صورت نوعی گياه تصوير 

 (556: 1936)الياده شود. می

در مبحث قبل به سر برآوردن نخستين زوج بشری از گياهان در اساطير ملل 

کر ر عکس اين تفمختلف و از جمله ايران اشاره نموديم، اما گونة باژگونه و کاملاً ب
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جمعی، رويش نبات و گياه از وجود انسان پس از پايان يافتن زندگی او در اين 

 ای و جهان شمول دارد. های اسطورمايهجهان است که بن
در ساية اين نگرش نمادين که به جانگرايی گياهی موسوم است روح آدمی »

اهان که صورت تواند پس از مرگ با برخی از عناصر محيطی به خصوص گيمی

مثالی زندگی، نوزايی و بازگشت جاودانه به اصلی يگانه هستند، درآميزد و با تولد 

گرا و آيينی، به نيای بينی کليتهای موجود در جهاندوبارة گياهی، مطلق باور

اساطيری خود بپيوندد. روح آدمی در اين پيوند پندارين، که نماد باززايی و 

ستيزی، خردگرايی و يابد و آرمان مرگجاودانه مینوشدگی است، هستی ناميرا 

زوال و مانا را در اين رمزپردازی پردامنه که در ذات و نهاد گرايش به حيات بی

خود فرار از عنصر فرد کاهندة زمان متعارف را نهفته دارد، نمادينه و نهادينه 

 (599: 1953)خادمی کولايی  «گرداند.می

د و با آيی، آدمی در فرايندی رازآلود از گياه پديد میابينی اسطورهبر پاية جهان

دهد و با فرا رسيدن مرگ در کالبد پيکری انسانی در جهان به هستی خود ادامه می

هد و دنباتی و گياهی با پيوندی مرموز به گياهان، ديگر با به حيات خود ادامه می

ورت گردد و از صمیبا ترک مقتضيات انسانی به حالت تخم يا روح به درخت باز »

در اساطير ( 559-555: 1936)الياده « شود.نما میانسان نمای خود برآمده و درخت 

در هنگام مرگ از صُلب کيومرث نخستين بشر » بُندًهشنزرتشتی و بر طبق روايت 

ای خارج شد و در دل خاک محفوظ ماند. پس از در آيين اساطيری ايران، نطفه

هی به شکل دو ساقة ريباس به هم پيچيده از زمين چهل سال از آن نطفه، گيا

 (312: 1959)اوشيدری « بروييد.
  

 شاهنامهگیاهان دودمانی يا نسبی در 

توان در اسطورة کيومرث بارزترين نمونه برای نيای گياهی در اساطير ايران را می

مشاهده نمود. اين باززايی در ساية دگرديسی ماهيت، تغيير هويت و تجلیّ روح 
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ن ای از همين نگره و پنداشت ديريفرقة تناسخيه شايد سايهاعتقاد  بهآدمی در گياه 

ای باشد. پس از مرگ سياوش موجی از نااميدی، قحطی و خشکسالی اسطوره

 گيرد:کشور ايران را فرا می
 ز باران هوا خشک شد هفت سال

 ازيجهان پر ن یسخت شد از رنج و

 

 دگرگونه شد بخت و برگشت سال 

روزگــــار دراز نيآمد بربر  

(1/53: 1956)فردوسی    

بيند شود. شبی گودرز خواب میاين شرايط با تولد کيخسرو به ناگاه دگرگون می

ای از کيخسرو را برای او در حالی که سوار بر ابری که سروش ايزدی نشانه

 ابد:مي گونه پايان قحطی و خشکسالی را درآورد و بدينزاست، به ارمغان میباران
 چنان ديد گودرز يکی شبی به خواب

 بر آن ابر باران خجسته سروش

 چو خواهی که يابی ز تنگی رها

 به توران يکی نامداری نو است

 

 که ابری برآمد ز ايران پر آب  

 به گودرز گفتی که بگشای گوش

 وزين نامور ترک نر اژدها

کجـا نـــام آن شــاه کيخسـرو اسـت   

(253 :همان)  

توان دگرديسی از نماد اسطورة نباتی ان سياوش و تولد کيخسرو را میداست

 دانست.« پًر سياوشان»رويش گياه 
سياوش در اساطير کهن نمادی از خدای شهيد شونده است؛ خدايی که شهيد »

شد تا اينکه پس از بهار که تولد های سوگواری بر مرگ او انجام میشد و آيينمی

گشت. در اساطير سومری، شد، باز میطبيعت همراه می مجدد او با رويش دوبارة

و در اساطير بابل، تموزنام  5نمونة نخستين همة خدايان گياهی - 1اين ايزد دُموزی

ميرد آنگاه از خون او در فرايندی مقدّس، فرزندش کيخسرو داشت. سياوش می

 شود و با بازگشت خود همچون ايزدان گياهی، برکت، نعمت وباززايی می

گرداند و افراسياب را که ديو خشکسالی است از بين سرسبزی را به جهان باز می

 (556: 1953)بهار « برد.می

                                                           

1. Dummuzi   2 . Vegetation Goddes 

3  . Henri masse 
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در مرگ سياوش، تجلیّ سياوش در گياه کين و سپس در نهادِ کيخسرو، تجلیّ 

الگوی آفرينش خبر از تجديد حيات در عالم نباتات امری نمادين است که در کهن

شدن واقعيت زنده و زندگانی است که عالم نباتات محل آشکار»ها دارد. و رستنی

ها مظهر مجسم واقعيتی است که به شود؛ گياهان و رستنهیهر چند گاه نو می

اره آفريند و دوباش نخشکد هر لحظه میشود و بدون آنکه ريشهزندگی تبديل می

ج سرخ از خون ، سبزشدن نارن1هانری ماسه( 931: 1939)واحد دوست « کند.زنده می

چکيده از دست زنان مصری در مشاهده يوسف)ع( و درخت خون چکان چنار 

الگوی گياه قزوين در عاشورا به نشانة مظلوميت امام حسين)ع( را در همين کهن

در نماد ( 69: 1953)زمردی داند. تباری انسان و استحالة گياه و انسان در هم می

ای از سير و زايی انسان از گياه را شاخهالگوی اسطورة باروری، مرگ و بازکهن

نخست جدال که »دهند: دانند و برای اين استحاله چهار مرحله ارائه میسلوک می

کند؛ دوم غلبة سرنوشت و تقدير بر قهرمان و در قالب عصيان يا قيام بروز می

تضعيف، شکست يا مرگ او؛ سوم ناپديدشدن و استحالة قهرمان در گياه، انسان يا 

( 595-599: 1939)فرای « ای؛ چهارم ظهور مجدد و باز شناخت قهرمان.یء اسطورهش

 گويد:تولد کيخسرو از سياوش نمود همين امر است، فردوسی از زبان فرنگيس می
 ی در زمينـی نـشــانـی همدرخت

 

نکــجــا بـرگ، خـون آورد بــار کيــ   

(5/922: 1956)فردوسی   

يافت. توان بازرو را در رفتن او به سياوش گرد، میهای گياه تباری کيخسريشه

پس از مرگ سياوش شاهد هستيم که سياوش گرد را خشکسالی عظيمی فرا 

گيرد، اما با بازگشتن کيخسرو به آنجا بار ديگر باروری و آبادانی در اين دژ به می

 آيد:وجود می

                                                           

1. Henri Massé 

 فرنگيس و کيخسرو آنجا رسيد

 به ديده سپردند يکسر زمين...

 بسی مردم آمد ز هر سو بديد 

زبان دد و دام پُر ز آفرين...   



 133/  ... «نيک اهيگ»و رسُتن  یخرِد نبات شناسینسب هایارزش ــــــــــ1345زمستان  ـ 39ـ ش  19س 

مرگ سياوش، خون اين قهرمان  شاهنامه،در ساختار روايت فردوسی در 

ای، بر مفهوم جاودانگی و چرخة انتقالی فصول که متضمن اعتقاد به اسطوره

 است:ناميرايی است، استوار شده 
 ز خاکی که خون سياوش بخورَد

 ها چهر اوینگاريده بر برگ

 

 به ابر اندر آمد يکی سبز نرد 

 همه بــوی مُشک آمد از مهر اوی

(932 /9 )همان:  

است، سر خواهی سياوش از خون وی روييده فردوسی گياهی را که به کين

ا آرزوی ين داستان بکند و اين کارکرد آيينی در اسلسلة دودمانی کيخسرو معرفی می

اش در جهان حفظ جاودانگی و نقشی که انسان با انجام وظايف عبادی و آيينی

شده، همراه بوده است، از اين روست که فردوسی با تعبيری برای خود قائل می

درنگ به درخت روييده از خون سياوش اشاره کرده و داستان را با آن استعاری بی

، داستان قتل معصومانة سياوش به داستان کيخسرو و دهد. با اين نمادپايان می

 خورد:اش از سياوش پيوند میخواهیکين
 به دی مه به سان بهاران بُدی

 کسی کز سياوش ببايد گريست

 

 پرستشگه سوگواران بُدی 

ســتزيــر درخــت بــلنـدش بــزي بـــه   

(991)همان:    

کند، از ترس روييدن در میآن هنگام که افراسياب دستور قتل سياوش را صا

خ کند که خون سياوش را بر زمينی باير و سنگلاتباری جديد از گياه کين،  تأکيد می

 خون به وجود نيايد:کنند تا نسلی نو از اين قربانی 

 آن بيخ برکنده فرّح درخت... کز

 همه خاک آن شارستان شاد گشت

 ز خاکی که خون سياوش بخورد

 ها چهر اوینگاريده بر برگ

 به دی مه بسان بهاران بدی

 

از اين گونه شاخی بر آورد سخت...   

 گيا بر چمن سرو آزاد گشت

در آمد يکی سبز نردبه ابر ان  

 همی بوی مشک آمد از مهر اوی

 پـرســتــشــگــه ســوگـواران بدی

(932 /5: 1956فردوسی )  
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 کنيدش به خنجر سر از تن جدا 

 بريزيد خونش بر آن گرم خاک

 

 به شَخَی که هرگز نرويد گيا 

د پـــاک ر و مـداريـمــمـــانيــد ديــــ   

(953: 1956 یفردوس)  

 خواهد رُست: « گياه کين»افراسياب خود واقف است که از اين خون، 
 سرش را ببريد يکسر ز تن 

 ببايد که خون سياوش زمين

 

ـد کفـنتنــش کـــرکـسـان را بپـــوشـ   

نبويد نرويد گيا روز کين    

(955: همان)  

 پر سياوش / پر»م ماند و از خون سياوش، گياه گرچه اين آرزوی افراسياب ناکا

اين »است.   Pareno (yo) Syavarshanahروييد، گياهی که معادل واژة« سياوشان

 «درخت نسب شناسانه در اساطير رمزی از بالندگی و رشد پيوستة روان انسان است.

 کشد:فردوسی اين رابطه را چنين به تصوير می( 56: 1939)دوبوکور 
 مند چون شد بلند درخت برو

 شود برگ پژمرده و بيخ مست

 چو از جايگاه بگسلد چای خويش

 مر او را سپارد گل و برگ و باغ

 اگر شاخ بد خيزد از بيخ نيک

 پدر چون به فرزند ماند جهان

 فکنـــد فـــرّ و نام پـــدرگــر او بــ

   

 گر آيد ز گردون بر او بر گزند  

 سرش سوی پستی گرايد نخست 

اخ نو آيين دهد جای خويشبه ش  

بهاری به کردار روشن چراغ    

 تو با شاخ تندی مياغاز ريک

 کند آشکارا بر او نهان

ـش پســرتــو بيــگانه خوانــش مخوانـ  

(5/136: 1956)فردوسی           

پس از مرگ وی، از خون او لالة نعمانی   1های يونان و در افسانة آدونيسدر اسطوره

به ياری آدونيس دلدادة خويش 5ين آن هنگام که ايزد بانوی آفروديترويد. همچنمی

پيد های رز سشتافت، پايش به خار بوتة تمشک گرفت و خونين شد و از خون او گل

 (155: 1955قائمی  .؛ ر.ک11: 1953)اسميت  .به سرخی گراييدند
 

                                                           

1. Adonis    2. Aphrodite 
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 باززايی قهرمان در جانشین او

خو، ن هنگام که دشمنی بيگانه و اهريمناست. در اساطير جهان آ 1يک قربانیسياوش 
شود تا ناجوانمرد بودن مرگ او، زشتی چهرة اهريمن رمانی قربانی میخيزد، قهبر می

شدن خون سياوش بر زمين، تکرار الگوی دشمن را بيشتر نمودار سازد. پس از ريخته
لب اآفرينش در نقطة کمال رجعت يا تولد دوبارة سياوش در کالبد کيخسرو امری ج

 توجه است. 
است. ازدواج برون پيوندی پدر و مادرش، تولد  شاهنامهکيخسرو، سرنمون خرد در 

و پرورش در سرزمين ديگر، بازگشت به سرزمين پدری و تکيه بر تختی که به ستم از 

ادامة زندگی خردمندانه پدر و نمودی از جاودانگی در  ،پدرش سياوش سلب شده بود

الگويی کيخسرو با افراسياب که تکراری از آورد ی مثالی و کهنهاوجود اوست. نبرد

 -مانالگوی قهرشخصيتی از کيخسرو ساخته که هر دو نمود کهن ،ازلی خير و شر است

 شاه را در وجود او محقق ساخته است.  -خرد و پهلوان

ا به ر شاهنامهترين نبرد اساطيری کيخسرو هم در نبرد، پهلوانی خردمند است و مهم

ناپذير و برَی از گناه است که برخلاف شاهان موبد خلل ـ رساند و هم يک شاهانجام می

ر کيخسرو د»است. ديگر اساطيری چون جمشيد و کاووس، خرد را پيشة خود ساخته 

جهانبينی ( در 143: 1969)راشد محصلّ « س استسنت دينی زرتشتی نيز شخصی مقدّ 

بخشان آخرالزمان است و در گنگ دژ، بر ن و نجاتزرتشتی کيخسرو يکی از جاودانا

الگوی اين کهن( 253: 1939)صفا . تخت خو در مکانی پنهان از ديدگان نشسته است

 :          آمده است شاهنامهدر بارها  قهرمان خردمند که از فرهّ ايزدی برخوردار است
 چو پيروزگر دادمان فرهّی

 ز گيتی ستايش مر او را کنيد

 

گی و ديهيم شاهنشهیبزر   

 شب آيد نيايش مر او را کنيد

( 533/ 2: 1956)فردوسی   

                                                           

1.Victim  
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، دل بستة بزم و طرب و مشکوی نيست، عابدی شاهنامهاو برخلاف شاهان ديگر 

پارسا، خردمند و خاشع است که خرد راهنمای اوست و از اين روی فرّه ايزدی را 

 طلبد:همواره به ياری می
 مازبيامد خرامان به جای ن

 همی گفت کای برتر از جان پاک

 بيامرز رفته گناه مرا 

 

 همی گفت با داور پاک راز 

 برآرندة آتش از تيره خاک

ز کژّی بــکــش دستگاه مرا   

(594: 1956فردوسی )  
 

 نتیجه

های طبيعی جهان هر يک صاحب احساس تقدسّ نسبت به اجزای مختلف و پديده

اساطيری است. گياهان به عنوان رمزی آشکار های رمزی متفاوتی در جهان ويژگی

از چرخة مرگ و حيات در طبيعت، تداوم زندگی و نيز فناپذيری آن را در اساطير 

های اساطيری در ادبيات ملل سازند. يکی از کهن الگوبه شکلی نمادين متجلیّ می

ن دگياه و به وجود آم -الگوی رابطة انسانفردوسی، کهن شاهنامةمختلف از جمله 

شناختی و تبار گياهی انسان است. نمادينگی قداست انسان از گياه يا رابطة نسب

گياه پَرسياوشان در اسطورة سياوش و تولد کيخسرو، بيانگر فرافکنی احساس 

ناخودآگاهانه است که انسان نسبت به روح زايا و مرموزی که دارد، بر کل طبيعت 

تبار  الگوی اساطيریيش گياه که کهنسايه گسترده و به همين دليل بر محوريت رو

ی توان گفت بر طبق کهن الگوی زاياياولية بشر است، بيان شده است. از اين رو می

و تولد دوبارة  قهرمان در نظرية يونگ، تولد کيخسرو و ريخته شدن خون سياوش 

بر زمين و روييدن گياه کين، نمودی از تولد مجدد خردی زايا در جهان اساطيری 

يدن ها و رسزآلود شاهنامه است تا قهرمانی به دنيا بيايد که پس از گذر از آزمونو را

عنوان شاهی صاحب فرّ، پاسدار خرد در به مرحلة تشرفّ، آگاهی و تعالی بتواند به

زد رسد که همان ايشناختی کيخسرو به گياهی میشاهنامه باشد. در حقيقت نسب
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ت. و نقش آن حراست از خرد، حيات نباتی يا خدای شهيد شونده )سياوش( اس

کيهانی و تداوم آن در قالب رويش مجدد پس از مرگ و حفظ دودمان سياوش 

است. اين مسخ و دگرگونی کيخسرو با ايزدی که ظالمانه کشته شده و روح وی 

در گياه حلول کرده است تا زندگی روحانيش در اين وجود تازه ادامه يابد، سبب 

گردد که کهن الگوی قهرمان  يا رمزی از خرد ردمند میموبدی خ ـ آفرينش شاه

 کامل است.
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 شنـاختی وره ادبیات عـرفانی و اسط 
 ی ـ پژوهش   ی علم     ( 185تا    155)از صفحه    1402زمستان  ـ    73ش ـ    19س  
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   سهراب و    آ مده های  یونانی در روایت    ـ  مواجهه نظام دانایی ایرانی 
 گفتمان قدرت میشل فوکو   با تکیه بر 

 

 ***   ی الملوک مصطفو شمس ـ    **   عطاالله کوپال ـ    *   پرتو ی نور   ررضا ی ام 

ـ    ران ی تهران، ا   ، ی دانشگاه آزاد اسلام   قات، ی هنر، واحد علوم و تحق   ۀ محور، گروه فلسف پژوهش   ی دکتر   ی دانشجو 
گروه فلسفه، واحد تهران    ار ی ـ دانش   ران ی کرج، ا   ، ی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلام   ، ی فارس   ات ی زبان و ادب   ار ی دانش 

ران ی تهران، ا   ، ی شمال، دانشگاه آزاد اسلام   

 ه چکید 
اوریپید و داستان سهراب   آمدهنامه  قدرت در دو نمایش این پژوهش در نظر دارد با تحلیل گفتمان  

بینی در دو اثر مذکور بپردازد. روش  فردوسی، به تبیین وجوه اشتراک و افتراق دو جهان  شاهنامه 
ای  ای کتابخانهها به شیوهتطبیقی و اطلاعات لازم برای سنجش نمونه   ـپژوهش حاضر تحلیلی  

از    ستمه یدو اپ  نیا   زیفصل مم  افتنواسطه ابزار تحلیل گفتمان انجام گرفته و هدف از آن یو به  
توان نتایج حاصل از این مطالعه تطبیقی را نیز به رسد میاست. به نظر میمفهوم قدرت    ث یح

شناسانه و گفتمان غالب در روح دو جغرافیای فرهنگی یونان  هایی، به جهان معرفت مثابه نمونه
کلاسیک و ایران تعمیم داد. رویکرد نظری بحث برگرفته از آراء میشل فوکو و مفهوم گفتمان  

به  قدرت که  هستند  واقعیت  این  گویای  تحقیق  این  است. شواهد  اندیشه وی  رغم وجود  در 
های مشابه در اپیستمه هر دو اثر، در هر دو ساحت خدایگانی و انسانی از مفهوم تقدیر و مؤلفه
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پایانی می را عامل فرجام  یزدان  مدهتقدیر  اوریپید،  مقابل  در  مقابل  آیی میداند،  در  که  آفریند 
ایستد و حتی حاضر است فرزندانش را سر بریده، خدایان را  شده میگفتمانِ غالبِ سنتیِ نهادینه
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 مقدمه

های اثرگذار بر تبيين ماهيت فرهنگ يونان هايی گوناگون در پيوند با مؤلفهمقاله
اند و هر يک از اسلامی نوشته شده ـ ايرانیشناسی انديشه کلاسيک و معرفت

ايد در ش ای کهاند. اما نکتهمنظری به مطالعه تطبيقی اين دو جريان فکری پرداخته
تر به آن پرداخته شده، اين است که بخشی از فرهنگ حاکم بر مناسبات اين ميان کم

های شناسیِ )روشتمدن يونان باستان و همچنين شناخت های زيرمجموعهجامعه
 اسلامی تابعی مستقيم و انکارناپذير از مفهومـ  کهن ايرانی ةپديدارشناسانة( انديش

شده در دوران شکوه يونان های نمايشیِ نوشتهدر متن رو، چهاند. از اين«قدرت»
از جمله  ـ زمينایِ برآمده از مشرقهای حماسی و اسطورهباستان و چه در متن

عنوان يک مضمون الگومند و در نقش تم ، به«قدرت»واژه و مفهوم  ـ تمدن ايرانی
ی اين و داستان، به روند آفرينش و پيشرفت و تکميل روايت دراماتيک هاداستان

ی تواند کمک کند و حتپردازیِ کاراکترها میآثار و همچنين خلق فرآيند شخصيت
          اشته باشد.د ،کنندهها نقشی تعيينها و قصّهنامهدر تحليل و شناخت بهتر اين نمايش

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

فهوم ريف مگيری از شالوده دستگاه نظری ميشل فوکو در تعاين پژوهش با بهره
و داستان سهراب بنا دارد به تحليل  آمدهنامه قدرت با تمرکز بر تحليل نمايش
ایِ يونان باستان و ايران کهن بپردازد. امری که گفتمان قدرت در دو جهان انديشه

شناسی ايرانی واجد خصائل جهان معرفت که، آن است است ضرورتبرآمده از اين 
بينی يونانی )غربی( بر آن به راحتی ميسر يا انو مختصاتی است که پوشاندن جه

 پذير نيست.اساساً امکان
 

 

 های پژوهشهدف و پرسش

شده از حيث اشاره ةهدف از انجام پژوهش حاضر، يافتن فصل مميز دو اپيستم
است. در همين راستا، اين مقاله  ـ ی مطالعاتیبا تکيه بر دو نمونه ـ مفهوم قدرت
 رسش زير است:گويی به پدر پی پاسخ
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با اذعان به وجوه اشتراک و افتراق راهبردی در اين دو نظام فکری، ماهيت  -1

 يابد؟ها چگونه ظهور و بروز میگفتمان غالب قدرت در آن

ترک مايه مششواهد اوليه پژوهش گويای اين واقعيت است که با تکيه بر بن

مه فرزندکشی، و تحليل نادر سوگ سهرابو داستان  آمدهنامه موجود ميان نمايش

از  هايیعنوان مصداق نظام دانايی و ساختار قدرت از نگاه فوکو در اين دو اثر، به

توان به هدف پژوهش و وجوه تمايز اين استقرای ناقص می دو گفتمان فکری، به

 يافت. دو انديشه دست
 

 پیشینة پژوهش

رير تی نيز به رشته تحبا تکيه بر مفاهيم و کليدواژگان اصلی اين پژوهش مقالا

 گردد:ها اشاره میهايی از آندرآمده که در ذيل به نمونه

 در قدرت گفتمان واکاوی»ای با عنوان (، در مقاله1995) ،همکارانو  رخدايش

، داستان تعامل و تقابل اين دو پهلوان «اسفنديار از منظر فوکو و رستم داستان

   اند. و بررسی کردهای را از منظر گفتمان قدرت فوکشاهنامه

تحليل گفتمان قدرت در »(، در مقاله خود با عنوان 1999) ،نژادیميدهو ی ميابراه

ا ، کشمکش کاراکتر سياوش ب«داستان سياوش بر اساس نظريه قدرت ميشل فوکو

گفتمان  ةبر پاي ـ تحليلی فلسفی ةمايهای سودابه و کيکاووس را دستشخصيت

 اند.  قرار داده ـ قدرتِ فوکويی

قدرت در  زِيست لِيتحل»(، در مقالة 1999) ،زيرکی و طهماسبفرهاد و  پوریقربان

طبيق دو ، با ت«(اميبر خاندانِ لهراسپ و پر هيفوکو )با تک دگاهياز د اديليو ا شاهنامه

ن ماگفت ةنظري ةهم بر پاي آن ـ  هومر ِايليادو پريام از  شاهنامهداستان لهراسپ از 

ها با محيط تأثير قدرت را بر کشمکش دو قهرمان اين داستان ـ قدرتِ فوکو

 اند.شان تحليل کردهپيرامون
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روايت شاهنامه از گفتمان قدرت » ای با عنوان( در مقاله1344) ،اکبریرضايی و 

ها و ها و پيوندهای ميان شخصيت، رابطه«در داستان بهرام چوبينه و خسروپرويز

و تکميل روايت داستانی در دو نمونه مطالعاتی برگزيده از ميان  نيز فرآيند خلق

را بر پايه آن شکل از گفتمان قدرت که ميشل فوکو تبيين کرده،  شاهنامههای داستان

 اند.بررسی کرده
های قدرت تبارشناسی نگاره» ای با عنوان( در مقاله1341) ،همکارانفر و احمدی

يدن ، با برگز«ر نظريات ميشل فوکوبا تکيه ب شاهنامههای فره ايزدی در اسطوره
، بر پايه آنچه که ميشل فوکو از شاهنامههای چند نمونه مطالعاتی از ميان داستان

  اند.های قدرتِ فرّه ايزدی را در اين آثار بررسی کردهکند، نگارهتبارشناسی ارائه می
العاتی ط، گستره مشدهنکته حائز اهميت آن است که بر مبنای کليدواژگان اشاره

تر ماهيت قدرت در يک جغرافيای فرهنگی محدود اين مطالعات يا به تبيين روشن
گرديده و يا در صورت مطالعه تطبيقی، خودِ مفهوم قدرت را در بستر گفتمان 

اند. اين در حالی است که پژوهش قدرت فوکويی مورد بررسی و تحليل قرار داده
ه تفاوت سازوکار قدرت در هر دو سويه حاضر به عنوان بنيان تحقيق، با اذعان ب

فرهنگی ايرانی و يونانی، به کندوکاو شالوده اصلی آن يعنی مبحث نظام دانايی يا 
را مورد توجه و  ـ شودبه زعم فوکو مقوله قدرت بر آن استوار می کهـ  1اپيستمه

داد. با اين وجود بديهی است در راستای اتخاذ رويکرد طولی تطبيق قرار خواهد 
های مشابه نيز در پژوهش حاضر بهره برده های مقاله، از يافتهپژوهشدر روش 

  .ه استشد
 

 بحث و چارچوب نظری

ها، واژة قدرت را همتراز با کلمهدر باب معنای واژه قدرت بايد اشاره داشت که 

همانند توان، نيرو، توانايی، مقاومت، نيرومندی، استيلا،  مفاهيمیو  اصطلاحات

                                                           

1. Episteme 
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های دانند. کلمة قدرت معادل با واژهسلط، چيرگی و حتی عظمت میاقتدار، ت

ی آيند( و توانايشمار میداشتن )که معناهای مصدریِ قدرت بهتوانستن، توانايی

 قدرت «(قدرت» ةذيل واژ، 1933 خدا)ده عنوان اسم مصدر( قلمداد شده است.)به

. أثيرگذاری داشته باشدای که شرايط تمعنای قوهّ مترادف با استطاعت است؛ به

کار گرفته شده که تأثير آن بر وفق اراده  عنوان يک صفت به همچنين، قدرت به

معنای  ريشة عربی واژة قدرت را در مادّة قَدَر، به («قدرت»ذيل واژه  ،1956)معين باشد. 

 (96: 1951)اسکندری اند. دانستهنيز  «ظرفيت واقعی و حد نهايی و کامل هرچيز»

کار هايی برای واژة قدرت بهعنوان معادل به Authorityو  Powerهايی همچون واژه

شده  دادقلم« استعداد و توانايیِ انجامِ کار» های همخوان با آناند، که معناشده گرفته

 (5444 ،)آکسفورد است.

دهندة دانش ترين مفهوم شکلترين و بزرگعنوان مهم به از ديربازقدرت 

 های علمی،اين حوزهة سياسی شناخته شده است. برخی انديشمندان سياسی و فلسف

کننده در يک متغيّر تأثيرگذار و تعيين ـ و بايد ـ تواندبر اين باورند که قدرت می

های ها و فراز و نشيبنظام سياسی هر جامعه پنداشته شود. در حقيقت، دگرگونی

اند و مه، تأثيرپذير از قدرتوهسياسی، اجتماعی و فرهنگی و حتیّ اقتصادی، همه

ای را تصوّر کرد و سر پا نگاه داشت که در آن قدرت نقشی نداشته توان جامعهنمی

های بنيادين ، با تمرکز بر اينکه قدرت از مفهوم1که هارولد لاسوِلباشد. همچنان

ندة فرآيندهای سياسی دربرگير»آيد، بر اين باور است که: شمار می علوم سياسی به

  (32: 1965)لاسول و کاپلن  «.شوندگيری، توزيع و اعمال قدرت تلقیّ میحوة شکلن

رائه قدرت اهايی بنيادين از مفهوم تعريف ،علوم انسانیعرصة برخی انديشمندان 

 اند؛ برای نمونه:کرده

                                                           

1. Harold Lasswell     
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هايی ديگر قدرت را سلطه و چيرگی يک انسان بر انسان يا انسان 1ريمون آرون

 (295: 1963آرون )ناميده است. 

ـ  ، قدرت را پديدآوردن آثار مطلوب خوانده و آن را مفهومی کمی5ّبرتراند راسل

 (25: 1993)راسل پنداشته است.  و نه کيفی ـ

گران کردن دينيز قدرت را توانايیِ يک فرد يا گروه برای تسليم 9جان کِنتِ گالبرايت

 (526: 1966)رَوی تعريف کرده است. ها به پیِو واداشتن آن

 ونهاينگها را از قدرت ترين تعريففهمنيز يکی از مشهورترين و ساده 3رابرت دال

فرد الف دارای قدرت بر فرد ب است و گسترش اين قدرت »بيان کرده است: 

تواند به فرد ب بگويد کاری را انجام دهد و فرد ب ای است که فرد الف میگونهبه

 (545: 1923داهل ) «.نتواند در برابر آن سرپيچی کند

قدرت يعنی توانايی افراد و »دربارة مفهومِ قدرت چنين نوشته است:  2آنتونی گيدنز

نشاندنِ منافع و علايق خود، حتیّ به رغم مخالفتِ ديگران. ها در به کرسیگروه

شود. ]...[ قدرت يکی از عناصر تقريباً قدرت گاهی شامل توسّل مستقيم به زور می

جتماعی است، از جمله روابط ميان کارفرما و کارکنان. ]...[ قدرت همة روابط ا

هايی که برای توجيه شود، ايدئولوژیراه می]حکومتی[ هميشه با ايدئولوژی هم

 (643: 1993)گيدنز « .روندکار می مندان بهاَعمالِ قدرت
 

 گفتمان قدرت از نگاه میشل فوکو: مناسبات دانش و قدرت

اعی فلسفی، اجتم هایانديشه يافتناست که در شکل  راهبردی گفتمان از مفاهيم

فوکو . داشته است قابل توجهیزمين در نيمه دوم قرن بيستم، نقش و سياسی مغرب

که دهد مورد استفاده قرار میمندی های قانونبه روال ارجاع جهتگفتمان را 
                                                           
1. Raymond Aron     2. Bertrand Russell 

3. John Kenneth Galbraith    4. Robert A. Dahl 

5. Anthony Giddens 
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های و گزاره ه کلامای کساختارهای نانوشته و قواعد ؛ها هستندهکننده گزارتبيين

 تبيين گرنمايان مثابه به گفتمان زاويه نگاه، اين باآورند. ی پديد میاو ويژه خاص

های کنش و علائم در را آن توانو می است عبارات و کلمات جمله، ورای زبان

 (15-19: 1959)سارا ميلز . کرد وجوجست افراد ميان ارتباطات تمامی و غيرکلامی

 ت: مورد توجه اس طرد و حکمگفتمان دو مفهوم اساسی  تعريف معنایو  تبييندر 

 ،در نظر گرفتهای منسجم های از گزارمجموعه بايست تنهانمی: گفتمان را طرد

از دو نوع روال دانست: يکی  گروهی متشکلبلکه وجود آن را بايد وابسته به 

که  هايیسياقديگری را رواج دهند و  هاآن گزاره کنندتلاش میکه  هايیاسلوب

 در مقابل مانعکنند و  ايجادهای ديگر مرزی ها و گزارهآن گزاره بينتا  در تلاشند

. نقطه عطف مباحث فوکو در باب روابط دانش گردندهای ديگر رواج يافتن گزاره

 حاکم گفتمان غالب هایاسلوباست که  مستترو قدرت، در همين مفهوم طرد 

 .رندگيمیقدرت و ترجيح آن گفتمان صورت  مناسباتها با پيوند آن بوسيله

ا صرفاً دارد، امبيان  قابليتو در قالب زبان  باشدشبيه گزاره تواند می: گرچه حکم

گفتمانی )شبکه دانايی،  ريختاراز جنس زبان نيست. مجموعه چند حکم، يک 

 گرددیم بدلفوکو يک گزاره زمانی به يک حکم  نگاهدهند. از اپيستمه( را شکل می

بندی گفتمانی احکام، در يک صورتديگر در کنار  -1باشد: ويژگی  واجد چندکه 

تکرارپذير  -5؛ و کذب خود را با خود داشته باشد درستیيافته و معيارهای  یمعن

 واجدآن  تکذيبتأييد يا  -9؛ باشد قابل توجهو دامنه گسترش آن در سطح جامعه 

 (32: 1959و )فوک پيامدهای اجتماعی جدی باشد.

 يک هک منطقی فوکو، نظر توان چنين پنداشت و انگاشت که ازتعبيری میبه

 ایدوره ترِگسترده( دانشِ ساختار) دانشِ با ساختاری نظر از کند،می توليد گفتمان

 هاهر چند بايد در نظر داشت که گفتمان. است مرتبط آيد،می پديد آن در که تاريخی

ها نونقا قدرت اين و شوند،می توليد اجتماعی نظم يک در قدرت از مسير تأثيرات
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 شوند برایکننده میمعيارهايی تعيين که کندمی تجويز را هايی ويژهو مقوله

 هاقولهها و مقاعده اين. گفتمانی دلِ نظمی در حقيقت و دانش به بخشيدنمشروعيت

دليل، همينبه .دآينمی نگفتما از قبل يعنی ؛شوندمی گرفته نظر در پيشينی صورت به

امان دانايی و س نظاميا  «اپيستمه»های تاريخی از نظر گفتمان از واژه دوره تبيينبرای 

به  بطمرتحکم در کنار هم يک شبکه دانايی چند به بيان ديگر دايره  .بردبهره می

 کوچنان که خودِ فوآنشود. که به آن اپيستمه گفته می يابدها شکل میاسلوبآن 

وده، نبيک دوره حاصل از زيست در های اپيستمه مجموع دانستهکند، نيز اشاره می

های توليد ميان دانش مناسباتاست از  در هم تنيده ایمجموعه بلکه در حقيقت

ا ب .يابندمیجديد شکل  یهايآن دانشمسير که از  هايیقانونشده در يک دوره و 

 لقاب هايیشباهت نتواخاص می زمانی در يک دوره ،شدن مفهوم اپيستمه آشکار

اينکه با موضوعات  رغمعلی، گوناگون که علوم ایگونه ، بهکردرا درک  تأمل

 ،فوکالت )کنند. عمل می ،مفهومی و نظری واحدی ساحتسروکار دارند، در  متنوعی

1954 ) 
 و انشد توليد در را خود ظرفيت و ساختار گفتمان، که است ترتيب اين به

 معنای جامعه، در آن تکرار مسير از گفتمان هایقاعده همچنين،. پوشاندمی معنا

 يربنایز که ـ سياسی عقلانيت به که کندمی تعيين ایگونه به را متن يا هاگزاره

ان در حقيقت، بر پايه اين روش، فوکو تبيين نسبت گفتم .کند کمک ـ است آن توليد

مان را زعم او گفتکه به ایگونهدهد. بهیای فراتر بسط مو اپيستمه را به گستره

نا که مع اينتعبيری محل برخورد مفهوم قدرت و دانش تلقی کرد. به توان به می

ای از هر سياق مشخصی از دانش، در برهه زمانی مفروض، واجد مجموعه

ليت هايی قابکند، چه مقولهها و قوانين سلبی و ايجابی است که معين میچارچوب

رو همين وگو نمود. بدينتوان گفتداشته و در مورد چه موضوعاتی نمیبحث 

ها هستند که بر گستره منابع مکتوب و شنيداری حاکم بوده و از قوانين و اسلوب
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 حليلت آيند. دربه حساب می تاريخی مشخص دورة آن در خاص رشته قضا گفتمان

 و دتوح موضوعی چه است که حقيقت اين تمييز و تبيين محوری، مقوله فوکو،

ه را بندد و اين مسئلقالب می را گفتمانی بندیصورت ساختار يک انسجام اساس

 کند:دانايی يا اپيستمه ارائه میبخش نظامدر تعريف وحدت
دورة زمانی مشخص، عامل وحدت  در که است روابطی مجموعه دانايی، نظام»

هايی شناسانه، علم و نظامهای معرفتهای گفتمانی هستند که پديدآور قالبکنش

 معرفت از ایگونه توانشوند. در واقع، اين نظام را نمیاز اين دست محسوب می

 وحدت گر بنيادمتنوع، نشان بسيار علوم مرزهای از سيرورت به واسطه تلقی کرد،

 نظام. است برهه زمانی يک يا تاريخی، ماهيت يک يا مقوله، مفهوم يک غالب

 دورة زمانی مشخص، يک در که دانست، روابطی را بايد مجموعه دانايی يا اپيستمه

مانی گفتهای بندیقاعده بستر در علوم اين مشروط به تحليل علوم، ميان توانمی

 (35: 1935)ضيمران  .«تبيين نمود

ه هايی مبتنی بر کليد واژبندی گفتمان واجد کيفيتمؤثر در صورت قواعد

 نظام( ، جبيان سياق( ب موضوع،( تند از: الفها عباروحدت هستند که اهم آن

توان گفت که به زعم فوکو، به طور میاين احکام. نظری بنيان وحدت( مفاهيم و د

 ميان نظری بنياد شيوه، نظام مفاهيم و موضوعات، شرط وجود وحدت ميان

خواهد گرفت که واجد کيفيت ظهور در  شکل گفتمانی بندیصورت ها،گفتمان

 لب يا به عبارتی مرحله است:چهار قا
رفت گفتمانی مشخصی بنا به يافتگی، که به موجب آن پیقالب قطعيت :نخست

 :دوم گردد؛گيری احکام واجد تمايز و اعتبار میاتخاذ نظامی واحد جهت شکل

به  بنا تشخص و تأييد معيارهای و دعاوی آن، به موجب که شناسانهمعرفت قالب

 فرم به موجب آن، که علمی قالب سوم: شوند؛می ظيمتن احکام از ایزنجيره

می آهنگهم قوانين ايجاد بر مسلط قواعد و فرمی هایسنجه شناسانه بامعرفت

 اصول علمی گفتمان آن به موجب که شدن، صوری: چهارم گردد؛ و در نهايت
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 بندی و تعريفتبيين، طبقه را خويش دگرگونی ضوابط و قوانين نظام مربوطه،

 (65: 1995)فوکو  .ندکمی

 رايانه انگاشتگآلايده در واقع، تبيين فوکو، برای بر پايه شواهد اين تحليل، گفتمان

 از ایبه مثابه پاره انگارانه،مادی کاملاً حال در چارچوبی بلکه در عين نبوده،

ا هگفتمان اهميت روبدين .است جامعه مايهبن در قدرت چارچوب ساختاری نظام

 درتق نقش و جايگاه گرگر و نمايانتبيين که امر است اين در کامل مستتر به طور

 هایشهاندي گر صرفنشان تنها نه هابه بيان ديگر گفتمان. هستند خاص مواضع در

 درتیق مبتنی بر هایکنش که در عين حال نيستند، طبقاتی هایدر جايگاه نظری

قالب  جامعه و زندگی به و پوياای کارا، مؤثر گونه به که شوندمحسوب می

 هایلفهمؤ يا هاقالب هاگفتمان گونه نتيجه گرفت کهتوان اينبخشند. پس میمی

 . نمايندمی عمل قدرت با ارتباط دايرة در که راهبردی هستند،

 هسرچشم نقطه يک از يا دارد قرار معين نقطه يک در يا که قدرت ايده اين من نظر به»

ه هر حال قادر ب در که تحليلی است، نادرست از قدرت تحليلی بر مبتنی گيرد،می

 روابط، معنای به قدرت واقع، در ها نيست.توجيه گستره قابل توجهی از پديده

: 1954لت افوک) «هماهنگ است. و مراتبی سلسله يافته، سازمان روابط از ایمجموعه

199 ) 

 تیماهي دانش و قدرت واز منظر فوک دانش و قدرت است؛ اتصالگفتمان محل 

 ههميش دانش ،مرتبطند هم به ناپذيریجدايی طوربه بلکه از هم ندارند؛ مستقل

رو دانش بدين .دانش از تابعی هميشه قدرت و است قدرت ای از اِعمالواجد شيوه

 اش نبوده و در پايه و اساس آميختههای تجربیقادر به متمايز ساختن خود از بنيان

بات قدرت است. فوکو قدرت و دانش را به تعبيری ملازم يکديگر با ژرفای مناس

ای از دانش که متضمن مناسبات داند. بر پايه اين ديدگاه، پندار و تصورِ عرصهمی

که واجد قدرت نباشد بيهوده بوده و نظام قدرتی وجود نخواهد داشت، مگر اين

 ( 193: 1954فوکالت )بستری از دانش باشد. 
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ط نبايد قدرت را مقوله صرفاً در تسل نگاه فوکو، توجه داشت که ازالبته بايد 

طبقه يا شخص حاکم در نظر گرفت؛ چرا که قدرت يک تمهيد يا راهبرد محسوب 

ثرت ک»و صد البته « موقعيت راهبردی بغرنج»شود، نه يک نهاد يا ساختار که می

و تبيين آن  به تعريف ست. بنابراين، گفتمانی که فوکو«هامناسبات بين انواع پديده

تر رفت خود قدرت را دارد و بسی مهمپردازد، آن گفتمانی است که در بنياد پیمی

ند. کاينکه جامعه و کليه اجزاء و افراد در بطن آن را عامل اصلی بقای آن قلمداد می

بخشی به عبارتی يعنی فرد در عين محصول بودن، ابزاری برای اعتبار و تشخص

های مؤثر ده، ساز و کارهای قدرت نيز ضامن توليد ساز و برگبدان محسوب ش

 بر آفرينش، توسعه و تراکم دانش هستند.

را ملازم  و قدرت کند و حقيقتفوکو در نهايت حکم واپسين را صادر می

به  .داندنمی گستره و زنجيره قدرت از بيرون را هرگز آن و ديگری قلمداد کرده

  آورد:می نينچ قدرت و حقيقت در طوری که
حقيقتی بيرون از گستره قدرت وجود نداشته و عاری از قدرت نيز نخواهد بود. 

های متنوعِ الزام امکان اين جهانی است و تنها بر مبنای قالب ایمقوله حقيقت،

گردد. اين يعنی هر جامعه مفروض ای از قدرت میوجود يافته و باعث آثار پيوسته

های گوناگون که به ن خود است. بدين رو گفتمانواجد نظام قدرت و مشی کلا

هايی که به افراد قابليت تمييز بين شوند، مکانيزممثابه حقيقت انگاشته و اعمال می

هايی که به کمکشان هر بخشد، ساز و برگهای راستين و دروغين میگزاره

ه در يی کهاها و اسلوبکنند، شيوهای تأييد گرديده و اعتبار اجرا کسب میمقوله

ای را گردند، و جايگاه آن که مقولهمسير اکتساب حقيقت مؤثر و کارآمد تلقی می

 (134: 1959)فوکو  «شود.محسوب می حقيقت دارد،اذعان می

به باور فوکو، قدرت تنها يک قدرت سياسی و ظاهری نيست که به مناسبات 

هوم )به پيروی از تری بازگشته و در جامعه ريشه دوانده است. به اين مفپنهان
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شود؛ بلکه محرک کند، بر ما اعمال نمی( قدرت در نقش نيرويی که نفی می1نيچه

ند. کدهد و گفتمان توليد میشود؛ دانش را شکل میاست؛ برانگيزاننده لذت می

دانند به برخلاف برخی که قدرت را شکلی از سرکوب می پس( 14: 1953 )نظری

ها، روابط و اشخاص گر. قدرت موقعيتسرکوب قدرت مولد است نه»نظر فوکو: 

کند. وظيفه قدرت لزوماً تنبيه نيست؛ بلکه غايت قدرت ايجاد عامل را ايجاد می

پذير است که خود فعالانه دست به کنش زده و نيازی به عوامل قهريه عواملی نقش

: 1993يگز )کل «های فيزيکی محدودکننده يا تنبيه نداشته باشد.برای استفاده از شيوه

 در هک است وضعيتی بلکه. نيست کالا يک قدرت فوکو برای همه، از ترمهم( 193

 ات کندمی عمل ديگری موجوديت به نسبت( نهاد يک انسان، يک) موجود يک آن

وان تدارد و بدين روی می پيامد چندين اين. بگذارد تأثير موجوديت آن اعمال بر

: 5445الاگر گ). رفتار افراد است و کنترل نظيمقدرت ت غايت گفتمان، گفت از نظر او

345 ) 

است که  اين J های آتی نيز استفاده خواهد شدکه در تحليل ،ای دارای اهميتنکته

 پنج گام محوری را مدنظر قرار داد:  بايدکارگيری تحليل گفتمان فوکو در به

 مندظامن ایهاست که به شيوهای از گزارهنخست آنکه گفتمان مجموعه 
 اند؛شده سازماندهی

 آيند؛پديد می هاگزاره آن دوم چگونه 
 واجد چنين شرايطی  چيزی چه و( نوشت) گفت توانمی را چيزی سوم چه

 نيست؛ 
 تازه ایگزاره هاآن در توانمی که شوندمی ايجاد فضاهايی چهارم چگونه 

 پديد آورد؛

 گفتمانی و مادی حال عين در هايیشيوه پنجم، ساخت. 

                                                           

1. Friedrich Wilhelm Nietzsche 
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 تحلیل داستان رستم و سهراب از منظر گفتمان قدرت فوکو

توان شالوده اصلی گفتمان فرهنگی ايرانی قلمداد کرد که همواره قضا و تقدير را می

 ورزانهدهنده نظام دانايی يا اپيستمه در چنين جهانی انديشدر کانون هستی و شکل

ی يک نقطه ا زيرمجموعهتوان اين مقوله رقرار داد. در قصه رستم و سهراب می

چندان تبيين کرده و گسترشی دو -شدن سهراب به دست رستميعنی کشته ـ مرکزی

ين اپيستمه در چن و پروردگار را در کانون هستی قضایاگر عبارتی ديگر  داد. به

مفهوم قضا و قدر و با محوريت مرگ  گفتمان قدرت زير سايه ، اينجابدانيمجهانی 

توان گفت که فردوسی برای تأکيد بر گونه میدرواقع، اينرود. سهراب پيش می

 برد.شدن پسر به دست پدر بهره میچنين مفهومی از قصه دردناک کشته

فرودسی اين بحث را در مطلع داستان قرار داده و گويی در بدو امر، مخاطب 

کند که سراسر آن زير لوای يک گفتمان قدرت را آماده رخدادی وحشتناک می

 گيرد.قرار میغالب 
 اگر تندبادی برايد ز کنج

 ستمکاره خوانيمش ار دادگر

 اگر مرگ دادست بيداد چيست

 ازين راز جان تو آگاه نيست

 

 بخاک افگند نارسيده ترنج 

هنرهنرمند دانيمش ار بی  

 ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست

 بدين پرده اندر ترا راه نيست

(595: 1، ج1953)فردوسی    

 نخجير در که رستمشود که هنگامیطور آغاز میها و رويدادها ايننشسير ک

 گانسمن شاه شود و با وارد شدن به سمنگان، با دختررخش او دزديده می خوابيده،

رستم پيش از رفتن، بازوبندی  شود.می اين ازدواج زاده از فرزندی کند ومی ازدواج

کند. پس از اين ر را درباره فرزند میاو همان توصيه مشهو دهد و بهبه تهمينه می

رفته در ساختار روايت، نظام دانايی و گفتمانیِ مجموعه رخدادهاست که رفته

 يابد.قدرت تجسم می
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هايی نيز برخوردار است. از گفتمانی قدرت از خرده گفتمان ترديد اين نظامبی

انه پرستخوی ميهن هايی اشاره کرد مبتنی برتوان به مجموعه گزارهها میجمله آن

ايرانی، که مطابق آن منش و رفتار تورانيان همواره  شده در جامعهسنت نهادينهو 

نکوهيده و خارج از مردانگی و مروت است. مطابق اين نظام دانايی تورانيان چنين 

 هایشوند که گويی فرزندان اهريمنند. مصداقی از همين مجموعه کنشتصوير می

اط رستم نکردن ارتبتوان در نيرنگ افراسياب نسبت به بيانرا میمطرود اهالی توران 

 و سهراب ديد:
 چو روی اندر آرند هر دو بروی

 پدر را نبايد که داند پسر

 

جویگمان چارهتهمتن بود بی   

 که بندد دل و جان به مهر پدر

(533: 1، ج1953)فردوسی     

جاد ايرانی و تورانی اي در راهبرد کلان چنين گفتمان قدرتی، نسلی مشترک از

تواند صاحب دائمی کرسی قدرت بوده يا قدرت او نشده و در صورت وجود نمی

واجد کيفيت بقا باشد. مصداق اين موضوع نيز در ماجرای سهراب و گردآفريد 

 يابد.نمود می

ها ترين آنهايی ديگر نيز مواجهيم، از مهمگفتمان مضاف بر اين با خرده

ر د برای نمونهمردانگی و سلحشوری و دلاوری اشاره کرد؛  توان به ستايشمی

بينيم که گفتمان مردانگی اختصاص به جنسيت و گردآفريد می ماجرای سهراب

ند ب و از ترس جانش تسليم شدههجير اسير سهراب  اينکه از بعدکما اينکه  ندارد؛

وسی خود رود. فردکارزار شده و به جنگ سهراب میگردآفريد وارد ، شودمی او

 ستايد. از زبان گردآفريد به نکوهش هجير پرداخته و گردآفريد را می

های تحکاي سرتاسر اين نظام دانايی و در درديگر  گفتمان بسيار پر پژواک

شود. بر خردورزی صاحبان قدرت می تأکيد، پيرامون خرد است و پيوسته شاهنامه

نکوهش  نيقي، به تصميم نگيرد صاحب قدرتی بر مبنای خرد گاههر به اين معنا که 

شود و مجموعه قواعد سلبی و ايجابیِ قدرت طرد يا حتی نابودی او را در پی می
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ای نهتورانيان نمو سوی بهشاه و رستم برای گسيل سپاه دارد. در مواجهه کيکاووس

بينيم که تأکيد فردوسی ناظر به اين نکته است که يک شاه از اين رويکرد را می

 سخن بگويد. گزافبهنبايد 
 که گويی ورا زنده بر دار کن

 

 ز شاهان نبايد گزافه سخن 

(525: 1، ج1953)فردوسی    

 رود:که گودرز برای دلجويی نزد رستم می ديگر یدر جاي برای نمونه،يا 
 تو دانی که کاووس را مغز نيست

 بجوشد همانگه پشيمان شود

 

 به تيزی سخن گفتنش نغز نيست 

ر باز پيمان شودبه خوبی ز س  

(529: 1، جهمان)   

نوعی گفتمان اخلاقی نيز هست که بر معطوف به اين نظام دانايی عبارتی به 

پادشاه و صاحب قدرت بايد خردورز  های نظام دانايیاز ويژگی پايه اين تعريف

ه عنوان که بتصميمی گيرد  دين بهِیو اخلاق  مورد ستايشبر مبنای اخلاق  وباشد 

 گردد. خواهیپوزش موجبلافاصله ب نمونه

که در پرداخت روايت سهراب پيوسته مورد  ترين گفتمانیبا اين وجود مهم

تسليم  بازی سرنوشت و گيرد، ناظر بر اين گفتمان است کهقرار میفردوسی  تأکيد

ارای يهيچ مانعی  هاپيچيدگیاين  در برابر هايی دارد کهقضا و قدرشدن پيچيدگی

ضا ق کند، زيراسرنوشت حرکت  سوی بهبايد سهراب  اينکهيعنی  مقاومت ندارد؛

است. در روند داستان بارها شاهد اين هستيم که سهراب  و قدر چنين خواسته

سعی در شناساندن خود به رستم دارد، اما رستم بنا به دلايل موجود يا ناموجود از 

 زند:پاسخ مثبت سر باز می
 من ايدون گمانم که تو رستمی

 ن داد پاسخ که رستم نيمچني

 که او پهلوانست و من کهترم

 از اميد سهراب شد نااميد

 

نيرمی نامورگر از تخمه    

نيم نيرم سامهم از تخمه   

 نه با تخت و گاهم نه با افسرم

 برو تيره شد روی روز سپيد

(565: 1، جهمان)   
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چنين  مراستی چرا رستبه»آيد، اين است که پرسشی که در اين ميان پديد می

سراسر نااميد اميد سهراب  شودمی موجباين موضوع که  ،«دهد؟پاسخی به او می

 هب نسبت ، خود فردوسیسهراب در زمان رزم رستم وبرای نمونه يا  و تيره شود؛

ضا چگونه است که ق» گويد:و می کندپرسشی بنيادين طرح میلب غا گفتمان اين

 «؟.خواهد رفت سواينو قدر به 
 فتی ز کردار تستجهانا شگ

 ازين دو يکی را نجنبيد مهر

 همی بچه را باز داند ستور

 نداند همی مردم از رنج و آز

 

 هم از تو شکسته هم از تو درست 

 خرد دور بد مهر ننمود چهر

 چه ماهی به دريا چه در دشت گور

 يکی دشمنی را ز فرزند باز

(565: 1، ج1953)فردوسی    

 را خويشتوانند فرزند می حيوانات نيزحتی ه شکِوِه فردوسی از اين است ک

دهند، پس چگونه رستم در برخورداری از اين حد از درک نيز ناتوان  تشخيص

 داردقد ن آنفردوسی هم نسبت به  ای است که گويی خودِالبته اين نکته است که

رای ب ،سهراب بهو نيرنگ رستم  های نبردکشمکش در پايان تمامی در نهايتو اما 

 ودشها را بالا برده تسليم میدست سهراب، باز هم ده ماندن و در پی آن کشتنزن

 ند:کمی تأکيدو به گفتمان قدرت نامحدود قضا و تقدير و مصداق بارز آن مرگ 
 همه مرگ راييم پير و جوان

 ای گفت سهراب بودز شب نيمه

 

 به گيتی نماند کسی جاودان 

دگر نيمه آرامش و خواب بود   

(566: 1ج ،همان)   

نوعی اسارت در البته دغدغه و گلايه او نسبت به ماجرای دردناک مرگ و به 

 شود:و سرنوشت در ابيات ديگری نيز تکرار میبند تقدير 
 گه که خشم آورد بخت شومآن هر

 

 کند سنگ خارا به کردار موم 

(569: 1، جهمان)   

تقدير اينگونه و يا پس از مرگ سهراب، فردوسی شکايت خود را از دست 

 کند:بيان می
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 بدو گفت گودرز کاکنون چه سود

 تو بر خويشتن گر کنی صدگزند

 اگر ماند او را به گيتی زمان

 وگر زين جهان اين جوان رفتنيست

 شکاريم يکسر همه پيش مرگ

 

 که از روی گيتی برآری تو دود 

 چه آسانی آيد بدان ارجمند

رنج با او بمانبماند تو بی  

ه کن که جاويد کيستبه گيتی نگ  

رگسری زير تاج و سری زير تَ  

(531: 1، ج1953)فردوسی    

شود که نبايد با آن سر در اينجا به تسليم در برابر قضا و قدر اشاره می

ناسازگاری داشت و در مواردی به غرور سهراب اشاره و آن را مورد نقد قرار 

ند. در واقع، گرچه دامی دهد و علت چنين سرنوشتی را، عدم خردورزیمی

د، دهفردوسی در اين داستان گفتمان تقدير و مفهوم مرگ را مورد توجه قرار می

شود که يکی از اين عوامل جانبی به ديده می نيزجانبی  هايیمؤلفه ،کنار آن اما در

 تواند ديد:و رستم، می سهراباست، که در  غرور پليداهريمن  نظر
 چو سهراب شيراوژن او را بديد

 چنين گفت کای رسته از چنگ شير

 

 ز باد جوانی دلش بردميد 

 جدا مانده از زخم شير دلير

(565: 1، جهمان)   

گفتن با رستم، به اش و در حال سخنهای زندگیسهراب، در واپسين لحظه

 کند که:پدر خطاب می
 بدو گفت ار ايدونکه رستم تويی

 ای بودمت رهنمایز هر گونه

 

ز بدخويیبکشتی مرا خيره ا   

 نجنبيد يک ذره مهرت ز جای

(569: 1، جهمان)   

کند که چگونه است که رستم را نکوهش می در اين ابيات سهراب دوباره

بارها من از تو پرسيدم که رستم تويی؟ و تو هر بار به بدخويی سر باز زدی؛ زيرا 

 پيروزی در نبرد تنها هدف تو بود و مهری در دل تو نبود.

فسيرهای موجود در نهايت سه کليدواژه اصلی، شاکله کلان اين با تمام اين ت

 دهند: تقدير، مرگ و تسليم.نظام دانايی و گفتمان قدرت معطوف به آن را شکل می
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ای جز سر فرود آوردن در مقابل اين سه مطابق اين جهان گفتمانی آدمی چاره

يی هولناک برای او هاکليدواژه را ندارد و هر گونه تخطی در برابر هر يک، نتيجه

برخلاف جهان يونانی، که در ادامه آورده خواهد  ـ همراه خواهد داشت. اينجا به

اند که رستمِ در تلاشهمه ای روی نخواهد داد. پس از مرگ سهراب، معجزه -شد

ت آب پاکی را بر دس ـ به قولی ـ قرار از مرگِ پسرش را آرام کنند، اما کيکاووسبی

 گويد:به اين پهلوان داغدار می ريزد و خطاباو می
 يکی زود سازد يکی ديرتر

 

 سرانجام بر مرگ باشد گذر 

(539: 1، ج1953)فردوسی    

رستم در اين و  استمحيط سرتاسر اين جهان مرگ در مفهوم تقدير و سايه 

هراب در داستان س کلی طور بهگيرد. میکه مورد نکوهش قرار است کسی ميان تنها 

های بنيادين آيين خردورزی، نيکويی و بهی، از مؤلفه شاهنامهدر  معاطور  و به

های هکسی که عمل به مؤلفو بنا به چنين ساختاری  گفتمان دانايی و قدرت هستند

کند، لاجرم طرد خواهد شد، اما نکته قابل های خود خارج فوق را از دايره کنش

 داستان برخلاف يعنی شود؛نمی طرددر قصه سهراب کسی تأمل اين است که 

بر مبنای مفاهيمی نظير  مطرود نيست. بلکه اينجا کسی سلم و تور يا ضحاک

شود و تقدير خردورزی و تقدير و مرگ، احکامی صادر و گفتمانی ساخته می

گونه به نگارش درآمده که خطاکار اتفاقاً کسی است که بيشترين اقبال به او در آن

ای که جدا از گونهشود؛ بهگفتمان قدرت( می )و در سطح کلان شاهنامهتمام 

شدن زير باری از پای رستمِ داغدار از مرگ فرزند، و با وجود غرقکردن پابهمويه

ای از دست تقدير و سرنوشت به خشم نيز روی اندوه، همراه با اين پهلوان شاهنامه

 آوريم:می
 در بسته را کس نداند گشاد

 يکی داستانست پر آب چشم

 

ين رنج عمر تو گردد ببادبد   

 دل نازک از رستم آيد بخشم

(533: 1، جهمان)   
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و  زداز نبرد سرباز هايی گوناگون، در حقيقت، کسی که نخست، به بهانه

ه خود آنکبه ميدان نبرد پای بگذارد، بی بازگردد وکرد که  او را مجبور کيکاووس

ت. جنگ با فرزند خويش رف بداند و بر پايه آنچه که تقدير برايش مقدر داشت، به

مان چيز زير سايه تسليم در برابر گفتتوان تأکيد کرد همهروست که باز هم میاز اين

 رسد.سرانجام می به گيرد وقدرتِ تقدير يا قضا و قَدرَ شکل می
 

 اثر اوريپید از منظر گفتمان قدرت فوکوآ مدهنامه تحلیل نمايش

 تعبيری)يا بهگيری گفتمانی سويه هدف ع،اوريپيد درواقنامه اين نمايشدر 

 قدرت غالب گفتمان نقدبهو آورده ها به زمين از آسمان اش ريخوضدگفتمانی( 

خدايان را با خود همراه  حتی که جايی تا ،قدرت محور گفتمان جنسيت .پردازدمی

جرا ااوريپيد م زعمبهاين خدايان هستند که  نامهنمايش واپسيندر پاره  سازد ومی

 همگی در کنار گزاره مبتنی ،از ارابه خورشيد تا پدر زئوس .دنرسانرا به پايان می

گيرند که مورد نکوهش اپيستمه غالب و گفتمان قدرت ای قرار میشدهبر کنش نفی

 حاکم است. 

ر گونه تصوياين نامهای از نمايشمحور قدرت در پارهگفتمان نهادينه جنسيت

 شده است:

اند و دليلی برای زندگی دارند، .[ در ميان همه آفريدگان خدايان که زنده].. آمده

تريم. نخست عشق مردی را با بهايی گزاف به دست ما زنان از همه بدبخت

داريم: اين چيز خود، حتی بر بدنمان فرمانروا میآوريم و سپس او را بر همهمی

 بزرگ را فرارويمان داريمو حال چالشی  تر از نخستين است؛يکی، سخت سوزاننده

ا هکردار. گذشته از همه اين ايم يا پليدو آن، اينکه مردی نيک هنجار را برگزيده

برای زنان، طلاق پسنديده نيست و رها کردن همسر نيز غيرممکن است. ]...[ اگر 

اش آشفتهتواند در خارج خانه برای دلاش احساس کسالت کرد، میمردی در خانه

ها بايد فقط به يک مرد تعلق داشته باشيم و تنها به او بنگريم. اما ما زن د،درمانی بياب
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که آنان کنيم، درحالیها در خانه، رها از مخاطره زندگی میگويند، ما زنها میآن

اند. ها سخت در اشتباهگردند. آنروند و با سپر و نيزه روياروی میبه جنگ می

که کودکی را در تا اين نگ ايستادگی کنمدهم سه بار در صف اول جترجيح می

 (34-99: 1993بطن خويش تحمل نمايم. )اوريپيد 

نقد يک زن به گفتمان  گردد.آغاز می آمدهنظر همين نقطهماجرا از در واقع، 

لان کبر مبنای گردد. زنی که اوست که صاحب قدرت می غالب و در پايان نيز هم

ت به دس خدايان و سنت گفتمانی است، تأييدمفهوم مورد از قضا  کهمفهوم عشق 

 هايی طرد شده در نظام دانايی و گفتمانیتعبيری کنشيا به  گناهانای از مجموعه

اقدام خود او به دليل گونه ديد که توان اينهم میکه از يک منظر  هرچند .زندمی

ک چار يداش )در ماجرای پشم زرين و کشتن برادر ناتنی خود و...( گفتمانی ضد

خرده اگر  ،محوريت عشق واسطه بهاما  شود،می مطرود و منحوسسرنوشت 

اين  او و به دليل خيانتی که به ،قرار دهيمثقل روايت در مرکز  راگفتمان عشق 

 سپکما اينکه سياست در  ضروری است قدرت به او بازگردد. ،شودگفتمان می

ياستی س ،و پادشاهی است قدرت ررسيدن به سري جيسون نيزخيانت  ازاين شکل 

 . استبه خانواده و فرزندان عشق و  هم مبتنی بر دانشدر صورت که 

چ اشتباهی هي کسهيچسنتی گفتمان لحاظ  در نگاه سطحی به کليت روايت، به

زير  در تعريف تراژدی يونايی هامارتيايی رخ نداده و حکمی .انجام نداده است

 همسر ،ازدواج ديگری انجام داده لمتداو مردی طبق سنت .نرفته است سؤال

ن دوم مرد ز ،ازدواج تأييدزنی طبق سنت و احکام مورد  .ديگری برگزيده است

خود دشمن  دختر نوعروسدر حفاظت از  وظيفه، حسب انجام پدری .شده است

سياست و اهداف خود برای  تبيينمردی در  کند.دور میرا آ( تهديدکننده )مده

م کند که زندگی خوبی برای آينده ترسيخود تلاش می رزندانو ف زيستن بهتر همسر

مجموعه همه اين  در شالودهاما  ...،دست يافتن به آن است و  مترصدکرده و 

اينجاست  ، عدالت و حتی جايگاه زن قرار دارد.واژه ستوده عشق ،و احکام هاگزاره
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مذموم  سانی شده و بدينگفتمانضدها تبديل به مفهومی تمام اين گزاره که

ه ب به مراد خويش، دستزن برای رسيدن شکند و نظام دانايی در هم می شوند.می

اما از نگاه  ،نباشد تأييدمورد  یسنتگفتمان که شايد از نگاه زند می عیاقدامات شني

رزندان ف اينکه. است و پذيرفته تأييدتعبير نگاه خدايان مورد  واسطه به مؤلف

رابه خورشيد در اختيار او قرار خواهد ، اهگان خواهند آرميداو در معبد ال شدهکشته

. حتی نکته قابل تأمل اينکه در پی آگاه است از همه ماجراگرفت و پدر زئوس 

 ()آجيوس به ناگاه دوستی های انتقام،آ و در خلال مرور نقشههای اوليه مدهواگويه

 أمينترا  )فرار( بعدیسفر  دست تقدير شرايط رسد،فرا میاز آتن  ،از شهر ديگر

آ، حتی مدهين بار ا .کندمی مهيارا  مقاومت در برابر قدرت نامشروع ابزار کرده و

شود دچار چالش می شده،نهادينههای خود برای زير پا گذاشتن بسياری از گفتمان

خ دهد، رنبايد  ظاهر به آنچهاند، با بستری که تقدير )خدايان( مهيا کرده سرانجامو 

 پيوندد. قوع میبه و

را  بغال شدهنهادينهدر ستايش جايگاه عاشقانه يک زنگفتمان  ،آمدهنمايشنامه 

دهد و قدرت اصلی و دست برتر را در اختيار کسی قرار میکند نقد و نکوهش می

 که در خارج از اين دايره هرکسی بنانهاده است.را  اشزندگیکه بر پايه عشق 

 دست .نابودی استطرد و  محکوم به ، هموارهيجاد کندمانع ا ،قرار بگيرد دانايی

آن دستی است که به سمت  پيمانهميعنی دست خدايان المپ همزاد و  ؛بالاتر

ای . نکتهحتی اگر رفتار او را نکوهش کننددارد، برمیقدم و عدالت مفهوم عشق 

به  نهمسرايا بينيم کهمی هايیبخشاست که در  نبايد از نظر دور داشت اينکه 

گر دي سویاما از ، که مانع اين اتفاق شود کنندطلب میدرگاه خداوند استغاثه از 

که  آيدپديد میدر ذهن ما  سؤالاين  ، پسبينيممین اوما هيچ مانعی در برابر رفتار 

ا شود ي ديدارمانع پدر نقش تواند آيا صاحب قدرت اصلی کوهستان المپ نمی

 گويد:ديالوگ از زبان همسرايان پاسخ میاوريپيد در واپسين  ؟خواهدنمی
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سازد. بسياری چيزها را بسياری تقديرات را زئوس در المپ مقدر می همسرايان»

رسد که در پايان و آنچه به نظر می آورند؛های ديگر برمیخدايان در برابر سبب

ان گشايد. اين داستنشده در برابرش میبينیدهد، يکی از خدايان راهی پيشرخ نمی

 (145: 1993)اوريپيد « . گونه به پايان رسيد...اين
 

 و داستان سهراب آمدهنامه مطالعه تطبیقی گفتمان قدرت در نمايش

در  (يستمهپا)به مطالعه تطبيقی گفتمان قدرت و نظام دانايی  در اين بخش

ای از نمونه عنوان بهداستان سهراب تراژدی يونانی و مثابه يک به  آمدهنامه نمايش

در پژوهش  آمدهدست بر پايه شواهد بهپرداخته شده است.  شاهنامه هایداستان

 هایتوان مؤلفه، میفکری ةگفتمان قدرت در اين دو حوز حاضر، در آغاز تحليل

 رد.ی کبنددستهنظام دانايی دو اثر را، در دو سطح خداوندی و انسانی  دهندهشکل

 بر اساس ،نايیدا نظام دو هر ت که درتوان گفبر مبنای چنين انگاشتی می

به اين معنی که  ؛قرار دارند ترين جايگاهخدا يا خدايان در متعالی ،فوکو نظرگاه

رين قدرت بالات .هستند و گفتمان رويکرد کننده مفهومدها هستند که تأييد و يا طرآن

 ،رهگزا ،سعادت يا نابودی فردهمين مقام در خصوص است و  اين مقام در اختيار

ی . البته توجه داريم که يک تمايز اساسگيردتصميم میمشخص  حکم و يا گفتمانی

ما  شاهنامهاما در ، رو هستيمهروب ای از خداياندر يونان با مجموعهوجود دارد که 

 ،يیچندخدا جهان مقابل در تک خدايی جهانهستيم و اين  مواجههتنها با يک خدا 

 .است شکل گفتمان قدرت دو اين تفکر در ايیدان نظام بالاتريندهنده سازمان

دايان خدر گفتمان قدرت، اگر به اين معنی که  است؛تقدير ديگر مؤلفه اثرگذار 

ها ای جز اجرای آناند، پس هيچ چارهکردهتعيين احکامی را  ،سطحوالاترين در 

گونه چ اپيستمه يونانیتحول رويکرد در روند البته در ادامه خواهيم گفت که  نيست.

يا خدايان کوهستان  (ايزد)خدا  ای کهگزارهجان کلام اينکه هر  گيرد.میشکل 

هيچ راه فراری بر آن نخواهد بود و کسی که خواسته يا  مکتوب داشته،المپيک 
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 رد،، طمحکوم به رانده شدن قطعاً ،ناخواسته در مقابل چنين فرمانی قرار بگيرد

 مفهومی است ،در هر دو نظام دانايینيز مفهوم مرگ  .نابودی و از بين رفتن است

اين  و گر اصلی گفتمان قدرت استپس از فرمان الهی و در کنار تقدير، تبيينکه 

 .دهستن تسليمشو  اندياد کردهاز آن  تأکيدبه  ،مرگ است که هر دو جهان فکری

 وعلم  ،گيرد بحث دانشقرار می گفتمانکه در اين  ديگریمؤلفه راهبردی 

بر اين مبنا کسی واجد قدرت و  .ايرانی است منظرگاه يونانی و خرد از عقل از ن

پندار، گفتار و کردار قدرت خواهد بود که واجد غالب مورد تأييد گفتمان 

 ،رتفکو  فاقد انديشه ،تندمزاج یِيعنی آدم تندخو ؛باشد محور(خردورزانه )عقل

 طلوبمتنها  نهگردد، و چندی بعد پشيمان میگيرد که در لحظه تصميم می فردی

 از راثمؤلف فارغ از جايگاهش، توسط که بلو سزاوار جايگاه دائمی قدرت نيست 

 گيرد.می قرار نکوهش و نقد مورد فردوسی اشيل و سوفوکل تا

آيد، دانايی با هدف رسيدن هر دو نظام، آنچه که بيش از همه به چشم میدر 

است. احترام به پدر يا همان  انیهای نيک انسبه قدرت و نيز تمرکز بر ويژگی

پرستی ورزی، اصالت نژادی و ميهناصطلاح گفتمان پدر، عدالت، عشقبه

 آورند که آن نظام دانايی )اپيستمه( پديدآمدههايی را پديد میای از گزارهمجموعه

شود يد میها تأيبر اساس آن و گرفتهها و نيز گفتمان کلان شکلبر پايه اين مفهوم و

ام ترديد، هر فردی که در مسير اين گفتمان گگردد. بیبه سنتی نهادينه تبديل میو 

 ايستد، ناگزير به نابودی وکس که در برابرش میشود و هر آنبردارد، ستايش می

نظام دانايی را در دو سطح خدايان و انسان در نظر  یهااگر مؤلفهفناست. همچنين 

در اين خدايان هستند که دست برتر را ه همواردر هر دو جهان فکری  ،بگيريم

 دانايی، همچون ـ انسانی قدرتاز گفتمان  يیهااگر مؤلفه يعنیدارند؛  اختيار

فرمان خدايان در اگر اما  محقق شود، ـ اصالت نژاد عشق و پرستی،ميهن عدالت،

 رد ثانويه خواهد بود.آن گفتمان  ،باشد اين گفتمان انسانی قدرتآن مقام جدای از 
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خدای يا خدايان آن را تأييد کرده  کهگفتمانی است  حقيقت، قدرت برتر از آنِ

 .باشند

های موابستگی به مفهو به بايدهای افتراق اين دو نظام دانايی نيز جنبه ةدربار

بينی متفاوت از يکديگر در خدايی و چندخدايی تأکيد کرد که اين دو جهانتک

تأثيرگذار است. با وجود اين، بر پايه بررسی  هاپاگرفتن ساختار نظام دانايی آن

گر ترين وجه تمايز دو نظام دانايیِ تبيينتوان گفت که مهمهای مطالعاتی، مینمونه

قدرت پيرامون اين نکته است که نظام دانايی يونانی وجهی انسانی پيدا کرده است 

 نويسنامهايشدليل، نمهمينرويکردی روحانی دارد. به شاهنامهو جهان گفتمانی 

کوشد گرای آن تمدن، میيونانی، بر اساس انديشه حاکم بر نظام دانايیِ واقع

که ای ملموس و زمينی و انسانی به ساختار گفتمان قدرت ببخشد؛ در حالیسويه

چون ، مخاطب همواره به اموری متعالی، همشاهنامهدر گفتمان غالب برآمده از 

 .شوددار هستی خداوندگار، ارجاع داده مینيکوسرشتی، نيکوخصالی و لطف دا

را  انیکس روايستد. از اينمیدر برابر گفتمان غالب معنوی و روحانی  اوريپيد

 گر اينکهم ؛پايبندند ـ چون عشق ـ انسانی و زمينی هایلتکه به خص کندتأييد می

را  نشایو زندگباشند  يدهخود را سربر یهابچه ،مرتکب شده باشندرا فجيع  یقتل

ين ا شوند. گويییارابه خدايان مبر سوار  هاکرده باشند. به تعبير او هميننابود 

 عدالت ن.شده و قدرت متأثر از آيتتثب اپيستمه ، بهبه نظام دانايیای است ارابه طعنه

 هب شود پس خيانتخدا، تعريف می و انسان بين و نه انسانی، مناسبات معنای در

 توانباشد. بدين روی می جيسون تی اگر فردی مثلگردد، حمی مجازات عشق

آن  و متعاقب دو نظام دانايیميان  عامل بنيادين افتراق اينجا نقطه تمايز و گفت

بنابراين، با  .فوکو است يدتأک وبا در نظر گرفتن مفاهيم مورد تأييد  گفتمان قدرت،

يد تأکنمونه در  برای ـ دو گفتمان وجود داردميان هر که مشترک  هايیوجود جنبه

 ،جايگاه پدر ،عشق ،عدالت ،خرد ،مرگ ،تقديرهای مفهومبر  اين دو گفتمان
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ه ب و گفتمان قدرت، ها در تبيين نظام دانايیآن بنيادين نقطه تمايز ـ انسانيت

 د.گردبازمیخدايان خدا يا يا رد قدرت متعالی  و بندگی پذيرش شان دررويکرد

 

 نتیجه

از نظر ميشل فوکو، صرفاً يک امر سياسی و ظاهری نبوده  لحاظ ماهيتقدرت به 

گردد که در جامعه ريشه دوانده است. برخلاف تری باز میو به مناسبات پنهان

دانند از نظر وی قدرت مولد است نه برخی که قدرت را شکلی از سرکوب می

 آن کند. وظيفهها، روابط و اشخاص عامل را ايجاد میگر. قدرت موقعيتسرکوب

عالانه پذير است که خود فلزوماً تنبيه نيست، بلکه غايت قدرت ايجاد عواملی نقش

 های فيزيکیدست به کنش زده و نيازی به عوامل قهريه برای استفاده از شيوه

 کنشی ممفهودر تحليل فوکو، قدرت به  دکننده يا تنبيه نداشته باشد. پسمحدو

 د. گردديگران میتغيير و يا راهبری رفتار  باعثاست که 

در تبيين گفتمان، نسبتی ميان علوم انسانی، قدرت و دانش برقرار کرده  فوکو،

 فتمانگ و چنين ارتباطی به باز به تعريف و تحليل مناسبات ميان قدرت و ذيل

کار هاست که به يک سازوای از گزارهبر اين مبنا گفتمان مجموعه گسترده .پردازدمی

های ديگر را به سياقی نامحسوسی محدود نظام گفتمان واحد وابسته است. اين

وکو ف برای آفريند. در حقيقت گفتمانکرده و شکلی از نظام و مفهوم قدرت را می

 رد نظام قدرت غيرقابل انکار از مثابه بخشی به گرايانه،مادی کاملاً در چارچوبی

د که شوع نمايان میدر اين موضو هاگفتمان اهميت بنابراين، .شودتلقی می جامعه

شمار شده و مشخص بههايی تعيينجايگاه قدرت در موقعيت کنندهها بيانآن

 هایمؤلفه يا هاقالب ها،گفتمان گونه نتيجه گرفت کهتوان اينپس می آيند.می

 در چنين سازوکاری. نمايندمی عمل قدرت با ارتباط دايره در که ،راهبردی هستند

 جا کهلذا از آن و ملازم و همنشين يکديگر شده گفتمان نبط در دانش و قدرت
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مثابه به را هاگفتمان ضروری است اين ندارد، پايايی و ثبات قدرت، و دانش

ی دائمی يکسان، پيوسته و به عبارت استراتژيکشان کنش که مجزا ببينيم یهايحلقه

 نيست.

و  آهدم در تراژدی (يستمهپا)مطالعه تطبيقی گفتمان قدرت و نظام دانايی  در

اگر بخواهيم در مورد جهان گفتمان اين شواهد محقق گرديد که  داستان سهراب

نکته را  ، ضروری است که اينفکری بحث را آغاز کنيم ةقدرت در اين دو حوز

ه مورد توجنظام دانايی در دو سطح خدايان و انسان  یهامؤلفهکه در نظر بگيريم 

ين خدايان هستند اهمواره  در مواجهه اين دو سطح،گيرند. بديهی است قرار می

اعم  رتانسانی قداز گفتمان  يیهااگر مؤلفه يعنیدارند؛  در اختيارکه دست برتر را 

اما فرمان خدايان  اصالت نژاد محقق شود، عشق و پرستی،ميهن عدالت، دانايی، از

 قدرت .ی استآن گفتمان محکوم به نابود ،در آن مقام چيزی جدايی از آن باشد

 . خدای يا خدايان آن را تأييد کرده باشند کهگفتمانی است  برتر از آنِ

های مشترک در شاکله نظام دانايی و تبيين مفهوم قدرت در اين دو مؤلفه

تقدير تأکيد بر  -5جايگاه برتر خدايان يونانی و ايزد ايرانی؛ -1گفتمان عبارتند از: 

اهميت مفهوم خرد  -3ويژه مفهوم مرگ؛  جايگاه -9)قضا و قدر و سرنوشت(؛ 

های انسانی )پدر، عشق، عدالت، خصائل و ويژگی -2)علم، دانش، عقل( و 

هر دو در پرستی، اصالت و نژاد و...(. در خصوص مورد آخر بايد گفت که ميهن

نظام دانايی برای نشستن بر تخت قدرت و استيلای بر گفتمان قدرت، تأکيد بر 

ها، به طور کلی اين کيفيت ده و نيکوی انسانی مشهود است.های پسنديکيفيت

دهنده گفتمانی هستند که مورد ها در هر دو نظام دانايی، شکلمفاهيم و ويژگی

 اند.تأييد بوده و تبديل به سنتی نهادينه گرديده

 گفتمانکننده قدرت در آن اين دو نظام دانايی که تعييندر  مؤثرهای مؤلفه

 اين دو نوع و اندوابسته يیبه مفهوم تک خدايی و چندخدا يادیتا حد زهستند 
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مهم  عموضو ها تأثيرگذار است.بينی قطع به يقين در ساختار نظام دانايی آنجهان

 به انسانی و جهیو (تراژدی يونانی)است که گويی نظام دانايی يونانی  آنديگری 

کر و عی کرده بنا بر تفشدت انسانی يافته است به اين معنی که مؤلف يونانی س

ساختار  و ملموس به نظام دانايی ایسويه ،گرايی يونانیبه قولی واقع فلسفه فکریِ

 هکرا  شاهنامهدر مقابل در نظر بگيريم جهان گفتمانی ؛ بخشد گفتمان قدرت

، الینيکوخص ،نيکو سرشتی ،يعنی همواره ما به امر متعالی ؛رويکردی روحانی دارد

 شويم.یارجاع داده مو...  خداوندگار هستیدادار لطف 

گفتمان غالب قدرت در جهان نظام دانايی و وجه تمايز ميان  ترينیراهبرد

 ؛حديث خداوندی و بندگی :در اين موضوع نهفته استاما ايرانی با تراژدی يونانی 

گفتمان غالب قدرت بدين شکل  شاهنامهاسلامی در ـ  يعنی در نظام دانايی ايرانی

در اين گفتمان کسی بالاترين سطح  .شودمی ،«شو!» :گويدوقتی ايزد میاست که 

بر روان و کردار فرمان ،روح ،تمام جانبه خواهد داشت که در اختيار قدرت را 

سی ک و همچنين اگرو دائمی است  ييدشدهاوست که شايسته قدرتی تأ .ايزد باشد

ا عاشق ب فردی خردورز، عاقل، وا ،بردار خداوندگار باشدمعنای تام کلمه فرمان به

ترين شاخصمايه نظام دانايی را اگر بن در مقابل. اصالت و دشمن اهريمن است

 محوری ترسيم خواهد شد که ،در نظر بگيريم نويسان کلاسيک يونانینامهنمايش

ماجرا  ،ارددقدرت مبتنی بر خدايان رفته سعی در قرار گرفتن در مقابل گفتمان رفته

و اساساً با حديث خداوندی و المپ نظام دانايی  ديگر بارود که يش میجايی پتا 

کشد. توان گفت که دستگاه ايزدان را پی خود میدارد و حتی مینسبتی  کمتربندگی 

و  انايیدو نظام دميان  نقطه کانونی بنيادين افتراقاينجا  توان گفتمیبدين روی 

 .کو استفوميشل  يدفاهيم مورد تأکبا در نظر گرفتن م متعاقب آن گفتمان قدرت،

ه ک ـ آيدشان به چشم میدانايی نظام که در مشابه هايیمؤلفه وجود هر دو اثر، با

محور  اما ـ اشاره کرد« خردورزی»و « تقدير»های توان به مفهومها میاز جمله آن



 ...الملوک شمس ـ عطاالله کوپال ـ پرتوینور ررضايام ـــی شناختو اسطوره یعرفان اتيادب ةفصلنام/ 155

 يرشذپ در نوع نگاه اين دو نظام دانايی قدرت، گفتمان بيان در شاناصلی افتراق

 .است خدايان يا خدا قدرت مواجهه و رد يا( بندگی)
 

 کتابنامه

باقر پرهام. چاپ  برگردان. شناسیمراحل اساسی انديشة سياسی در جامعه. 1963 ،آرون، ريمون

 .تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. اول

 اساس بر سياوش داستان در قدرت گفتمان تحليل». 1999 شفا، نژاد،دهيمی و مختار ابراهيمی،

 ،(هرانت دانشگاه انسانی، علوم و ادبيات دانشکده) فارسی نشريه ادب .«فوکو ميشل قدرت نظرية
 .515-191، صص. 14

های قدرت تبارشناسی نگاره». 1341وندی، مسعود، الله و حيدری، علی و سپهفر، نصرتاحمدی

ی، نشريه مطالعات هنر اسلام، «ريات ميشل فوکوبا تکيه بر نظ شاهنامههای فره ايزدی در اسطوره
 .54-99، صص. (33)19

پژوهشی -عملی هنشري. «کالبدشناسی مفهوم قدرت» .1951، اسکندری، محمّدحسين
 .92-61(، صص. 94)، شناسی علوم انسانیروش

 . برگردان اميرحسن ندايی. تهران: افراز. آمده. 1993اوريپيد. 

 تهران: دانشگاه تهران. .5. چجلدی دهخدا شانزده ةنامتلغ. 1933 ،اکبردهخدا، علی

 تهران: خوارزمی. .6نجف دريابندری. چ برگردان .قدرت .1993، راسل، برتراند

از گفتمان قدرت در داستان بهرام چوبينه  شاهنامهروايت . »1344رضايی، مهدی و اکبری، ليلا، 

 .133-166صص.  (،1)13، پژوهشنامه ادب حماسی، «و خسروپرويز

 اسفنديار و رستم داستان در قدرت گفتمان واکاوی. »1995شيرخدا، طاهره و خليل الهی، شهلا، 

 .512-595، صص. (12)3. اسلامشناسی سياسی جهاندوفصلنامه علمی جامعه، «فوکو منظر از

 . هرمس :تهران قدرت. و دانش فوکو، ميشل .1935محمد،  ضميران،

 . تهران: ذهن آويز. اساس نسخه مسکو( شاهنامه )بر. 1953 ،فردوسی

 .ترديد کتاب. تهران: احمدی بابک برگردان .قدرت و حقيقت .1959فوکو، ميشل. 

  .مطالعات فرهنگیتهران:  يحيی امامی. برگردان، نظم اشياء.  1959 ،ـــــــــــ 

  : نی.تهران. نيکو سرخوش و افشين جهانديده برگردان .شناسی دانشديرينه. 1995، ـــــــــــ 



 159... و آمده یهاتيدر روا یوناني -یرانيا يیجهه نظام دانامواــــ  1345زمستان  39ش ـ 19 س

 ديدگاه از ايلياد و شاهنامه در قدرت ستيزِ تحليلِ. »1999پور، زهرا و طهماسبی، فرهاد، قربانی

 .35-52(، صص. 19)3، جستارنامه ادبيات تطبيقی، «پريام( و لهراسپ خاندانِ بر تکيه با) فوکو

 .سبزيان سعيد و ویدهن الهه سخنور، جلال برگردان. ادبی نظريه درسنامة. 1993مری،  کليگز،

 اختران.: تهران. 5چ

 .. برگردان احمد شهسا. تهران: احمد شهساقدرت کالبدشکافی .1966، گالبرايت، جان

 .. برگردان حسن چاوشيان. تهران: نیشناسیجامعه .1993، کارن بِردسال وگيدنز، آنتونی 

 . تهران: ادنا.3. چفرهنگ دوجلدی معين. 1956معين، محمّد، 

 . مرکز: تهران نوری. . برگردان داريوشفوکو ميشل . 1959را، سا ميلز،

(، 9935)، روزنامه ايران ،«تحليل روابط قدرت از منظر فوکو» .1953، نظری، على اشرف

  .14ص.ص

 

English Sources 

Dahl. Robert A. 1957. The Concept of Power. Behavioral Science. pp. 
201-205. 
Foucault, Michel. 1980. Power/Knowledge (Selected Interviews and 
other Writings 1972-1977).  
Gallagher, Michel. 2008. Foucault, Power and Participaiton. 
International Journal of Children’s Rights 395–406 
Laswell, Harold. D and Abraham Kaplan.1968. Power and Society. 
New York: Yale University Press.  
Oxford. 2000 Advanced, Learner’s Dictionary. 

 
 

  



 ...الملوک شمس ـ عطاالله کوپال ـ پرتوینور ررضايام ـــی شناختو اسطوره یعرفان اتيادب ةفصلنام/ 153

References (In Persian) 
Aaron, Raymond. (1984/1364SH). Marāhele Asāsī-ye Andīše-ye Sīyāsī 
dar Jāme’e-šenāsī (Basic stages of political thought in sociology). Tr. 
by Bāqer Parhām. 1st ed. Tehrān: Islamic Revolution Publishing and 
Education Organization. 
Ahmadī-far, Nosrato al-llāh & Heydarī, Alī and Sepah-vandī, Mas’ūd. 
(2021/1401SH). “Tabār-šenāsī-ye Negārehā-ye Qodrate Farreh Īzadī 
dar Ostūrehā-ye Šāh-nāme bā Tekye bar Nazarīyyāte Michel 
Foucault”. Journal of Islamic Art Studies. 19th Vol. No. 47. Pp. 20-39. 
[In Persian].      
Deh-xodā, Alī-akbar. (1998/1377SH). Loqat-nāme-ye Šānzdah Jeldī-ye 
Deh-xodā. 2nd ed. Tehrān: University of Tehran. 
Ebrāhīmī, Moxtār and Dahīmī-nežād, Šafā. (2019/1399SH). “Tahlīle 
Goftemāne Qodrat dar Dāstāne Sīyāvoš bar Asāse Nazarīyye-ye 
Qodrate Michel Foucault” (“An Analysis of Power Discourse in 
Siavash's Story Based on Michel Foucault's Theory of Power”). Persian 
Literature Journal (Faculty of Literature and Humanities, University of 
Tehran). 10th Year. Pp. 191-212. [In Persian].      
Eskandarī, Mohammad-hoseyn. (2013/1381SH). “Kālbod-šenāsī-ye 
Mafhūme Qodrat” (“Anatomy of the concept of power”). Practical-
research journal of methodology of human sciences. No 30. Pp. 35-61. 
[In Persian].      
Euripides. (2014/1394SH). Medea. Tr. by Amīr-hasan Nedāyī. Tehrān: 
Afrāz. 
Ferdowsī. (2008/1387SH). Šāh-nāme (bar Asāse Nosxe-ye Mosko) 
(Shahnameh (based on the Moscow version)). Tehrān: Zehn Āvīz. 
Foucault, Michel. (2013/1392SH). Dīrīne-šenāsī-ye Dāneš (The 
Archaeology of knowledge). Tr. by Nīkū Sarxoš and Afšīn Jahān-dīdeh. 
Tehrān: Ney. 
Foucault, Michel. (2004/1383SH). Haqīqat va Qodrat (Truth and 
power). Tr. by Bābak Ahmadī. Tehrān: Tardīd. 
Foucault, Michel. (2010/1389SH). Nazme Ašyā (The order of things; 
an archaeology of the human sciences). Tr. by Yahyā Emāmī. Tehrān: 
Cultural Studies. 
Galbraith, John Kenneth . (1987/1366SH). Kālbod-šenāsī-ye Qodrat 
(The Anatomy of Power). Tr. by Ahmad Šahsā. Tehrān: Ahmad Šahsā. 
Giddens, Anthony and Karen Birdsall. (2017/1397SH). Jāme’e-šenāsī 
(Sociology). Tr. by Hasan Čāvošīyān. Tehrān: Ney Mills, Sara. 
(2008/1387SH). 



 152... و آمده یهاتيدر روا یوناني -یرانيا يیجهه نظام دانامواــــ  1345زمستان  39ش ـ 19 س

Klages, Mary. (2014/1394). Dars-nāme-ye Nazarīye-ye Adabī (Literary 
theory : a guide for the perplexed). Tr. by Jallāl Soxan-var, Elāhe 
Dehnavī and Sa’īd Sabzīyān. 2nd ed. Tehrān: Axtarān. 
 Michel Foucault. Tr. by Dāryūš Nūrī. Tehrān: Markez.. 
Mo'īn, Mohammad. (2016/1386SH). Farhang Do Jeldī-ye Mo'īn (Moin 
Encyclopedic Dictionary). 4th ed. Tehrān: Ednā. 
Nazarī, Alī Ašraf. (2008/1387SH). “Tahlīle Ravābete Qodrat az 
Manzare Foucault”. Iran newspaper. Number 3948. Pp. 10. 
Qorbānī-pūr, Zahrā and Tahmāsebī, Farhād. (2019/1399SH). “Tahlīle 
Setīze Qodrat dar Šāh-nāme va Iliad az Dīd-gāhe Foucault (bā Tekye 
bar Xāndāne Lohrasp va Priam” (The analysis of the power struggle in 
the Shahnameh and Iliad from Foucault's point of view (with reliance 
on the Lohrasp dynasty and Priam dynasty)). Thesis magazine of 
comparative literature. 4th Year. No. 13. Pp. 25-42. [In Persian].      
Rezāyī, Mahdī and Akbarī, Leylā. (2020/1400SH). “Revāyate Šāh-
nāme az Goftemāne Qodrat dar Dāstāne Bahrāme Čūbīneh and 
Xosrow Parvīz”. Epic literature research journal. 17th Year. No. 1. Pp. 
147-166. [In Persian].      
Russell, Bertrand. (2017/1397SH). Qodrat (Power, a new social 
analysis). Tr. by Najaf Daryā-bandarī. 6th ed. Tehrān: Xārazmī. 
Šīr-xodā, Tāhere and Xalilo al-llāhī, Šahlā. (2018/1398SH). “Vā-kāvī-
ye Goftemāne Qodrat dar Dāstāne Rostam va Esfandīyār az Manzare 
Foucault“ (“Analyzing the discourse of power in the story of Rostam 
and Esfandiar from Foucault's point of view”). Biannual Scientific 
Journal of Political Sociology of the Islamic World . 7th Year. No. 15. 
Pp. 215-232. [In Persian].      
Zamīrān, Mohammad. (1999/1378SH). Michel Foucault, Dāneš va 
Qodrat (Michel Foucault, Knowledge and Power). Tehrān: Hermes. 
 

 







 

 

In the Name of God 
 

 
ّ
 

ّ
 

 



 



 

 

 

Mytho-Mystic Literature 
 

Quarterly Journal 
 
 

 

 

 

Islamic Azad University-South Tehrān Branch 

Deputy of Research 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

No. 73 , Winter 2024 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

Guidelines for Article Submission 
1. Article should be research oriented, the result of authors/s own work and should not has 
been published, nor should it has been simultaneously sent for publication in other journals.  
2. Submission of article will be done only via following web site: http://jmmlq.azad.ac.ir.  
It is necessary for author to do as follows: 
- Filling the form of registration 
- Signing in with his/her own account 
- Filling the form of article submission 
- Uploading the article  
Please do not write the name of author/authors in the main article and English abstract. 
Write full names, affiliations, postal addresses, emails and telephone numbers of 
author/authors in a separate file and upload it.  
- At the end and after uploading the article, you will receive a tracking code. (The 
corresponding author is responsible for communication with the journal during the 
manuscript submission, peer review, and publication process, and typically ensures that all the 
journal’s administrative requirements are properly completed.)  
3. The article should be written in Microsoft Office Word 2013; paper: A4; margins: (left 
and right) 3 cm, (top and bottom) 1.5 cm; font: B Lotous 
4. The scope of the journal is limited to “mystical and mythological literature”. 
5. Book reviews are not accepted. 
The letter of acceptance is issued to the author(s) after final approving by referees.  
6. To avoid repeating the subject and to enrich the articles of the journal, before writing the 
article please refer to these websites: 
www.ISC.gov.ir 
www.ricest.ac.ir  

Guidelines for Preparing an Article 
 
The length of article should not exceed 7500 words (25 pages). 
For preparing the article, it is necessary to note the following: 
a. The article should include title, abstract, keywords, preface, conclusion, references and 
English abstract. 
b. The title of article should be informative and does not exceed 20 words. 
c. The abstract does not exceed 200 words and should state the purpose of the research, the 
principal results and major conclusions 
d. The keywords do not exceed 5words and describe the main subject of the article. 
e. The introduction includes the problem statement, objectives, method of research and 
background of the research. (The background of research includes the introduction and 
review of pervious researches. The resources of previous researches should be cited in 
bibliography.) 
f. The English abstract, including title, text and keywords, should be submitted in a separate 
file. The length of abstract should not exceed 200 words. 
g. Do not write non-Persian names and idioms in the main text of article. Cite them in the 
footnote.  
h. References in the article should be same as following pattern: The name of the author/s, 
date, page/s. The example: (Khanlari 1373:126) 
- References to Masnavi Manavai should be same as following pattern: The name of  the 
author, the date, book volume, the number of verse. The example: (Mulavi 1374, 2, 212). 
-References to Shāhnāmeh should be like other books: The name of the author, date, 
volume, page/s.  
- If the author of a book is unknown, it should be referred to the name of book. The name 
of book should be italicized. The example: (Minooye Kherad 1381, 122).  
-If a book has two authors, follow this format: (Mohājer and Nabavi 1376:25) 
-If a book has several authors, follow this format: (Haghshenās et al 1389:25) 
-If an author has two works published in the same year, the reference should show the date 
of the first followed by an “a” and the date of the second followed by a “b.” The example: 
(Zarrinkoob 1375a: 156) 
j. The bibliography is put into alphabetical order according to the surnames of the authors.  

http://jmmlq.azad.ac.ir/
http://en.vestnik.nspu.ru/sites/vestnik.nspu.ru/files/docs/poryadok_registracii_avtora_-_vestnik_ngpu.pdf
http://www.isc.gov.ir/
http://www.ricest.ac.ir/


 

 

 

 

 

- For a book, the pattern is as follows: the surname(s) and name(s) of the author(s), the date, 
title of the book, the name of editor or translator, the place of publication, the name of 
publisher. 
If the author of a book is unknown, the pattern is as follows: the title of the book, the date, 
the name of editor or translator, the place of publication, the name of publisher. 
-For an article, the pattern is as follows: the surname(s) and name(s) of the author(s), the 
date, title of the article, the name of the journal, the volume number and the first and last 
pages.  
- The bibliography should be translated to English.  
The address: No. 223, North Iranshahr Ave, Azarshahr Ave. Tehrān, Iran. 
Postal Code: 1584715414 
The Journal of Mytho-Mystic Literature 
Tel: (+9821) 88830023 
/Fax.: (+9821) 88830023 
Email: Jmmlq@azad.ac.ir 
Website: http://jmmlq.azad.ac.ir 
 
 

According to the by-law no. 11/25685 dated 29/4/2019 of Islamic 

Republic of Iran Ministry of Sciences, Research and Technology, all 

"the journals with scientific-research rank" have been renamed "the 

journals with scientific rank". 



 

 



 

 

 
 
 
 

CONTENTS 

 

The Relationship between Man and God in Nikos Kazantzakis' Mystical 
Perspective/…………………………………………………...…………..9 
Ali Bahādori; Leilā Mohammadi Qotbeh 

The Functions of Farr in Mohammadreza Yousefi's Adaptations of 

Shānāmeh; A Bio-Oriented Approach/.……………………………...….10 
Zahrā Pārsāpour; Fātemeh Mohammadzādeh 

The Mystical and Mythological Perspective of Shahrnush Parsipur on 

Women and Their Social Position in Her Novel Women Without 

Men/……………………………………………………………...……11  
Solmās Pourtaghi Miyāndoāb; Tooraj Aghdāie; Heidar Hasanloo; Mehri Talkhābi 

Analyzing the Semio-Semantic Functions of Masnavi Manavi in the 

Story of the "A Man of Baghdad" /…………..…………………...…....12 
Mahnāz Ravānbakhsh; Shahin Ojāq Alizāde; Fātehmeh Emāmi 

The Genealogical Values of Vegetative Reason and the Growth of "Kin 

Plant" in Shānāmeh Based on Archetypal Criticism; The Case Study: The 

Myth of Siavash and Kei-Khosrow/…………………………………...13 
Peghāh Mahmoodi; Nedā Mounzavi 

Confrontation of Iranian-Greek Knowledge Systems in the Narratives of 
Medea and Sohrab/………..……………………………………...………14 
Amir-rezā Nooripartov; Atā-ollāh Koopal; Shams-ol-mulook Mostafavi 

 

 





 

Abstracts of Articles in English 

 

 

 

The Relationship between Man and God in Nikos 

Kazantzakis' Mystical Perspective 

 
Ali Bahādori* 

The Assistant Professor of Theology, Farhangian University, Zeinabyyeh Branch 

QotbehLeilā Mohammadi ** 

MA in Philosophy of Religion, Tehran University 
 

The power of literature to connect civilized and cultured individuals across 
different times and places is undeniable. For centuries, mystical literature has 
served as a bridge for those who believe in transcendence and spirituality, 
uniting passionate individuals who share common concerns. Nikos 
Kazantzakis, a writer with a rich body of literary and mystical works, is a 
prime example of these concerned and rebellious individuals whose mystical 
literature is the focus of his writing. This article examines Kazantzakis's 
mystical perspective, exploring his approach to the mystical relationship 
between man and God through a descriptive-analytical method. The results of 
this research reveal that, in accordance with Kazantzakis's spiritual 
worldview, God and man have a significant impact on the creation of divine 
works. In expressing the relationship between man and God, Kazantzakis 
emphasizes love, liberation from worldly attachments, the conflict between 
body and soul, human existential suffering, and inner confrontation with God. 
He also views death as a transcendental phenomenon that leads to the 
immortality of the human soul and its connection with God. 
 

Keywords: God, Man, Mystical Literature, Nikos Kazantzakis, Love. 
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The Functions of Farr in Mohammadreza Yousefi's 
Adaptations of Shānāmeh; A Bio-Oriented Approach 

 
Zahrā Pārsāpour* 

The Associate Professor of Persian Language and Literature, IHCS  

Fātemeh Mohammadzādeh** 
 Ph. D. Candidate of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad 

 
The concept of Farr, as one of the mythological ideas, refers to the relationship 
between humans and nature. Those who believed in myths believed that Farr, 
or the divine power, exists in all beings, both human and animal, and causes 
them to perfect their functions. In Shānāmeh, this power is sometimes 
associated with animal symbols, highlighting the synchronization of humans 
and nature in establishing order and preserving nature from the power of anti-
nature during mythological times. The present article, using a descriptive-
analytical method, focuses on the function of Farr in Mohammadrezā 
Yousefi's adaptations of Shānāmeh, written for children and teenagers. In his 
works, Farr, in the form of animals such as a bird (Spida) and a lamb (Farhan), 
creates order and saves both humans and nature from the elements of 
antinature, such as Divan (demons), drought, and severe cold. The research 
shows that Yousefi has presented Farr's animal symbols in a mythological way 
for his audience with a bio-oriented approach. In these works, Farr is a part of 
nature that fights against evil, restores order, and helps in the survival of both 
humans and non-humans. In later historical periods, the role of Farr changes, 
and it is placed at the service of political and social order. 
 

Keywords: The Function of Animal Appearances, Shānāmeh,, 

Mohammadrezā Yousefi, Bio-Oriented. 
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The Mystical and Mythological Perspective of 
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Solmās Pourtaghi Miyāndoāb* 

Ph. D. Candidate of Persian Language and Literature, Mohaghegh Ardabili University  
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Mystical stories serve as a means of spreading awareness and promoting 

spirituality in the realm of mysticism and human progress towards self-

transcendence. Numerous authors have focused on transcendence under the 

guise of mysticism and spiritual experience in their works. Shahrnush Parsipur 

is one such writer who views the lives of her fictional characters through a 

mystical lens and portrays immortality in reality. In her renowned novel 

Women Without Men, Parsipur employs mystical elements to create her female 

characters. The objective of this research is to investigate the social and 

mystical perspective of Shahrnush Parsipur towards women and their social 

status, based on the novel, using an analytical-descriptive approach. The 

findings of this research suggest that each character in the novel can be 

considered a representative of a segment of women's society; women who, by 

attaining self-knowledge and embarking on a spiritual journey, strive to 

understand the truth of their existence and seek inner purity, immortality, and 

truth. 

Keywords: Mysticism, Contemporary Fiction, Shahrnush Parsipur, 

Spiritual Journey. 
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Analyzing the Semio-Semantic Functions of Masnavi 

Manavi in the Story of the "A Man of Baghdad"  
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Semio-semantics, a novel approach, focuses on studying the evolution of signs 

in discourse to comprehend the evolution of meanings. The objective of this 

research is to investigate the semio-semantic functions that result in the 

continuity and persistence of meaning in the desired discourse through the 

analytical-descriptive method. The multiple discourse systems that exist in the 

story of "a man of Baghdad" from Masnavi Manavi are formed based on the 

interactive, perceptive, fluid, and phenomenal relationship with the world, and 

the course of meanings in it emerges due to the subject's interaction with the 

universe. The approach of this research is to examine signs not individually 

but in interaction with a set of other signs, which leads to new discourse 

meaning making. By disrupting the fixed rules of signs, Rumi transforms the 

fixed form of discourse and changes the flow of meanings from a monotonous 

and program-oriented state to a fluid state, thereby portraying a new world of 

signs and meanings. 

 

Keywords: Semio-semantics, Mystical Texts, Masnavi Manavi, Book VI 

of Masnavi Manavi, The Story of A Man of Baghdad. 
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The Genealogical Values of Vegetative Reason and the 
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The approach of archetypal criticism, which has its foundation in 
anthropology, is interdisciplinary in nature. This method is particularly 
prominent in the study of epic works, such as Ferdowsi's Shānāmeh, due to 
the deep-rooted archetypes and mythological foundations present in these 
texts. The collective unconscious plays a dominant role in great mythological 
and mystical works, as evidenced by the presence of motifs such as the 
repetition of cosmic processes, rituals, gods, and supernatural elements. As a 
result, these texts, and particularly Shānāmeh, are highly suitable for the 
analysis of archetypal elements. The purpose of this research is to investigate 
and analyze the archetypal connection between plants and humans in myths, 
specifically focusing on the stories of Siavash and Kei-Khosrow. This 
research employs a descriptive-analytical method and utilizes Jung's critique 
of archetypes to analyze the archetypal and genealogical aspects of the 
vegetative reason. The findings of this research indicate that the "Kin plant" 
(coral plant or Erythrina corallodendron) that grows from Siavash's blood is a 
symbol of the archetype of human reason and plant descent of man, which is 
manifested in the existence of Kei-Khosrow. 
 

Keywords: The Plant Descent of Man, Archetype, Mythological Criticism, 

Shānāmeh.  

 
*Email: Mahmoodi.pegah@gmail.com                                           Received: 2023/08/23 
**Email: elham.ebrahimi@ut.ac.ir                                         Accepted: 2023/09/26 

 

 
 

 

 

 

 



14/Mytho - Mystic Literature Quarterly Journal. No. 73, Winter 2024 

 

 

 

 

 

Confrontation of Iranian-Greek Knowledge Systems in 
the Narratives of Medea and Sohrab 

 
rezā Nooripartov -Amir*  

Ph. D. Candidate of Philosophy of Art, IAU, Science and Research Branch  

ollāh Koopal-āAt** 

The Associate Professor of Persian Language and Literature, IAU, Karaj Branch 
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The current article aims to elucidate the similarities and differences between 
two worldviews presented in two works, Euripides' play Medea and 
Ferdowsi's epic Shānāmeh, by analyzing their discourse of power. This 
research employs an analytical-comparative method, and the necessary 
information was gathered through a library study and discourse analysis. The 
study's objective is to identify the distinguishing points of these two epistemes 
concerning the concept of power. The results of this comparative study can 
serve as examples of common epistemology in the cultural spaces of classical 
Greece and Iran and the dominant discourse in these two cultures. The 
theoretical basis for this discussion is derived from Michel Foucault's ideas 
and his concept of power discourse. The study reveals that while both works 
share similar components in their episteme, such as destiny, death, love, 
originality, and wisdom, their fundamental distinction lies in their approach to 
accepting or opposing the discourse of God's (or the gods) supreme power. In 
the story of Sohrab, Ferdowsi considers God's destiny as the cause of the 
story's ending, while Euripides portrays Medea as standing against the 
institutionalized tradition and even being willing to behead her children, take 
the gods with herself, and ride gloriously on the chariot of the gods while 
opposing the dominant discourse of power. 
 

Keywords: Medea, Shānāmeh, Discourse of Power, Michel Foucault. 
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